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ارتقای آموزش هنر، دغدغه ی مشترک
اهل  هنر ، در آموزش و پرورش 

در ميان سربازان خـــط مقدم آموزش هنر

لحـظه ى خــلق اثر درنقـاشـے شـرق دور

آسيب شناسى درس تاريخ هنر در هنرستان هاى هنر

چرخه ی یادگیری خط

ارتقاى آموزش هنر؛ رويكردها و برنامہ ها

 بررسی چهره ها و منظره ها در تابلوفرش هاى نوين

هنر قطاعی با نگاهی به کتاب هنر کاغذبری در ایران

عناصر اجرايے هنر نمايش

آموزش خط به دانش آموزان چپ دست

رویکرد شمايل نگارى و شمايل  شناسى در مطالعات هنری

 مجلــه ی رشــد آمــوزش هنــر، آثــار همــه ی هنرمنــدان و اســتادان و صاحب نظــران، به ویژه معلمــان و مدرســان هنر و نیــز هنرجویــان و دانش جویان رشــته های هنــری را  كه در 

نشــریات عمومــی منتشــر نشــده باشــد، برای چــاپ می پذیــرد.  مطالب ارســالی باید با اهــداف كلان آموزش هنر در نظام آموزشــی كشــور همخوان باشــد و به حل مشــكلات ریز 

و درشــت آمــوزش هنــر در مــدارس و مراكــز رســمی آمــوزش كمــك كنــد.  مطالب باید بــا خطی خوانا بر یك روی كاغذ نوشــته شــود و حاشــیه ی صفحــه و فاصله ی ســطرها برای 

اعِمــال ویرایــش مناســب باشــد.  حجــم مقــالات از 15 صفحــه ی دســت نویس و ده صفحه ی حروفچینی بیشــتر نباشــد.  اگــر مطلبی، عكــس یا تصویر و جــدول و نمــودار دارد، 

جــای قــرار گرفتــن آن هــا در حاشــیه ی صفحــات مشــخص شــود  و تمــام مــوارد به صــورت لوح فشــرده  (بــا فرمــت tif یــا jpg و dpi حداقل ســیصد) همراه متن فرســتاده شــود.

  كپی صفحات اصلی متن ترجمه ضمیمه شود تا در صورت لزوم، بررسی صحت ترجمه و همخوانی آن با متن اصلی ممكن باشد.  اهداف مقاله و چكیده ی آن همراه پنج كلید واژه در صفحه ای مجزا ضمیمه 

شود.  معرفی كوتاه پدیدآورنده، همراه نشانی و مخصوصاً شماره ی تلفن او در برگه ای جدا پیوست باشد.  پی نوشت ها و منابع باید كامل و شامل نام نویسنده، مترجم، نام كتاب، محل نشر، ناشر، سال انتشار 

و شماره ی صفحه باشد.  مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخیص مطالب آزاد است.  مطالب چاپ شده، لزوماً بیانگر دیدگاه گردانندگان مجله نیست و مسئولیت پاسخگویی با پدیدآورنده است.  دفتر مجله 

از نگهداری یا بازگرداندن مطالب رد شده، جز در موارد خاص، معذور است.  ترتیب چاپ مطالب، به معنای درجه بندی و ارزش گذاری نیست، بلكه بر حسب ملاحظات فنی و رعایت تناسب و تنوع است.
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 سرمقاله

ارتقای آمـوزش
هنر، دغدغه ی 
مشـــترک اهل 
هنر  در آموزش 
و پـــــرورش

كيفى كردن آمــوزش هنر و ارتقاى همه جانبه ى آن در 
نظام تعليم و تربيت كشــور، يكى از دغدغه هاى مشــترك 
همه  ى بخش هاى اثرگذار در اين فرايند است. تأثير تربيتى 
هنر در انبساط خاطر و رشد معنوى دانش آموزان، نكته اى 
در خور توجه اســت. به همين دليل، برطرف كردن موانع، 
جبران كاستى ها و استفاده از روش هاى مبتنى بر خلاقيت 
در آمــوزش هنر، مى تواند به غنى شــدن اين مقوله ى مهم 
پرورشى و فرادرسى كمك كند. در اين ميان، اتفاق مهمى رخ 
نخواهد داد، مگر اين كه شــاخه ى اصلى و نقطه ى عزيمت 
در آمــوزش هنر مورد توجــه قرار گــيرد. حلقه هاى اصلى 
اين فرايند را، نيروى انســانى مرتبط بــا آموزش هنر در يك 
زنجيره ى پيوسته، شكل مى دهند. دانش آموزان، هنرجويان، 
معلمان هنر و هنرآموزان، مدرسان و تربيت كنندگان هنرى 
و برنامه ريــزان و سياســت گذاران، در پيوســتارى منطقى، 
نقاط صفر تا صد اين حركت را تشكيل مى دهند و چنان چه 
مقوله ى غيرانســانى تجهيزات و امكانات را به آن بيفزاييم، 

منظومه ى نهايى آموزش هنر قابليت ترسيم پيدا مى كند. 
«رشد آموزش هنر»، بررسى و شناسايى ميزان اثرگذارى 
اين متغيرها را در محصــول نهايى كار، يعنى ايجاد نگرش 
مثبت و شــور هنرى در دانش آموزان، امــرى مهم قلمداد 
مى كند و به همين سان تمركز بر درك ديدگاه هاى هر بخش 
از زنجــيره ى آموزش هــنر را ضرورى مى داند. زيرا دريافت 
ايــن نكته ها، تصميم گيران عرصه ى هــنر آموزش و پرورش 
را با شــمارى از قابليت ها و موانع روبــه رو مى كند كه به 
تدريــج و با تــأنى مى توان نقاط قوت را برجســته و نقاط 
ضعــف را از ميان برداشــت. به اين منظور لازم اســت از 
مشكلات دمِ دستى مثل مسئله ى مأمور به تحصيل معلمان 
هــنر تا نحوه ى بــه روز كردن كتاب درسى اســتادان هنر را 
مــورد بررسى و كنكاش قرار دهيم. انجام گفت وگوهايى بر 
محورهاى موردنظر اســتادان هــنر در مراكز آموزش هنر و 
ديدگاه هاى دبيران هنر در اين راستا، مى تواند يك مطالعه ى 
اكتشافى اوليه باشد. مدرسان هنر و پرورش دهندگان دبيران 
هنر در راستاى كيفى سازى و ارتقاى آموزش هنر معتقدند: 
 ■ جــان گرفتن فرايند پژوهــش هنر، به ارتقاى آموزش هنر 

مى انجامد. 
 ■ درس هنر از مقوله ى مواد «فرادرسى» است و نبايد آن را 
به يك ساعت يا دو ساعت دوره ى راهنمايى محدود كرد. 
 ■ اهميت دادن به استادان و مدرسان هنر ضرورت دارد.

 ■ نبــود مدرك دانشــگاهى در هنرهاى ســنتى، نگارگرى، 
تذهيب و خوش نويسى، از انگيزه ى عمومى در روى آوردن 

به آموزش سطوح بالاى اين هنرها مى كاهد. 

كاوه تيموری
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هدايت كنيم. 

 ■ تدريس هنر توسط معلم مجرب هنر سبب مى شود 
دانش آموز از آموختن هنر بيشتر لذت ببرد. 

اين فهرســت را نيــز مانند محورهاى مدرســان هنرى 
مى توان طولانى كرد، اما تفصيل بيشتر آن ها دورنمايى اصلى 
ميزگردهاى دوگانه اى است كه «رشد هنر» در اين شماره ى 
خود به آن ها پرداخته اســت و مانند آينه اى براى انعكاس 

ديدگاه ها، آن ها را روبه روى هم قرار مى دهد. 
بى ترديــد، طرح ايــن مباحث بــه عنوان يــك حركت 
مطبوعاتى صرف، معنادار نيست و به طور اصولى، حل هر 
كدام از اين موارد در گام نخســت، نيازمند همزيســتى و 
درك همه جانبه است. بايد آرام آرام سير تحول را شناخت و 

مقدمات آن را فراهم كرد. 
در واقع آن چه كه تمام اين برجستگى ها و كاستى ها را 
به عنوان يك محور تفاهم اصلى به هم نزديك مى كند، صحه 
گذاشــتن بر نقش ارزشــمند و تربيتى هنر در پرورش حس 
زيباشناختى دانش آموزان است كه تلطيف آن مى تواند به 
عنوان يك سرمايه ى معنوى هميشه همراه فرزندان ما باشد 
و حيــات معنوى آن ها را از محرك هاى طبيعى براى زندگى 

بهتر سرشار سازد. 
در خاتمه ى اين نوشــتار بنابــر وظيفه لازم مى دانم، از 
حسن ظن مديران محترم «دفتر انتشارات كمك آموزشى» در 
محول كردن مســئوليت سردبيرى مجله ى رشد آموزش هنر 
به اين جانب تشكر كنم و از خداوند بزرگ بخواهم كه به 
من تــوان دهد تا بتوانم از اين فرصت براى خدمت گذارى 

صادقانه به نظام تعليم و تربيت كشور، استفاده كنم. 
به همين سان، ضمن تشكر از سردبير پيشين مجله رشد 
آموزش هنر، و شــاعر و اديب گرانمايه استاد جواد محقق، 
از تمامى اهل هنر تقاضا مى كنم، دســتمايه ى فكرى خود را 
در قالب مقالات آموزشى براى اين مجله ارســال دارند تا با 
راه اندازى مقدمات «نهضت آموزش هنر»، رفته رفته شــأن 
و حُرمــت اين درس در آموزش و پرورش بيش از پيش ارتقا 
يابد و كانونى براى جذب اســتعداد دانش آموزان بى شمارى 
باشــد كه «راه هنر» مى تواند ظرفيت هاى اين سرمايه هاى 

تربيتى را به منصه ى ظهور برساند.

 ■ لازم اســت، بين نيــاز مدارس با تعداد معلمان متخصص 
هنر تناسب برقرار شود. 

 ■ مدرسان هنر بايد در تدوين برنامه هاى آموزشى و تأليف 
كتاب درسى هنر مشاركت داشته باشند. 

 ■ تأمــين كادر تخصــصى آموزش معلمان هنر در ســطوح 
كشورى ضرورى است. 

اين فهرست را مى توان طولانى كرد، اما در آن سو معلمان هنر 
نيــز محورهايى را مطرح مى كنند كه وقتى آن ها را ظريف 
و هوشــمندانه در كنار نكات پيش گفته قرار مى دهيم، به 
وجوه مشــترك مى رســيم كه اگر چه از ذهن هاى متفاوت 
برمى آيد، ولى از دغدغه هاى واحد خبر مى دهد. معلمان نيز 

نكات زير را مطرح مى كنند:
 ■ نظام ارزش يابى متناسب با درس كيفى هنر تدوين شود.

 ■ دانش آموزان دوره ى ابتدايى، از پيش زمينه  و آموزش هاى 
پايــه ى هنر برخوردار نيســتند و بــه تبــع آن، در دوره ى 

راهنمايى ثمرآفرينى چندانى ندارند. 
 ■ درس هنر معمولاً فقط در يك گرايش خاص توسط دبيران 

هنر تدريس مى شود و از ساير هنرها غفلت مى شود. 
 ■ به روز كــردن كتاب هاى درسى هنر، تقويت موضوعات 
طراحى و خط، و ارائه ى تمرين هاى جذاب بســيار ضرورى 

است. 
 ■ مكانى به نام «كارگاه هنر» در مدرســه راه اندازى شــود. 

وجود چنين مكانى در همه ى مدارس لازم است. 
 ■ وقــت كم تدريس در پايــه ى اول راهنمايى تحصيلى آن 

هم به ميزان ۴۵ دقيقه، مشكلات فراوانى به بار مى آورد. 
 ■ تصويرى مناسب از فلسفه ى آموزش هنر در ذهن بچه ها 
به وجود آوريــم و آن ها را با ارزش هاى كاربردى اين درس 

آشنا كنيم. 
 ■ بين انواع هنرها با مناطق گوناگون كشور پيوند فرهنگى 
برقرار سازيم تا در نهايت بتوانيم براى هر استان كتاب هنر 

خاصى تدوين كنيم. 
 ■ براى درس هنر، به جاى استفاده از معلمان ساير رشته ها، 

معلمان متخصص را به كار گيريم. 
 ■ در مديران آموزشگاه ها نسبت به درس هنر نگرش مثبت 

ايجاد كنيم. 
 ■ از ظرفيت  زمانى دو ســاعته ى درس هنر در پايه ى دوم و 

سوم راهنمايى حداكثر استفاده را ببريم. 
 ■ در آمــوزش هنر، براســاس روش هــاى تدريس خلاق و 
بهره گيرى از تكنيك هاى تازه و جــذاب، براى دانش آموزان 

تنوع به وجود آوريم. 
 ■ بچه هاى مستعد و قوى را به رشته هاى هنرى هنرستان ها 

آن چه كه تمام 
اين برجستگى ها 
و كاستى ها را به 
عنوان يك محور 

تفاهم اصلى 
به هم نزديك 
مى كند، صحه 

گذاشتن بر نقش 
ارزشمند و تربيتى 

هنر در پرورش 
حس زيباشناختى 

دانش آموزان 
است كه تلطيف 

آن مى تواند 
به عنوان يك 

سرمايه ى معنوى 
هميشه همراه 

فرزندان ما باشد



در ميان      سر   بازان خــــــــــــ
ــــــــط مقدم آموزش هنر 

سمانه آزاد

گزارشے از نشست معلمان هنـــــر از چهار گوشه ى كشور
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رشــد آموزش هنر در نيمه ى ارديبهشت ماه ، ميزبان 
نمايندگانى از معلمان هنر اســتان ها و شــهرهاى گوناگون 

كشور بود.
در ابتداى اين جلســه، آقاى تيمورى، سردبير مجله ى 
رشــد هنر كه اداره ى جلسه را نيز بر عهده داشت، گفت: 
«بهانــه ى اصلى مــا براى برگــزارى اين جلســه، دريافت 
نظرات شــما معلمان در خصوص درس هنر و موضوعات 

و مسائل پيرامون آن است.»
در اين نشســت معلــمان حاضر در جلســه به بيان 
نظــرات خود در رابطه با ظرفيت ها و كاســتى هاى درس 
هنر، مشــكلاتى كه معلمان با آن ها روبه رو هستند و نيز 

تجربه ها و ايده هاى خود پرداختند. 
اينــك مــشروح گفت وگوهاى معلمان هــنر از چهار 

گوشه ى كشور:

هــدف: ارتقــاى وضعيــت آمــوزش هنر در 
مدارس

در ابتــداى ايــن جلســه، آقــاى تيمــورى، ضمــن 
خوشــامدگويى بــه حاضران گفــت: «امــروز در خدمت 
معلمان هنر برخى از شــهرهاى كشور هستيم كه در كنار 
ديگر همكارانمان، عهده دار تعليم و تربيت مباحث هنرى 
در پروراندن حس زيباى دوســتى و زيبايى شــناختى در 
دانش آموزان هستند. بحث امروز نگاهى است به مباحث 
درس هنر به طور اختصاصى در دوره ى راهنمايى تحصيلى، 

و نيز برخى درس هاى هنرستانى كه جنبه ى هنرى دارند. 
هــدف اصلى مــا از برگزارى ايــن ميزگــرد، دريافت 
نظرات شــما معلمان در خصوص آموزش و نيز شناســايى 
فرصت هايــى كه ايــن درس در رابطه بــا پرورندان حس 
زيباشــناختى در دانش آموزان ايجاد مى كند. كاســتى هاى 
درس هنر و مشــكلات فعلى كه شما به عنوان دبير هنر با 
آن ها روبه رو هســتيد. هم چنين بسيارى از شما ايده هاى 
بسيار خوبى در رابطه با ارتقاى كيفى آموزش هنر متناسب 

با شئونات هنر داريد.»
وى هم چنين اظهار داشــت: «ما اگر نظام شــخصيت 
را تركيبــى از چند مقوله ى اســاسى بدانيم، هر فردى هم 
اقتصادگراست، هم فردى معناگرا، هم هنرگرا و هم به عالم 
هســتى نگاه فلسفى دارد. پس شخصيت هر فردى داراى 
بعد هنرى هم هست. يعنى اگر براى كسى، اولويت ارزشى 
با اقتصاد اســت، نه اين كه از هنر بى بهره است، بلكه بعد 
هنرى شــخصيت او فرصت بروز پيدا نكرده است. يادمان 
باشد كه پرورش انسان هنرمند، پرورش انسان معناگراست. 

واقعاً اگر بخواهيم هنر را به يك ساعت درسى تقليل دهيم، 
چه شاهكارى مى توانيم در مدرسه داشته باشيم؟» 

وى خطاب بــه دبيران حاضر در جلســه گفت: «هر 
كدام از شما تجربه هايى در خصوص ارائه ى مفاهيم درس 
هنر داريد. در حال حاضر هم درس هنر به صورت تلفيقى 
ارائه مى شــود؛ يعنى به قســمت هاى متفــاوتى از جمله 
نقاشى، طراحى، خوش نويسى، كاردســتى و... تقسيم شده 
اســت. شما دبيران هم متناسب با گرايشات خود، كلاس را 
به آن سمت و سو ســوق مى دهيد و بر دانش آموزان اثر 

مى گذاريد. 
به موازات اين نشست «رشد آموزش هنر» جلسه اى را 
با مدرسان هنر برگزار كرد تا نظراتشان را به عنوان مدرس 
هنر در خصوص ارتقاى وضعيــت آموزش هنر در مدارس 
جويا شــود. در اين جلســه مى خواهيم با شما دبيران كه 
همــواره در خط مقدم جبهه ى تعليم هنر فعاليت داريد، 
دربــاره ى همين موضوع گفت وگو كنيــم و از مجموعه ى 
نظرات شــما برونداد خوبى به دست آوريم. اين كار با اين 
هدف اســت كه نظرات مدرســان و معلمان هنر و نيز در 
مراحل بعد نظــر كارگزاران و برنامه ريزان درس هنر را در 
كنار هم داشــته باشيم. اين فرصتى اســت كه بايد از آن 

براى انعكاس نظراتمان استفاده كنيم.»
وى در ادامه از حاضران در جلســه خواست تا ضمن 
معرفى خودشان، نقطه نظراتشــان را به اجمال بيان كنند 
و افزود: «البته مقصود اين نيســت كه فقط انتقاد كنيم. 
مى خواهيــم از ايده هاى شــما در رابطه بــا برنامه ريزى 

منطقى درس هنر نيز استفاده كنيم.»

ارزش يابى در هنر؛ بر چه اساس؟
خانم نسرين هداوند، با ۲۱ ســال سابقه ى تدريس از 
شــهر ورامين، ســخنانش را اين گونه آغاز كرد: با توجه به 
مطالب گفته شده، يكى از جنبه هاى اين نشست در رابطه 
با كاســتى ها و مشكلات درس هنر است و ما مى خواهيم 
در راستاى ارتقاى آموزش هنر پيش برويم. بايد به نحوه ى 
ارزش يابى درس هنر توجه كنيم. از ميان عناوين درسى هنر، 
شايد در خوش نويسى مشكل زيادى نداشته باشيم چون تا 
حدى قواعد و مقرراتى وجود دارد كه ما مى توانيم براساس 
آن هــا بارم بنــدى كنيــم. ولى در مورد نقــاشى و طراحى 
بارم بندى مشــكل است و شــاخصى وجود ندارد كه بتوان 
به راحتى و براســاس آن به دانش آمــوزان نمره داد تا اگر 
ايــن نمره مورد اعتراض كسى واقع شــد، ما به عنوان معلم 

بتوانيم پاسخ گو باشيم.»
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وى افــزود: «من بــراى اين كه اين 
مشكل را حل كنم، شگردهايى را به كار 
مى برم تا بتوانم پاسخ گويى دانش آموزان 
باشــم؛ چرا كه برخــى از دانش آموزان 
واقعــاً زحمت مى كشــند و برخى هم 
تنبلى مى كنند. مــا به عنوان معلم بايد 

ميان آن ها تفاوت قائل باشيم. 
زمــانى در يك دبســتان غيرانتفاعى 
درس مــى دادم كــه دانش آمــوز صرفاً 
بايــد ۲۰ مى گرفــت! من هــم هنگام 
ارزش يــابى، وقتى كه ۲۰ مــى دادم ، در 
واقــع آن را به يك نكته ى مثبت در كار 
آن دانش آموز مى دادم. مثلاً: «۲۰، چون 
تميز نوشــتي»، «۲۰، به خاطر اين كه از 
رنگ قرمز خوب استفاده كرده اي» و... 
يعنى متنى را حتمًا زير نمره مى نوشتم. 
در واقــع ۲۰ را قابل توجيه مى كردم تا 

بتوانم پاسخ گو باشم.»
وى دربــاره ى ارزش يــابى اين درس 
در دوره هاى تحصيلى بالاتر گفت: «در 
اين خصوص با هم يارى ديگر همكاران، 
شاخص هايى را تعيين كرديم؛ از جمله: 
خلاقيت، محتوا، نوع تكنيك، ابزار مورد 
اســتفاده، نحوه ى ارائه  و حتى تحويل 
بــه موقــع كار. براى هر شــاخص هم 
بارمى را مشخص كرديم. البته شايد اين 
كارهايى كه ما انجــام داده ايم، چندان 
مورد مؤثر نباشد. البته اين گونه نبود كه 
نحوه ى انجام اين كار از طرف ســازمان 

به صورت مــدون در اختيار ما قرار 
داشته باشد. 

در طــول ســال هاى تدريســم، 
همواره اين ســؤال بــراى من مطرح 
بود كه درس هنر بايد بر چه اســاسى 
ارزش يابى شــود تا خــداى نكرده در 
مقابل دانش آموزان مسئول نباشيم و 

به حق نمره دهيم.»

تغيير كتــاب درسى، آرى يا 
نه؟

در ادامــه آقاى خانى از اســتان 
مركــزى، شــهر خمــين، بــه ارائه ى 
نظراتش پرداخت: «دانش آموزان در 
دوره ى ابتدايى، با هنر آشنايى ندارند 
و هنگامى كه وارد دوره ى راهنمايى 
مى شــوند، هنــوز حتــى نمى توانند 
خــط نســتعليق را بخواننــد. يعنى 
پيش زمينه هــا در دوره ى ابتدايى به 

خوبى شكل نمى گيرند. 
اگر دانش آموزان دوره ى ابتدايى، 
حداقلِ آشــنايى را با مبــانى اوليه ى 
هنر داشــته باشند، مشــكلات معلم 
در دوره ى راهنمايــى تحصيلى كمتر 
مى شــود. در دوره ى راهنمايــى، دو 
سال طول مى كشــد تا معلم، قلم نى، 
مركب، كاغذ متناســب خوش نويسى، 
و... را به دانش آمــوز معرفى كند. از 
آن جا هــم كه زمان براى تدريس كم 
اســت، دانش آموز در طول سه سال 

راهنمايى، همين كه با اصول و مبانى 
آشــنايى پيدا مى كند، فارغ التحصيل 
مى شود. اگر طى پنج سال ابتدايى اين 
آشنايى اوليه صورت گيرد، در دوره ى 
راهنمايى آشنايى او گسترده مى شود 
و دانش آموز حداقل مى تواند با ديد 

وسيع ترى رشته انتخاب كند.»
وى افــزود: «عــده اى از دبيران 
هــنر فقط در يــك زمينــه در كلاس 
فعاليت مى كنند. يعنى بنا به علاقه ى 
خودشان ممكن است فقط طراحى، 
نقاشى يــا خوش نويــسى را در كلاس 
اجرا كنند، در حالى كــه بايد حداقل 

در دو زمينه كار كنند.»
آقاى خانى در پاسخ به درخواست 
آقاى تيمورى مبنى بر ارائه ى راه حل 
در رابطــه بــا ايــن موضــوع گفت: 
«يــكى از راه حل ها تغيير كتاب درسى 
اســت. كتــابى كــه در حــال حاضر 
تدريس مى شــود، خيلى قديمى شده 
اســت. مثلاً طراحى آن خيلى ســطح 
پايين اســت يا موضوع افشانگرى را 
الان بچه هــا در مهدكودك و آمادگى 
مى خوانند. سرفصل هــاى كتاب بايد 
تغيير كند و در حد دوره ى راهنمايى 
تحصيلى تأليف شوند. بچه هاى ما در 
دوره ى راهنمايى هنوز خط، ســطح 
و جنسيت را نمى شناسند، تمرين هاى 
آموخته هــاى  بــا  متناســب  كتــاب 

دانش آموزان نيست.»

يكى از راه حل ها 
تغيير كتاب 
درسى است. 
كتابى كه در حال 
حاضر تدريس 
مى شود، خيلى 
قديمى شده 
است.  طراحى 
آن خيلى سطح 
پايين است. 
سرفصل هاى 
كتاب بايد تغيير 
كند و در حد 
دوره ى راهنمايى 
تحصيلى تأليف 
شوند
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آرزوى كارگاه هنر!

آقاى عباس سپهرى از اسلام شهر 
نيز  تهران)  اســتان  (شهرســتان هاى 
پيرامــون موضوع جلســه نــكاتى را 
مطرح كرد: «به نظر مى رســد وجود 
كتــاب هــنر ضرورى اســت، چرا كه 
مدرســه بــا كلاس هاى هــنرى خارج 
از آن فــرق مى كنــد. ضمــن اين كه 
كتاب بايد ابتدا رشــته هاى هنرى را 
بــه دانش آموزان معرفى كند، ســپس 
آموزش را آغاز و ابزار كار را به آن ها 

معرفى كند.» 
وى در ادامــه گفــت: «طبــق 
تجربــه ى من، گرايــش دانش  آموزان 
از  بيشــتر  نقــاشى  و  طراحــى  بــه 
خوش نويــسى اســت، اما بــه كتاب 
كمتر علاقه نشــان مى دهند. شــايد 
به ايــن دليل كه جذابيت كمى براى 
دانش آمــوزان دارد. نكتــه ى ديگرى 
كه دربــاره ى درس هنر بايــد به آن 
توجه كرد، در مورد آشــنايى اوليه ى 
دانش آمــوزان بــا هنر اســت. يعنى 
قبــل از اين كه مدرســه و كتاب هنر 
خوش نويسى، طراحى و ديگر هنرها 
را بــه دانش آموزان بيامــوزد، آن ها 
خودشــان از هر طريقى كه برايشان 
امكان پذير بوده اســت با اين هنرها 
آشنا شده اند و نمى توان گفت بچه ها 
بــه طــور دقيق توســط آمــوزش و 

پرورش با هنر آشنا شده اند.»
ايــن معلــم تأكيد كــرد: «روش 
تدريــس هــنر كــه در حــال حاضر 
اجــرا مى شــود، بايد تغيــير كند. در 
مدرسه ها بايد اتاقى مانند آزمايشگاه 
يــا كارگاه مختــص درس هنر وجود 
داشته باشــد. در بعضى مدارس اين 
كارگاه شكل گرفته است، اما عمومى 
نيست. من احساس مى كنم، اگر در 
هر مدرســه اى يك اتــاق به تدريس 
هنر اختصاص داشــته باشد، نتيجه ى 

بهترى خواهد داشت.»

همــه ى تجربه هــاى تلخ و 
شيرين

يــكى از معمان جــوانى كه نكاتى 
را مطرح كــرد، خانم صفوى بود كه 
از شــهر سُجاس استان زنجان در اين 
جلســه حضور داشــت. وى با توجه 
به تجربه ى دو ســاله ى تدريس خود 
گفت: «دريافت مــن از تدريس در 
اين دو سال اين بوده كه دانش آموزان 
كار بــا رنگ را خيلى دوســت دارند. 
بچه هــا در روزهايى كه با رنگ هاى 
گواش كار مى كرديم، بســيار مشتاق 
بودنــد. البته مــن در فواصل كار با 
گواش، يك جلســه هم خوش نويسى 
برگزار مى كردم تا هم خوش نويسى را 
فراموش نكنند و هــم چيز جديدى 

ياد بگيرند.»
ســخنانش  جمع بنــدى  در  وى 
گفــت: «درس هنر بايد تنوع داشــته 
باشــد. يعنــى معلمان فقــط در يك 
زمينــه كار نكننــد. به خصــوص در 
رابطه با كار رنگ دانش آموزان خيلى 

مشتاق هستند.»

خانــم فاطمــه نســاجى كه در 
شــهررى تدريــس مى كنــد، از ديگر 
معلمان شركت كننده در اين نشست 
بود كه به ارائــه ى نظراتش در مورد 
درس هنر و برخى تجربياتش پرداخت 
و گفت: «از آن جــا كه هنر يك درس 
ذوقى است، معلم بايد دانش آموزان را 
به تمرين تشويق كند. من تجربه هايى 
در اين زمينه دارم. يكى از كارهايم در 
زمينه ى تشويق بچه ها اين است كه 
كلاس را به گروه هاى متفاوت تقسيم 
و بــراى هر گروه يك سرگروه انتخاب 
مى كنــم كه اگر كارشــان را درســت 
انجام ندهند، مقــام سرگروهى را از 
دست مى دهند. بچه ها خيلى مشتاق 
هســتند كــه سرگــروه شــوند، چون 
سرگروه هــا امتيازاتى دارند و وجهه اى 
هــم در كلاس پيــدا مى كننــد. يــكى 
ديگر از كارهايى كه انجام مى دهيم، 
به  برگــزارى نمايشــگاه هاى گروهى 
مناســبت هاى گوناگون است كه كار 

روش تدريس 
هنر كه در حال 

حاضر اجرا 
مى شود، بايد 
تغيير كند. در 
مدرسه ها بايد 

اتاقى مانند 
آزمايشگاه يا 

كارگاه مختص 
درس هنر وجود 

داشته باشد
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دانش آمــوزان به ديوار مدرســه زده 
مى شود. 

دادن نمــره ى بالاتــر از ۲۰ هم 
يكى ديگــر از كارهايى اســت كه به 
عنوان تشــويق انجام مى دهم. مثلاً 
بــه دانش آموزانى كه كارشــان خوب 
اســت و از ذوق هنرى خود استفاده 
 ۲۰ از  بالاتــر  نمره هــاى  مى كننــد، 

مى دهم.»
خانم نساجى كلاس هاى درسش 
را به صورت مســابقه برگزار مى كند. 
او در مورد دليــل اين كار مى گويد: 
«بچه هــا به مســابقه خيــلى علاقه 
دارند. وقتى كــسى كارش را زودتر و 
بهتر از بقيــه انجام دهد، دو علامت 
مثبت مى گــيرد و نفــرات بعدى به 

ترتيب يك مثبت مى گيرند.»
كــه  مشــكلاتى  دربــاره ى  وى 
در زمينــه ى تدريــس هنر بــا آن ها 
از  «يــكى  مى گويــد:  روبه روســت، 
مشــكلاتى كــه ديگر به يــك معضل 
تبديــل شــده، وقــت كــم تدريس 
است. در پايه ى اول راهنمايى، چون 
دو ســاعت كلاس هنر داريــم، بهتر 
مى توانيم كار كنيم. ولى در پايه هاى 
دوم و سوم راهنمايى، ساعت درسى 
خيلى كم اســت. من يــك هفته در 
ميــان سركلاس مى روم و يك جلســه 
در ميــان نقاشى و خوش نويسى درس 
مى دهم. در اين ميــان اگر تعطيلى 
هم باشــد، ممكن اســت تا يك ماه 

نتوانم با يك كلاس كار كنم.» 

فلسفه ى هنر چيست؟
در ميــان معلــمانى كــه در اين 
نشســت حضور پيدا كــرده بودند، 
خانم فاطمــه عباسى، از دره شــهر 
اســتان ايلام نيز حضور داشــت. اين 
معلم جوان پيرامون مســائل مربوط 
به درس هنر مى گويد: «در ابتدا بايد 
به اين پرســش پاســخ دهيم كه چرا 

آموزش هنر را وارد برنامه  درسى رسمى 
مدارس كرده ايم؟ شايد جواب اين باشد 
كه به وسيله ى هنر، مى خواهيم نظم 
را ياد بدهيم يــا اين كه دانش آموزان 
هنر را در زندگى شــان به كار ببرند و 
پيرامونشــان را بهتر ببينند. اما آيا هنر 
دوره ى راهنمايى اين كاربرد را دارد؟ 
ما معمولاً طراحى را به دانش آموزان 
بــراى رفع تكليف آمــوزش مى دهيم 
و هيــچ وقت هم به آن ها نمى گوييم 
چرا بايد طراحى يا افشــانگرى را ياد 
بگيرنــد. در واقع كاربرد اين هنرها را 
بــه آن ها آمــوزش نمى دهيم. اصالت 

هنر به كاربرد آن است. 
آقاى تيمورى در پاســخ به اين 
معلم گفت: «در اين كه بايد چراها 
بــه  را  هــنر  درس  چيســتى هاى  و 
دانش آموزان بگوييم، شــكى نيست. 
اما بايد به اين نكته هم توجه داشته 
باشــيم كه اين چراها و چيســتى ها 
را ناقص منتقل نكنيــم. تحليل ها را 
در رابطه با اين موضوعات درســت 
بيــان كنيم كــه مثلاً قلــم نى به چه 
درد مى خــورد. اگــر مــا بخواهيــم 
طبــق روان شــناسى ژان پيــاژه هــم 
پيــش برويم، اين آموزش ها با ســن 
ناســاگازى ندارد  بچه هــا هيچ گونه 
و ســازگارترين دروه ى زمــانى بــراى 
تثبيــت  هنرهــاى تجســمى دوره ى 

نوجوانى اســت.» 

«هــنر  گفــت:  ادامــه  در  وى 
خوش نويسى نهايت تجربه اى اســت 
كه يك فرد انجام مى دهد و اين هنر 
مى توانــد او را در ذات معنــوى اش 
نــگاه دارد. هنرمنــدى مثــل آيدين 
شــخصيت هاى  از  كــه  آغداشــلو، 
هنرى در شــناخت مباحــث تحليل 
هــنر، تاريخ هنر و ... اســت، گرچه 
امــا  نيســت،  بلــد  خوش نويــسى 
آن چنان از چرايى ها و چيستى هاى 
خوش نويــسى صحبــت مى كنــد كه 

حتى منِ نوعى كه چندين ســال در 
وادى هنر خوش نويسى كار كرده ام، 
احســاس مى كنم كه هنــوز متوجه 
اصــل قضيــه نشــده ام. هــنر خط 
اســتوانه ى فرهنگ اســت. در اين 
نظام هندسى همه چيز هست و ما 
از فرط نزديكى به موضوع،  اهميتش 
را به خــوبى درنيافته ايم. در نهايت 
با نقطه نظر شــما كامــلاً موافقم، با 

اين حاشــيه كه بايد به خوبى تحليل 
كنيم. هميشــه به دانشــجويان، به 
خصوص تــرم اولى هــا مى گويم كه 
شما فكر كنيد كه افسران عالى رتبه ى 
آموزش و پرورش هســتيد. بنابراين، 
درس هنر بايد جايگاه راســتين خود 
را چه در ذهن معلم و چه در نظام 

تعليــم و تربيــت پيــدا كنــد.» 

يكى از مشكلاتى 
كه ديگر به يك 
معضل تبديل 
شده، وقت كم 
تدريس است
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زنگ هنر يا زنگ تفريح؟
آقــاى فخرالديــن اعتــمادى، از 
ديگر معلمان حاضر در اين جلســه 

بــود كــه در شــهر روانسر اســتان 
كرمانشاه تدريس مى كرد. وى نكات 
قابل توجهــى را مطرح كرد: «يكى از 
مشــكلاتى كه با آن روبه رو هســتيم، 
كمبود نيروى انسانى متخصص رشته ى 
هنر اســت. البتــه نه همه  جــا، اما 
در خيلى مناطق كه مــا براى بازديد 
رفته ايم، متوجه شده ايم كه سال قبل 
معلــم حرفه وفن يا حتى معلم زبان، 

هــنر تدريس كرده اســت و در آخر 
نيم ســال هم به همه ى دانش آموزان 
نمره ى ۱۸ تا ۲۰ داده اســت. بنابراين 

مــا بايد همــه ى آن چه را كــه براى 
پايه ى اول تدريس مى كنيم، براى دو 
پايه ى بعدى هــم مطرح كنيم كه با 
زمــان كمى كه وجــود دارد، اين كار 

سخت است. 
بسيارى از مشكلات ما به دوره ى 
ابتدايــى برمى گردد. پيشــنهادى كه 
من در اين زمينه دارم اين اســت كه 
در دوره ى ابتدايــى نيز هنر توســط 
متخصص هنر تدريس شود تا بچه ها 
پيش زمينه اى داشته باشند. متأسفانه 
الان بعضى ها زنگ هنر را زنگ تفريح 
محســوب مى كنند، در حالى كه بايد 
نگاهى جــدى به اين درس داشــته 

باشيم. 
پيشــنهاد ديگرم اين اســت كه 
حجــم و تنوع كتاب بيشــتر شــود؛ 
البتــه نه حجــم و تنــوع بى منطق. 
مثلاً هنرهــاى ديگرى هم چون تئاتر، 
موســيقى و هنرهاى كلامى و نمايشى 
نيز معرفى شــوند، تا معلــم با توجه 
به منطقه، محيــط، شرايط، فرهنگ 
و پيش زمينــه، دانش آمــوزان را بــه 
ســوى هنرها سوق دهد. مثلاً من در 
منطقه اى كه تدريس مى كنم، وقتى 
موســيقى و تئاتــر را با هــم تلفيق 
مى كنم، جواب مثبتى مى گيرم؛ طورى 
كه بچه ها زنگ تفريح نمى خواهند از 
كلاس بيرون بروند. در حالى كه تا قبل 
از آن مى ديــدم كه بچه ها اشــتياقى 
به كلاس نشــان نمى دهند و دوست 

دارند هرچه زودتر تمام شود.»
آقــاى اعتــمادى يــكى ديگر از 
مشــكلات را كمبود وقــت تدريس  
درس هنر دانســت و گفــت: «حتى 
هنرمنــد درجــه ى يك هــم طى ۴۵ 
دقيقه تا يك ســاعت نمى تواند كارى 
انجام دهد؛ به خصوص كه جمعيت 
بعــضى كلاس ها زياد اســت. نكته ى 
ديگر، در زمينــه ى تأليف كتاب هاى 
هنر اســت. هرچند كه اين كتاب ها 

به صورت گروهى تأليف مى  شــوند، 
امــا عمومــاً اين گونه اســت كه يك 
نفر قســمت خوش نويسى و يك نفر 
قســمت طراحى و نقــاشى را تأليف 
كرده اســت. به نظر من اگر همه ى 
قسمت ها به صورت گروهى تأليف 
شوند، بهتر است؛ چرا كه هر استادى 
ســبك مخصوص به خــود را دارد كه 
ممكن اســت آن را وارد كتاب كند و 

شايد ديگران آن را نپسندند. 
موضــوع ديگر در رابطه با كادر 
مدرســه، به خصوص مديران مدارس 
اســت. بســيارى از آن هــا مقاومت 
مى كنند و درس هنر را جدى نمى گيرند. 
من بــا مديــرى برخورد داشــتم كه 
چــون كارم را جدى مى گرفتم، از من 
شكايت داشــت. مى گفت: مگر هنر 

مهم است؟»

اول معلم بعد كتاب
از  رحمت اللهــى، ميهمانى  آقاى 
اســتان خوزستان- شــهر شوش- و با 
حدود ۹ ســال ســابقه ى كار بود كه 
سخنانش را اين گونه آغاز كرد: «ابتدا 
مى خواهم مطلبــى را درباره ى هنر 
دوره ى ابتدايى يادآور شوم. معمولاً 
معلــم در زمينه ى هنر اطلاعاتش كم 
اســت، پــس معلــم دوره ى ابتدايى 
بايد آموزش هاى خــاصى را بگذراند. 
درباره ى درس هنر دوره ى راهنمايى 
هــم بايــد از مســئولان گلــه كرد. 
چون زنگ هنر را به دســت كســانى 
مى ســپارند كه به عنوان زنگ تفريح 

از آن استفاده مى كنند.» 
اين جلسه، ميهمانى هم از شهر 
يزد داشــت. آقاى اميراحمدى با ۱۳ 
سال سابقه ى تدريس. او كه از ابتدا 
بــه عنوان معلم هــنر وارد آموزش و 
پرورش شده اســت، دو سال ابتداى 
تدريسش را با ۱۱ سال بعدى متفاوت 

يكى از مشكلاتى 
كه با آن روبه رو 
هستيم، كمبود 

نيروى انسانى 
متخصص رشته ى 

هنر است
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مى داند و مى گويــد: «وقتى بچه ها 
در درسى سردرگم شــوند و به نتيجه 
نرســند، به تدريج خســته مى شوند؛ 
حتــى اگر آن درس نقاشى باشــد. در 
دو سال اول تدريس هر آن چه را كه 
بلد بودم و فكر مى كردم كه درســت 
اســت، با بچه ها كار مى كردم. البته 
ناگفته نماند كه محيط هم مناســب 
بود. يعنــى چون در روســتا بوديم، 
به راحتــى بچه ها را به محيط خارج 
از كلاس مى بــردم. زنــگ هنر حالت 
كلاسى نداشــت و اگــر هم بــود، به 
گونه اى بود كــه بچه ها واقعاً راحت 
بودند. اما وقتى به مركز استان آمدم 
تدريــس از روى كتاب را ادامه دادم 
و از آن زمــان تا حــالا اين كار ادامه 
دارد البته ناگفته نماند كه به نظر من 
فقط مشــكل كتاب نيســت، مشكل 

خودِ معلم است. 
گرايشات  متأسفانه معلمان هنر 
خــاصى به يك يــا دو رشــته دارند و 
چون تخصص لازم را در بعضى از اين 
رشته ها ندارند، نمى توانند آن طور كه 
بايد آن رشته را در كلاس تدريس كنند. 
دانش آموزان هم متوجه اين موضوع 
مى شــوند و معلــم ديگــر نمى تواند 
كلاس را مديريــت كنــد. در يــكى از 
مدارسى كــه من تدريــس مى كردم، 
دو معلــم هنر حضور داشــتند. يكى 
در خوش نويــسى و ديگرى در نقاشى 
مهارت داشت. مدير مدرسه كلاس ها 
را تقســيم كــرد و خوش نويسى را به 
هــمان معلمــى ســپرد كــه مهارت 
خوش نويسى داشــت و نقاشى را هم 
به معلمى سپرد كه در نقاشى مهارت 
داشت. ما نتيجه ى خيلى خوبى از اين 
كار گرفتيم. بنابراين اولين نكته خود 
معلم اســت و بعد ساير عوامل مثل 
ابزار مناســب، كارگاه، وقت مناسب 
و ... مطرح مى شــود. به نظر من اگر 
معلم مديريت داشــته باشد، طى دو 

ساعت مى تواند كارش را خوب انجام 
دهد.» 

آقاى احمدى در ادامه ى سخنانش 
از تجربــه ى خود در يك مدرســه ى 
نمونه دولتى ياد كرد و گفت: «بيشتر 
دانش آموزان اين مدرســه از مدارسى 
آمده اند كه قبلاً معلم هنر داشته اند. 
كار با اين دانش آموزان خيلى راحت 
است، چون مبانى خط را مى شناسند 
و با رنگ آشنا هستند. در نتيجه من 
بــه عنوان معلم مى توانــم راحت با 
اين دانش آمــوزان كار كنم. اما زمانى 
كــه دانش آموز اطلاعــات مبنايى را 
نداشته باشد، كار سخت خواهد شد 
و طبيعتاً نتيجــه ى خوبى هم حاصل 

نمى شود.» 
وى گفت: «بسيارى از همكاران 
اشاره كردند كه بچه ها خوش نويسى 
را دوســت ندارنــد. بــه نظــر مــن 
بايــد كارى كنيــم كــه دانش آموزان 
بــه خوش نويــسى علاقه مند شــوند. 
مثــلاً من نقــاشى خط كار كــردم كه 
بچه ها خيلى اســتقبال كردند. چون 
خوش نويــسى هنرى نيســت كه زود 
به نتيجه برســد و حتى خود ما هم 
گاهى با مشــكل مواجه مى شويم و 
زود به نتيجه  نمى رسيم. بنابراين بايد 
براى رفع مشــكل راهكارهايى ارائه 
دهيم. مثلاً رنگ را وارد خوش نويسى 
كنيم يا اســم خود دانش آموزان را با 
قلم نى بنويســيم كه خيلى خوششان 
مى آيد. پس اول بايد خودمان را ارتقا 
دهيــم، بعد سراغ انتقــاد از كتاب و 

زمان درس برويم.» 

همه ى هنرهاى كشورم
آقاى اكبر نظرى، از كبودرآهنگ 
نوعــى  بــه  نيــز  همــدان  اســتان 
در  احمــدى  آقــاى  صحبت هــاى 
زمينه ى علاقه مند كردن دانش آموزان 
به هنر خوش نويــسى را تأكيد كرد و 

گفت: «يكى از نكاتى كه بســيارى از 
دوستان اشــاره كردند، علاقه  نداشتن 
دانش آموزان به خوش نويسى اســت. 
يعنى بچه هــا به طراحــى و نقاشى 

بيشــتر علاقــه نشــان مى دهند كه 
ممكن اســت بــه خاطر نبــود تنوع 
در خوش نويــسى باشــد. در طراحى 
و نقاشى هم هرچه كار عملى بيشــتر 
باشــد، بچه ها علاقه ى بيشترى نشان 
مى دهند. مثلاً وقتى سركلاس بچه ها 
كار عملى انجام مى دهند، اســتقبال 

مى كنند. 
ما سركلاس وسايلى تهيه مى كنيم 

كه خيلى هم گران قيمت نباشــند و 
در دســت رس همه باشند و با همان 

متأسفانه 
معلمان هنر 
گرايشات خاصى 
به يك يا دو 
رشته دارند و 
چون تخصص 
لازم را در 
بعضى از اين 
رشته ها ندارند، 
نمى توانند 
آن طور كه بايد 
آن رشته را در 
كلاس تدريس 
كنند
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وســايل ابزارسازى مى كنيم. در واقع 
هنر را كاربردى مى كنيم. مثلاً بچه ها 
ياد مى گيرند چگونه كمدشــان را با 
موزاييك تزئين كنند. بنابراين، هرچه 
ما بــه ســمت كاربردى كــردن هنر 

برويم، بهتر است.» 
وى در ادامــه گفــت: «در هر 
منطقه اى هنرهاى ســنتى مخصوص 
بــه خود را دارد. اگــر از هر منطقه 

يك هنر ســنتى در كتاب باشد، فكر 
مى كنــم بهتر اســت. يعنــى كتاب 
نماينده ى هنرهاى ســنتى كشور هم 

باشد.»

آقاى جعفرى، ديگر معلم حاضر 
در جلســه نيز نظراتــش را اين گونه 
بيــان كرد: «پيشــنهاد مــن برگزارى 
برون شهرى  يا  اردوهاى درون شهرى 

براى آشنايى بيشــتر دانش آموزان با 
آثار هنرى است. خود ما دبيران كم و 
بيش كه به موزه ها مى رويم، از آثار 
هنرى تأثير مى گيريم و در روند كارى 

ما تأثيرگذار است.»
نشســت دبــيران هــنر از چهار 
گوشه ى كشــور، ميهمانى هم از شهر 
قروه استان كردســتان داشت. آقاى 
محمد صمدى معتقد بود: «نمى توان 
نقش كتاب را ناديــده گرفت، چون 
ما بــه سرفصل هايى نيــاز داريم كه 
همه ى معلمان از آن استفاده كنند. 
مثلاً من وقتى بــه عنوان معلم وارد 
مدرســه مى شــوم، بايــد دنبالــه رو 
معلم قبلى باشــم. هم چنين پيشنهاد 
مى كنم، ضميمه اى با عنوان هنر هر 
اســتان به كتاب هنر اســتان اضافه 
شــود كه در آن هنرهاى هر اســتان 
معرفى شــود؛ مثل كتــاب جغرافياى 
استان كه از تجربيات خوب سازمان 

پژوهش بود.» 

معلــم متخصــص+ معلــم 
خلاق

خانم احمدى، از اسلام آباد، يكى 
ديگر از معلمان حاضر در اين جلسه 
است كه مى گويد: «در جايى كه من 
تدريس مى كنم، هنر جايگاهى ندارد 
و من بايد دانش آموزان را علاقه مند 
كنم. يــكى از كارهايى كــه به ذهنم 
رسيده اســت و انجام مى دهم، اين 
است كه از ميان كارهايى كه بچه ها 
انجــام مى دهند، هر كــدام كه بهتر 
باشد را به ديوار كلاس نصب مى كنم. 
بــا ايــن كار بچه ها خيلى تشــويق 
مى شــوند و رقابتى بينشان به وجود 
مى آيــد كه هم آثارشــان از يكديگر 
بهتر باشــد و هم معلمان ديگر اين 
آثــار را ببينــد و تشويقشــان كنند. 
يعنى از تشــويق به عنوان چاشــنى 

اصلى تدريس استفاده كرده ام.» 

آقاى صمدى در تكميل ســخنان 
ايــن همكار ادامــه داد: «ما علاوه بر 
پرورش معلم متخصص هنر، به معلم 
خلاق هــم نيــاز داريم تــا بتواند از 
ســاعتى كه در اختيار دارد، به صورت 
مفيد اســتفاده كند و يــك كار هنرى 
ارائه دهد. به بهانــه ى اين كه محيط 
مناسب نيست و يا اين كه هنر جايگاه 
نــدارد، كلاس را تعطيل نكند. من در 
چنين شرايطى از هنرهاى نمايشى مثل 
پانتوميــم اســتفاده مى كنــم كه هم 
بى سروصداســت و هم بچه ها دوست 
دارند كه كارهاى روزمره زندگى را به 

صورت پانتوميم اجرا كنند.» 

دوره ى  از  هــنر  تدريــس 
ابتدايي

خانــم زينــا پيراســته، از شــهر 
تويسركان در اســتان همــدان. نيز از 
ديگر معلمان هنر بود كه سخنانش را 
اين گونه آغاز كــرد: «ابتدا مى خواهم 
بر بعضى از نكات دوستان تأكيد كنم؛ 
به خصــوص در رابطه با تدريس هنر 
در دوره ى ابتدايــى. يعنــى اگر قرار 
اســت تغيــيراتى در شــيوه ى آموزش 
هنر ايجاد شــود، بايد از پايه باشد تا 
مفاهيم اوليه به دانش آموزان تدريس 
شــود. در ايــن صــورت كار معلم در 
دوره ى راهنمايــى تحصيلى  راحت تر 

خواهد بود.»
هم چنــين، بايد كاربــرد هنرهايى 
كــه به بچه هــا آمــوزش مى دهيم را 
بــه آن ها بگوييم. مثــلاً بگوييم كه با 
سيب زمينى مى توانند آرم درست كنند 
يا حتى چاپ روى پارچه انجام دهند. 
مــن قبول دارم كه كتــاب اين ايراد را 
دارد كه به دانش آمــوزان كاربرد اين 
هنرهــا را نمى گويد و اگر قرار اســت 
كتــاب تغيير كند، بايــد روند تكميلى 
داشــته باشــد و كاربرد هنرهــا را نيز 

آموزش دهد.»

در هر منطقه اى 
هنرهاى سنتى 

مخصوص به 
خود را دارد. اگر 

از هر منطقه 
يك هنر سنتى 

در كتاب باشد، 
فكر مى كنم 

بهتر است. يعنى 
كتاب نماينده ى 
هنرهاى سنتى 
كشور هم باشد
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خانــم پيراســته در ادامه گفت: 
«من سابقه ى تدريس تصويرسازى و 
تاريــخ هنر ايران در هنرســتان را نيز 
تصور  دانش آموزان  متأســفانه  دارم. 
مى كننــد، هركــس كه تنبل اســت، 
گرافيك مى خواند. الان در مؤسسه اى 
كه تدريس مى كنم، دانش آموزى دارم 
كــه معدلش ۱۹/۵ اســت و فقط به 
خاطر علاقه اش، در اين رشته تحصيل 
مى كنــد و بقيــه ى كلاس معدل هاى 
خيلى پايين دارنــد. مدتى پيش هم از 
اداره ى شــهرمان، بازرسى به مدرسه 
آمد كه مى گفــت دانش آموزان تنبل 
به هنرســتان مى آيند! يعنى اين باور 
به يك فرهنگ تبديل شــده اســت. 
رشــته هاى  دانش آموزان درس خوان، 
رياضى و تجربى و اگر كمتر درس خوان 
باشــند، رشــته ى انســانى را انتخاب 
مى كننــد و در مراحل بعد سر كلاس 
رشته ى گرافيك مى نشينند تا مى رسد 
به رشته ى خانه دارى. همين فرهنگ 

باعث شده است، بازده افُت كند.» 
وى افــزود: «نكتــه ى ديگر اين 
اســت كه پُســت من دبيرى است و 
نمى توانــم در هنرســتان بــه صورت 
موظف تدريس كنــم، چون هنرآموز 
نيســتم و لــذا از توانــم اســتفاده 
نمى شــود. در حالى كــه در درس هاى 
تخصصى رشــته ى گرافيــك به دبيران 
واجد تخصــص نياز داريــم كه نبود 
آن ها باعث مى شــود كــه هنرجويان 

بسيار ضعيف عمل كنند. 
مــن بــر اســتفاده از توانايــى 
معلمان بــه طور صحيــح و سرجاى 

خودشان تأكيد دارم.» 

وقت كم، آفت تدريس هنر
خانم ســتاره انتظار شبســترى، 
اولين معلم از شــهر تهران اســت كه 
نظراتش را بيان مى كند. او دو ســال 
سابقه ى تدريس دارد و در هنرستانى 

كار  بــه  مشــغول   ۴ منطقــه ى  در 
اســت. او مى گويد: «طى دو ســال 
تدريســم، همواره اين ســؤال براى 
مــن مطرح بوده كــه هدف از درس 
هــنر در دوره ى راهنمايــى تحصيلى 
چيســت. آيا مى خواهيم هنر گذشته 
و معاصرمــان را معــرفى كنيــم؟ آيا 
مى خواهيــم رشــته هاى كاردانش و 
هنرســتان را به آن ها معرفى كنيم؟ يا 
فقــط وظيفه داريم كه دانش آموزان 

را سركلاس ساكت نگه داريم؟» 
او در ادامه گفت: «من احساس 
مى كنم كــه معلمان ما تا حدودى از 
دانش آموزان عقب تر هســتند. چون 
هــنر همواره به روز مى شــود و من 
هــم براى اين كه بتوانــم پابه پاى آن 
پيش بروم، بايــد دوره هاى خاصى را 
طى كنم. يعنى خودِ من بايد آموزش 
ببينــم. هم چنين، پيشــنهاد مى كنم 
كــه ســه ســال دوره ى راهنمايى را 
تقســيم بندى كنيم، بــه گونه اى كه 
مثلاً سال اول خوش نويسى، سال دوم 
طراحى و سال ســوم تلفيقى از اين 

دو باشد.» 
آقــاى تيمورى در پاســخ به اين 
معلم گفــت: «اين تقســيم بندى با 
هم خــوانى  روان شــناختى  ديــدگاه 
ندارد. ما بايــد ابژه هاى هماهنگ را 
ببينيم كه مى تواند در خوش نويسى، 
طراحى، صنايع دستى، فن بيان و ... 
تجلى پيدا كند. بنابراين ما نمى توانيم 
هــنر را بــه دانش آمــوز ديكته كنيم 
و محــدود كــردن آن ها بــه يك هنر 

مشكلات خاص خودش را دارد.»

خانــم ســميرا مقدمى از شــهر 
قدس تهران نيز علاوه بر ذكر كمبود 
وقت در تدريس هنر مشــكل نمره را 
بيان داشت كه در زمينه ى درس هنر 
وجــود دارد. او گفت به نظر من در 

وادى هنر نمره بايد توصيفى باشــد. 
اســتعداد امرى ذاتى است و هنر هم 
امرى ذوقى است. واقعيت اين است 
كه نمره گاهى اوقات به ذوق بچه ها 
لطمــه مى زند، اما مــا مجبوريم كه 
نمره ى تعريف شــده به دفتر تحويل 
دهيــم. نمره چيزى نيســت كه آن را 
در راســتاى جدى گرفــتن درس هنر 
تلقى كنيم و به كسى كه آن را جدى 

نمى گــيرد، نمره ى كــم بدهيم. جدى 
گرفتن هنر با تدوين يك كتاب خوب 
و فعاليــت بهتر و بيشــتر گروه هاى 

هنر مناطق ميّسر مى شود.
مشكل ديگرى هم كه من شاهد 
آن هســتم احترام به هنر است. من 
پنج ســال در سنندج تدريس كردم و 
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آن احترامى كه بايد به هنر گذاشــته 
شــود را ديدم. به هيچ  وجه تدريس 
هنر به دبيرهــاى غيرتخصصى واگذار 

نمى شد. اما در شــهرقدس كه يكى از 
مناطق تهران اســت، مــن براى اين 
كه بتوانم ســاعت هاى هنر را بگيرم، 

مى جنگم!»

معلــم هنر همه فن حريف 
نيست

آقاى سعيد رستمى، از پاكدشت 
ورامين مى گويد: «اگر مشكل اساسى 

درس هــنر را بســط دهيــم، متوجه 
همه ى نظام آموزش و پرورش خواهد 
شد. در واقع اين مقوله شايد نزديك 

به ۲۰ ســال است كه دست نخورده 
باقى مانده است.» 

دوره ى  در  تجربــه اش  از  وى 
گفــت:  و  كــرد  يــاد  دانشــجويى 
«رشــته ى مــن در دوره ى كاردانى و 
كارشــناسى آموزش هنرهاى تجسمى 
بود، اما قويــاً مى گويم كه حتى يك 
واحد بــا عنــوان آمــوزش هنرهاى 
تجســمى نداشــتم و تمــام واحدها 
هنرهاى تجســمى بود. كــدام يك از 
ما مى تواند به يك دانش آموز ســال 
اول راهنمايى بقبولانيم كه از ســياه 
مشــق ميرزا غلامرضا لذت ببرد. اين 
موضوع همان قدر ســخت است كه 
بخواهيم فيزيك كوانتوم را به همان 
دانش آموز ياد دهيم. ما هيچ درس و 
اســتادى نداشتيم كه به ما چگونگى 
آموزش خوش نويسى به دانش آموز را 

آموزش دهد!
نكته ى مهم ديگر اين اســت كه 
اصلاً لازم نيست معلم هنر در همه ى 
زمينه هــاى هــنرى تخصص داشــته 
باشــد. كافى اســت كه در يك رشــته 
تخصص و با بقيه ى زمينه ها آشنايى 
داشته باشد تا اگر دانش آموزى به او 
مراجعه كرد، بتوانــد او را راهنمايى 

كند.» 
ايشــان تأكيــد كــرد: «حلقه ى 
مفقوده در نظــام آموزشى ما، بحث 
خلاقيت اســت. يعنى خلاقيت اصلاً 
معناى خارجــى ندارد. بــراى مثال، 
نقاشى درسى است كه دانش آموز بايد 
در آن خلاقيــت به خرج دهد. زمانى 
بــه دانش آموز اجازه مى دهيم كه از 
هــر ابــزار و رنگى براى ترســيم هر 
آن چه كه مى خواهد، اســتفاده كند 
و زمانى هم يــك مكعب روبه رويش 
مى گذاريــم تا طرحى از آن بكشــد. 
ايــن دو خيلى بــا هــم متفاوت اند. 
كــودكان وقتى آزاد باشــند، واقعاً از 

كارشان لذت مى برند. 

مــن اميدوارم با ديــد دوباره به 
نظــام آمــوزشى، اين مشــكلات حل 
شــوند. من به عنوان معلم نمى توانم 
دانش آمــوز را به هنر علاقه مند كنم، 
آن هــم در حــالى كه بــه دليل يك 
تعطيلى ممكن است كه در ماه فقط 

يك بار دانش آموز را ببينم.» 

هنر، غذاى روح
آخرين نفر از معلمان آقاى اميد 
رســولى، از دماوند بود كه اين نكات 
را بيــان كــرد: «مطمئناً مــن آن قدر 
توانمند نيســتم كه بتوانم يك هنرجو 
را آمــوزش دهم، اما وظيفه ى من به 
عنوان معلم هــنر دوره ى راهنمايى، 
ايجــاد انگيزه در دانش آموز اســت. 
منِ معلم بايد بــه دانش آموز ثابت 
كنــم، همان گونه كه انســان نيازمند 
خوراك،  پوشــاك و مســكن است، به 
غــذاى روح هم احتيــاج دارد و آن 
غذاى روح چيزى غير از هنر نيست. 
اگر من توانســتم اين موضوع را به 
دانش آمــوز ثابــت كنــم، وظيفه ى 
خودم را به عنــوان معلم هنر انجام 

داده ام.»

مشكلات عادى نمى شوند
در انتهاى جلســه، آقاى تيمورى 
ضمن تشــكر از حاضران در جلســه 
گفت: «من از محورهايى كه هركدام 
از بزرگــواران بيــان كردنــد، كــمال 
اســتفاده را بردم. گاهــى اوقات كه 
ما در بطــن ماجرايى قرار مى گيريم، 
مشكلات عادى مى شوند. اما در اين 
جلســه با وجود اين كــه ما مقدمات 
لازم را هــم برايــش ايجــاد نكــرده 
بوديم شــاهد بوديم كه بارش ذهنى 
سيستماتيك صورت گرفت و مطالب 
تــازه و محورهاى ارزشــمندى بيان 
شدند. من اميدوارم كه بيشتر بتوانيم 
از اين گونه نشست ها برگزار كنيم و 

از نظرات شما بهره مند شويم.» 

حلقه ى مفقوده 
در نظام آموزشى 

ما، بحث 
خلاقيت است. 
يعنى خلاقيت 

اصلاً معناى 
خارجى ندارد
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كليدواژه هــا: نقــاشى شرق دور، خلق اثــر،  نگارگرى 
چين. 

شرق دور، اگر چه از نظر مســافت از ما دور اســت، 
اما از نظر فرهنگ و هنر براى ما چهره ى آشــنايى دارد و 
هرچه بيشــتر به آن نظاره كنيم، برايمان آشــناتر مى نمايد. 
آن هــا هم در هنر آدابى دارند و ايــن آداب در نهايت به 

خلق اثر منتهى مى شود. 
ســخن را با عبارتى از «آيين تائو۱»، يعنى يكى از ســه 

آيين بزرگ چين باستان شروع مى كنيم كه مى گويد:
«بى كلام آموز، بى عمل بسامان كن

دل آگاهان،
انگشت شمارند» [لائودزو، ۱۳۶۳: ۶۰]. 

اصطــلاح «بى عمــلي» كه در اين عبارت از آن ســخن 
رفتــه، از آداب معنوى در هنر چين اســت. بى عملى يعنى 
رها كردن امــور به رويش طبيعى خويــش. هنر مندوس 
از اين كه به شــدت تمرين مى كند، در لحظه اى ايجاد يك 
اثر ديگر به ياد گرفته هاى خويش نمى انديشــد و با كمك 
نينديشــيدن به چيزها، به حقيقت و هدف مى رسد.  اين 
ويژگى حتى در تمرينــات و ورزش هاى رزمى مردم خاور 
دور، در كمان گيرى، تيراندازى و شمشــيرزنى وجود داشته 
اســت. در واقع، مقصود از هنرها و صنايع نوعى تمرين و 
ممارســت براى پرورش جان و روح و نيروى درونى است، 

تا هنرمند به وســيله ى كنارزدن خود و انديشه ى خود، به 
هدف برسد. 

در نگارگرى چين نيز اين بى عملى وجود داشته است. 
و فرد در مرحلــه ى خلق اثر، با نقاشى نكردن به اصطلاح 
نقاشى مى كرده اســت. او مى كوشيده از راهى مستقيم و 
بدون واســطه به حقيقت امور برسد و نداى درونى دل و 
جان و فطرت را بشــنود. اين اصل را در كتاب لائو چنين 

مى يابيم: 
«بى سياحت، جهان را توان شناخت

بى نگاهى ز روزنى، راه آسمان توان ديد
دورتر هرچه روى، به غفلت بيش در شوي

فرزانه بى سياحت دانا، 
بى ديده دوختن بينا،

بى تلاش، سامان زاست» [همان، ص ۴۷].
او در شــهود، لحظه اى به سرعت خطوط و رنگ ها را 
به روى صفحه نقش مى زند. پس بايد دريافته باشــيم كه 
اين بى عملى، معنا و بار منفى ندارد. «طراحان خاور دور، 
براى اين كه هنگام طراحى اشــتباه نكنند، سال ها تمرين 
مى كنند، سياه مشق هاى زيادى انجام مى دهند و آن قدر 
اين تمرين هــا را ادامه مى دهند تا مثل يك كشــتى گير يا 
شمشــيرباز ماهر، همــه ى رموز كار را يــاد بگيرند. طراح 
فقــط پس از آن كه به اين مرحلــه از ورزيدگى و مهارت 
رســيد، به آفريدن طرح دســت مى زنــد» [وزيرى مقدم، 
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«يــكى از نمونه هاى تمرين ســخت طراحان خاور دور 
اين اســت كه «مثلاً هفته ها قلم موى آغشته به مركب را 
بــا يك ضربه روى كاغذ فرود مى آورند و ســعى مى كنند 
تا فشــار و حركت دست و گردش قلم در همه ى دفعات 
يكسان باشد. در تمرين هاى اوليه، هيچ شكل به خصوصى 
را نشــان نمى دهند، بلكه به اين دليــل تمرين ها را تكرار 
مى كنند كه دستشــان كاملاً به فرمان و اراده ى مغزشــان 
درآيد. رفته رفته اين ضربه ها شــكل انــواع برگ نى بوريا 
را تجسم مى بخشــند؛ برگ هايى كه قســمت پايين آن ها 
پهن و نوكشــان مثل نيزه تيز اســت. پس از آن نوبت به 
فــرود آوردن قلم مو از بالا به پايين و يا برعكس مى رســد 
نتيجه ى اين تمرين ها، سرانجام به تجســم ساقه هاى نى و 
يا گياهان مشابه آن مى انجامد كه با ضربه هاى قلم ايجاد 

مى شوند. 
طراحان ژاپن و چين هرگز دو بار روى يك شــكل قلم 
نمى كشــند، زيرا عقيده دارند كه ايــن عمل طراوت طرح 
را از بين مى برد [هــمان، ص ۹۵]. محتواى فكرى هنرمند 
بايــد در كوتاه ترين زمان به روى كاغذ منتقل شــود. در 
ايــن مرحله كه به آن «خلق اثر» نام مى دهيم، هيچ گونه 
حــذف، خط خوردگى، تصحيــح، ترميم و يا تكــرار نبايد 
صورت گيرد. به همين دليل از كاغذى اســتفاده مى شــود 
كه نشــود بيــش از يك بار آن را خيس كــرد و يا اثرى بر 

آن گذاشت. 
طراح هنگام آفرينش با تمركز و حركت سريع دســت 
كار مى كنــد. از جرج دئويت، نويســنده ى كتاب «عرفان 
چينى و نقاشى مدرن»، ســخنى است كه مى گويد: «وقتى 
نقاش چينى نقاشى مى كند، آن چه اهميت دارد، تمركز فكر 
و حركت فورى و دقيق دست طبق راهنمايى اراده است. 
ســنت او را وا مى دارد كه تمام توجــه و حتى بالاتر، تمام 
احســاس خود را پاى اثرى بريزد كه در كار خلق آن است 
و به هيچ چيز ديگرى نينديشد و نپردازد. اگر افكار مردى 
مغشوش باشــد، غلام اوضاع و احوال خارجى خواهد شد 

[همان، ص ۲۶]. 
در ايــن مرحله، موضوع مهم ديگــر، فراموش كردن 
ياد گرفته هاست. يعنى همان گونه كه گفته شد، فرد بايد 
آن چــه را كه آموخته كنار بگــذارد و به اصطلاح با نقاشى 
نكــردن، نقاشى كند. از سى اف تاكوان نقل مى شــود: « ... 
كسى كــه تأمل مى كنــد و قلم موى خود را براى ســاختن 
تصويرى به حركت در مى آورد، تا حد زيادى از هنر نقاشى 
بى بهره مى ماند (نقاشى بايد مثل خطاطى خودبه خودى و 

خلق الساعه باشد). ۱۰ ســال نى هاى بامبور را رسم كن و 
بعد هنگام نقاشى نى هاى بامبو، هرچه درباره شان مى دانى 
فرامــوش كن. در نى خيزران حلول كردن و هنگام ترســيم 
آن، ايــن ديگريــابى را فراموش كردن؛ اين اســت حركت 
موزون روحى كه در خيزران خانه كرده است؛ همان طور 
كــه در هنرمند هم منزل گزيده اســت. اينــك از هنرمند 
انتظار مى رود، بر اين روح تسلط كامل داشته باشد و در 
عين حال، وقوف بر اين حقيقت گذاشته باشد. چنين كارى 
مشــكل اســت و تنها بعد از تمرين هاى روحى درازمدت 

ميسر مى شود» [سوزوكى، ۱۳۷۶: ۱۷۶].

پى نوشت
۱. تائو در لغت به معناى بســتر رودخانه است و در 
مفهوم آيينى، يعنى راه همه چيز و اراده اى كه بر هستى 

حاكم است.
منابع
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طراحان ژاپن و 
چين هرگز دو بار 

روى يك شكل 
قلم نمى كشند، 

زيرا عقيده دارند 
كه اين عمل 

طراوت طرح را 
از بين مى برد

وقتى نقاش 
چينى نقاشى 

مى كند، آن چه 
اهميت دارد، 
تمركز فكر و 

حركت فورى 
و دقيق دست 
طبق راهنمايى 

اراده است
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نقد و نظر درباره ی محتوای كتاب درســی هنر، يكی 
از زمينه های لازم برای رشــد كيفی و شناسايی تأثير آن ها 
در فرايند تدريس اســت. «رشــد آموزش هنر » خود را به 
مثابه آينه ای برا ی انعكاس ديدگاه های معلمان و مدرسان 
در مورد كتاب های درســی حوزه ی هنری متعهد مى داند  
و بــه همين ســان، ديدگاه رياســت «ســازمان پژوهش و 
برنامه ريزی آموزشــی»  نيز به بازتــاب نظرات منتقدان و 
صاحب نظران معطوف است. بر اين اساس، مقاله ی حاضر، 
چهار كتاب درســی تاريخ هنر در هنرستان ها را به عنوان 
نقطه ی كانونی توجه در نظر گرفته و به كمك روش تحليل 
محتوا به آسيب شناســی آن ها پرداخته اســت. پس از اين 
مقاله كه نويســنده  ی آن خود از مدرســان  مرتبط با اين 
حوزه اســت، توجه خواننده گرامی را به پاســخ گروه هنر 
«دفتر برنامه ريزی و تأليف كتب درسی» جلب می كنيم.     
رشد آموزش هنر       
                                                                                                                    

آسيب شناسى درس تاريخ هنر در هنرستان هاى هنر
با توجه به ضرورت آشــنايى هنرجويان با ويژگی های 
ســبك ها و مكاتب هنری و نيز اهميت تفهيم خصوصيات 
اصلــی هنر ايران در ادوار گوناگون تاريخی به هنرجويان و 
در جهت تربيت هنرمندانی با ســواد نظری و بصری بالا و 
برای خلق آثاری ماندگار و هدفمند، توجه ويژه به چگونگی 
آموزش دروس تاريخ هنر در هنرســتان های هنر ضروری به 
نظر می رســد. از ايــن رو در مقاله ی حاضر ســطح كيفیِ 
آموزش تاريخ هنر در هنرســتان و دوره ی پيش دانشــگاهی 
بررســی شده و مشكلات، كاستی ها وموانع موجود در اين 

رابطه مورد آسيب شناسی قرار گرفته است.
محورهای  مورد مطالعه در اين تحقيق عبارتند از:

۱. بررســی كيفيــت و ميزان صحــت و دقتِ مطالب 
كتاب های تاريخ هنر در هنرستان و مراكز پيش دانشگاهی 

(اعتبار)؛
۲. بررسی شــيوه ی بودجه بندی و تناسب آن با حجم 
كتاب و نيز چگونگی توزيع واحد های درس تاريخ هنر طی 

دوره ی تحصيل (توزيع عادلانه)؛
۳. بررســی ميزان مطالبِ موازی و تصاويِرِ تكراری در 
مقابل موضوعات مغفول در كتاب های تاريخ هنر هنرستان 

(تكرار و تداخل و هم پوشانی)؛
۴. آسيب شناسی مدرسین تاريخ هنر؛

۵. ارزيابــی امكانات و تجهيزات كمك آموزشــی برای 
تفهيم بهتر تاريخ هنر (امكان سنجی وسايل كمك آموزشی).

در نهايــت پس از انجام آسيب شناســی در محورهای  
ذكر شــده، راهكارهای  پيشــنهادی برای بهبــود كيفيت 
آمــوزش تاريخ هنر درهنرســتان های هنر هــای زيبا ارائه 

گرديده است.  

چكيده 
مقاله ی حــاضر، انعكاس دهنــده ی نتايج حاصل از 
تحقيق و تعمق نگارنده طى چندين سال تدريس تاريخ 
هنر در هنرســتان به ويژه «هنرســتان ميرك تبريز» است. 
در بسيارى از موارد به دليل لزوم حفظ اختصار در بيان 
مطالــب، همــه ی مثال ها، نكات و اشــكالات تك به تك 
گفته نشــده اند و به ذكر برخی نكات عمده اكتفا شــده 

است.

كليدواژه هــا: تاريخ هنر، آموزش هنر، هنرســتان های 
هنر های  زيبا، آسيب شناسی.

مقدمه
با آن كه به نظر می رســد اهميــت درس تاريخ هنر و 
لزوم شــناخت تاريخ هنر به قدری واضح و بديهی  اســت 
كه به توضيح نيازی ندارد، اما بنا به تجربه می توان گفت 
كه در بســياری از موارد، هنرآموز و هنر جو هر دو بنا به 
ضرورت مقررات آموزش و پرورش به تعليم و تعلّمِ درس 
تاريخ هنر مشــغول اند؛ نه از جهت احســاس نياز و درك 
فوايــد كوتاه مدت و درازمدت فهــمِ تاريخ هنر. بنابراين 
در ابتدای امر بايد توجه داشت كه آن چه موجب تفاوت 
ميــان هنرمند خوب و هنرمند متوســط می شــود، عمدتاً 
بــه موضوعی باز می گــردد كه اصطلاحــاً از آن به عنوان 
«ســواد  هنری» يــاد می كنيم. حتی شــايد در اكــثر موارد 
بتوانيم تفــاوت ميان هنرمندان تحصيل كــرده را با ديگر 
هنرمندان در همين دانــش و بينش هنری (و در موضوع 
هنرهای تجســمی ســواد بصری) بدانيم. اين نكته را نيز 
بايد افزود كه از جمله عوامل اساســی كسب سواد بصری  
و هنری، درك و فهــمِ صحيح و دقيق تاريخ هنر، به ويژه 

مكاتب و جنبش های هنری در ايران و جهان است.
در حال حاضر،  پــس از تكرار چندين باره ی مطالبِ 
تاريــخ هنر در هنرســتان و مركز پيش دانشــگاهی، همان 
مطالب مجدداً در دوره ی تحصيلات عالی مرور می شوند. 
به اين ترتيب، هم درس تاريخ هنر حالت كســالت بار به 
خود می گيرد و هم ميزان دانش و آگاهیِ فارغ التحصيلان 
از تاريخ و مكاتب هنری ارتقای زيادی نمی يابد؛ به صورتی 
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كه دانشجويان هنر در مقطع ورود به تحصيلات تكميلیِ 
دانشــگاهی، هم چنان با مشكلی به نام تاريخ هنر دست 

به گريبان اند. 
خلاصه، تا زمانی كه توجيه درســتی از اهميت درسِ 
تاريخ هنر به عنوان دانشی كه درك درست آن (و نه حفظ 
كــردن ظاهر جملات) مــا را در خلق آثار هنریِ هويتمند 
و با كيفيت ياری بســيارخواهد رســاند، صــورت نگيرد و 
هم چنــين جهت گيری كلــی كتاب های درســی، آموزش و 
آزمــون در دروس تاريخ هنر به ســمت تفهيــم و ادراك 
مطالب و موضوعات ســوق پيدا نكند، هم در هنرستان، 
هــم در دانشــگاه و هــم در جامعه ی هنری، با مشــكل 

نداشتن ســواد هنری روبه رو 
خواهيم بود.

كتــب  آسيب شناســی 
درسی تاريخ هنر        

حال پس از اين مقدمه ی 
اصلی  به موضوع  مســتوفا، 
می پردازيــم. در اين جــا بنا 
به تناســب موضــوع، فقط 
بــه بررســی چهــار كتــاب 
پرداخته ايم كه عبارت اند از: 
تاريخ هنر ايــران، تاريخ هنر 
جهان، سير هنر درتاريخ(۱) و 

سير هنر درتاريخ(۲).
نكته های بسيار زيادی در 
بيان مشــكلات و آسيب های 
كتاب هــای مذكــور وجــود 
دارد، اما برای اين كه مطلب 
انســجام كافی داشته باشد، 
در اين جا ســعی كرده ايم كه 

مــوارد به صورت طبقه بندی شــده و تا حد امكان منظم 
ارائه شوند. بنابراين آسيب شناسی كتاب های درسی را در 

دو بخش كلی ارائه  می كنيم:

الف) بررســی و تحليل محتوای هريك از كتاب های 
درسی

 گفته شد كه چهار كتاب درسی برای انجام تحليل در 
نظر گرفته شده اند. در اين بخش قصد داريم كه كتاب ها 
را بــه صــورت مســتقل و به عنــوان يك واحد منســجم 
تحليل كنيم. بديهی اســت كه صحت مطالب و تصاوير و 

دقت نويســنده ی هر كتاب در ارائه ی اطلاعات تاريخی، 
مهم ترين محــك برای قضاوت دربــاره ی آن خواهد بود. 
چرا كه مطابق يك اصل پذيرفته شــده در علوم آموزشی، 
اعلام اطلاع نداشــتن از يك نكته، بهتر از انتقالِ اشتباه آن 
اســت. چه بسا كه با حك شــدنِ مطالب اشتباه در ضمير 
ناخودآگاه هنرجويان، تفهيم مطالبِ صحيح بسی دشوارتر 

شود.
از ســوی ديگر، وجود مطالب ناصحيح در كتاب های 
درسی عملاً ميان گفته های معلم با كتاب تناقض به وجود 
می آورد (با فرض آن كه تمام مدرســين تاريخ هنر از اشراف 
كافی نســبت به مطالب برخوردار باشــند) و يا چنان چه 
در همين مقاله نشــان داده 
خواهد شــد، زمانی  كه ميان 
مطالــب دو كتــاب درســی 
پيش می آيد، هنرجو  اختلاف 
اعتــماد خويش بــه كتاب يا 
معلــم را از دســت خواهــد 

داد.

۱. كتــاب تاريخ هنر 
ايران

كتــاب تاريخ هــنر ايران 
برای رشته های گرافيك، صنايع 
دســتی و نقاشــی ارائه شده 
اســت. ايــن كتــاب در ۱۰۳ 
ايران محمدی  توسط  صفحه 
و منصــور دوالــو تأليــف و 
مورد تجديدنظــر قرار گرفته 
است. مطابق اطلاع نگارنده، 
حداقل طی۱۰ سال اخير، هيچ  
گونه تصحيح و تغييری در آن 
صورت نگرفته است. متأسفانه بايد گفت كتاب مذكور كه 
به عنوان اولين كتاب درســیِ تاريخ هنر به هنر جويان ارائه 
می شود، دارای غلط ها و اشتباهات فاحش بسياری در متن، 
محتوا و تصاوير اســت. دراين جا صرفاً به تعدادی از آن  ها 
فهرست وار اشاره می كنيم. توجه داشته باشيد، پس از ذكر 
هر مطلبی از كتاب درســی، شــماره ی صفحه آن بلافاصله 

داخل پارانتز آورده شده است. 
۱-۱. آخريــن حكومت قبل از اســلام ايران به اشــتباه 

سامانيان ذكر شده است (ص۳، نمودار).
۲-۱. شــهر ســيلك با عنوان «آكروپل» معرفی شده كه 

آن چه موجب 
تفاوت ميان 
هنرمند خوب و 
هنرمند متوسط 
می شود، عمدتاً 
به موضوعی 
باز می گردد كه 
اصطلاحاً از 
آن به عنوان 
«سواد  هنری» 
ياد می كنيم
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۳-۱. مجســمه ای از دوره ی اشكانی (تصوير ۴۶-۱) به 
اشتباه به جای مرصع كاریِ هخامنشی ارائه شده و مجسمه ی 

اشكانی بدون توضيح مانده است (ص ۲۶ و ۲۷).
۴-۱. هنر ســده های دوم، ســوم و چهــارم هجری در 
ايران، زير عنوان هنر ســلجوقی ارائه شده است، در حالی 
كه ســلجوقيان از ســده ی پنجم به بعد حاكم ايران شدند 

(ص۴۴).
۵-۱. نويســنده ی كتب پس از آن كــه تأكيد كرده هنر 
دوره ی خلافت عباسی كاملاً متأثر از هنر ساسانی و نقاشی 
مانوی است و عمده ی هنرمندان اين دوره ايرانی بوده اند، 

نتيجــه گرفته اســت: «اين 
مكتــب را نمی تــوان ايرانی 
به شــمار آورد» (ص۴۵) كه 
در تضــاد با مطالب كتاب و 
حضور ايــن بخش در كتاب 

تاريخ هنر ايران قرار دارد.
۶-۱.  فــرش «پازيريك» 
به جای دوره ی هخامنشــی 
در بخــش هــنر ســلجوقی 
معرفی شده است(ص۵۶ و 

 .(۵۷
۷-۱. در توضيح شيوه ی 
بــه  ســلجوقی،  فلــزكاری 
اشــتباه به جای طلاكوبی از 
مس كوبی سخن گفته شده 

كه اشتباه است (ص۵۹).
و  نستعليق  ابداع   .۱-۸
آثارهنرمندانی چون ميرعلی 
تبريــزی و جنيد بــه دوره ی 
تيموری نســبت داده شده 

(ص ۶۶)، در حالــی كه ناصحيح اســت و  در تمامی منابع 
مهــم، آن ها را بــه دوره ی جلايری و مكتــب بغداد ـ تبريز 
منتســب می كنند. جالــب آن كه در خود همــين كتاب و 
چندين صفحه قبل تر(ص۶۳)، جنيد و اثرش، «ديوان همای 

و همايون» در جای خويش معرفی  شده اند.
۹-۱. بنای مســجد كبود تبريز و ســلطانيه، هر دو به 
غلــط به عنوان آثار دوره ی تيموريان معرفی شــده اند. در 
حالی كه پر واضح اســت، مســجد كبود مربوط به دوره ی 
تركمانان قره قويونلو و سلطانيه به دوره ی ايلخانی(الجايتو) 

مربوط است.

۱۰-۱. شــيوه ی اجرا و مواد نقاشــی لاكــی در دوره ی 
صفويه اشتباه شرح داده شده است. مثلاً  گفته شده است 
كه جلد لاكی را با رنگ و روغن نقاشــی می كردند (ص۷۷) 

كه صحيح نيست.
۱۱-۱. در بخــش هــنر صفــوی، مقدمــه ای درباره ی 
ســفالگری دوره ی مغول آورده شده و تأكيد شده است كه 
در دوره ی مغول ها، ســفالگری دچار ركورد می شود. از اين 
رو مقدار كمی از آثار ســفالين اين عهد را در دست داريم 
(ص۷۷). اين اظهارنظر كاملاً نارواســت و نويسنده در كل 
كتاب هيچ نامی از سفال زرين فام به ميان نياورده و آن را 
معرفی  نكرده است. طبيعی است كه اگر سفال های زرين 
فام دوره ی ايلخانی را ناديده 
بگيريــم، از افول ســفالگری 
و نبودن نمونه های مناســب 
ســفال در اين دوره ســخن 
بگوييم. در حالی كه دوره ی 
ايلخانی از دوره های بســيار 
درخشــان  در فن سفالگریِ 
دوران اســلامی بــه شــمار 

می رود.
اشــتباهات  اگــر  امــا   
ريــز و درشــت ايــن كتاب 
بگذريــم، بايــد به مشــكل 
و  نبودن مطالب  يكدســت 
محتوای كتاب اشاره كرد كه 
در برخــی موارد كاملاً جلب 
توجه می كند. مثــلاً در اين 
كتاب، ۱۳ تصوير متفاوت از 
تخت جمشيد به چاپ رسيده 
اســت، در حالی كه بسياری 
آثــار  مهــم  نمونه هــای  از 
هنری مربوط به دوره ی هخامنشــی يا ساير دوره ها، كاملاً 
مغفول مانده اند. پرســيدنی است كه چرا تصويری از نقش 
برجسته های شوش، پاســارگاد، نقش رستم، گورد خمه های 
هخامنشی، زيتون های طلايی و نقره و ده ها اثر هنری مهم 
ديگر كــه آگاهی از آن ها  برای هنرجويان اهميت فراوانی 
دارد، همه فراموش شــده اند و اين همــه تصوير مكرر از 

تخت جمشيد ارائه شده است.
موضوع تعجب برانگيز ديگر اين اســت كه در كتاب 
سير هنر در تاريخ ۱ بدون توجه به كتاب هنر ايران، مجدداً 
۱۲ تصوير از تخت جمشــيد ارائه شــده اســت كه از اين 
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تعداد، شــش تصوير دقيقاً تكرار شــده و شــش تصوير از 
زوايای ديگری است. به اين ترتيب، فارغ التحصيلان هنرستان 
در مجمــوعِ اين دو كتاب، ۲۵ تصوير از نقش برجســته ها 
و ســتون های تخت جمشــيد ديده انــد، در حالی كه مثلاً 

نمی دانند مقابر هخامنشی دارای چه شكلی هستند.

۲. كتاب تاريخ هنر جهان 
   كتاب تاريخ هنر جهان در ۱۴۸ صفحه، توســط علی 
كنشلو و محمد علی ناصحی برای رشته ی نقاشی و گرافيك 
تأليف شــده اســت. در اين كتاب نيز اشتباهات چندی به 
چشم می خورد كه به نظر می رسد، ناشی از بی دقتی مؤلفان 

در تنظيم مطالب كتاب باشد. 
هر چند لازم به ذكر است كه 
موارد غلــط  در اين كتاب به 
مراتب كمتر از كتاب پيشــين 
اســت. برخی غلط های آن از 

اين قرارند:
تصويــر  اولــين   .۲-۱
فصل دوم كتــاب مربوط به 
منطقه ی «اريحا» در اردن و 
كنار ه ی دريای مديترانه است 
كه اشتباهاً به نام بين النهرين 

معرفی شده است (ص۱۵).
۲-۲. در نقشــه شماره ی 
يــك (ص۱۶)، سرزمين هند و 
دو نقطه ی مهــم تمدنی آن، 
يعنی هراپــا و موهنجودارو 
ترسيم شده اند، اما متأسفانه 
چيزی كه بايد به اين نقشــه 
و بــه اين مراكــز تمدن معنا 
بدهــد و هنرجــو را نســبت 

به نحوه ی شــكل گيری تمدن های باستانی آگاه كند، از قلم 
افتاده است و آن رودخانه ی «سند»  است. همين نكته عيناً 
درباره ی مصر نيز تكرار شــده اســت.  قطعاً نقشه ی مصر 

باستان بدون ترسيم رود «نيل» بی  معنا خواهد بود.
۳-۲. اســم ناحيه ی «واركا» به اشــتباه «واژكا» نوشته 

شده است (ص۱۹و ۲۰).
۴-۲. در چند مورد نام آشــوربايپال، پادشــاه آشــور، 
به غلط آشــور نصيرپال معرفی شده اســت(ص۲۴ و ۲۵). 
هم چنين محل نقشه برجســته ها به اشتباه به جای نمرود، 
آشور نوشــته شده اســت (ص۲۴و۲۵). اين مورد از جمله 

مواردی اســت كه با مقايسه ی آن با ســير هنر در تاريخ۱، 
باعث به  وجود آمدن اختلاف و تناقض در مطالب دو كتاب 

درسی با يكديگر شده است.
۵-۲. قدمــت پيكره ی بودا در «قندهــار»، مربوط به 
سده ی اول ميلادی است كه به اشتباه سده ی سوم ميلادی 

نوشته شده است (ص۳۳).
۶-۲. دوره ی«گوپتا» در هنرهند به غلط «گوتپا» نوشته 

شده است (ص۳۶). 
۷-۲. بنابر دليلی كه بر ما نامكشوف است، نويسندگان 
كتابِ تاريخ هنر جهان، نقشــه ی مربوط به هر تمدن را يك 
فصل قبل از آن چاپ كرده اند. برای مثال، نقشه ی يونان و 
روم در فصــل مربوط به هنر 
هند (ص۳۸) و نقشه ی خاور 
دور (چــين و ژاپن) در فصل 
هنر اســلامی (ص۸۰) و نيز 
نقشــه ی اروپا در فصل هنر 
شرقٍ دور چاپ شــده است 

(ص۹۴).     
كتــاب،  ايــن  در   .۲-۸
وان گــوگ به عنــوان نقاش 
سمبوليســت معرفی شــده 
اســت (ص۱۳۳)، در حالــی 
كه اكــثر منابــع آثــار او را 
پســت  امپرسيونيســتی، 
گاهــی  و  امپرسيونيســتی 
اكسپرسيونيستی طبقه بندی 

كرده اند و نه سمبوليستی.
۹-۲. در سراسر كتــاب، 
اصطلاحات و جملاتی وجود 
دارنــد كــه با ســطح دانشِ 
ندارند  هم خوانی  هنرجويان 
و ايشــان را در فهم مطالب و برقراری ارتباط دچار مشكل 

می كنند. دراين جا نمونه هایی ارائه می كنيم:
 ■مبنای كار «دادئيست» ها انكارگرايی (نيهيليسم) بود 

(ص۱۳۸).
 ■«باروك» هنری مجلل، اغراق آميز، نشاط   آور، غنی و 

اسراف كار است.(ص۱۱۱). 
 ■مصورســازی ســده های ميانه، شــيوه ی مختلط را 
كــه در واقع مواجهه ی مســيحيت ايرلندی با مســيحيت                                                                    

ژرمنی است، منعكس می كند (ص۹۷).
 ■ نقاشی دوره ی «سونگ» بيانگر كمال مطلوب صلح 

نويسندگان 
كتابِ تاريخ 
هنر جهان، 
نقشه ی مربوط 
به هر تمدن را 
يك فصل قبل 
از آن چاپ 
كرده اند
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و يگانگی مبتنی برفلسفه وحدت وجود است (ص۸۴).       

مطمئناً با توجه به ساير موارد، بازنگری كلی در كتاب 
ضروری اســت. با تمام اين اوصاف، نويســندگان اين كتاب 
توانسته اند در حجمی كه متناسب با زمان پيش بينی شده 
برای تدريس كتاب اســت، كليــاتِ عمليات عمده ی تاريخ 
هــنر جهان را ارائه كنند كه از نكات مثبت كتاب حاضر به 

شمار می رود.
۳. سير هنر در تاريخ۱

هر دو كتاب ســير هنر در تاريخ توسط دكتر امير حسين 
ذكرگو تأليف شده و برای هنرجويان پيش دانشگاهی هنر ارائه  
شده اند. كتاب سير هنر در تاريخ ۱ داراى ۱۵۴ صفحه و كتاب 

ســير هــنر در تاريــخ ۲ دارای 
صفحه ۲۳۱ اســت. از بررسی 
و محتوای كتاب ســير هنر در 
تاريخ ۱، بــه مواردی به  شرح 

زير برمی خوريم:
بــا وجــود  كتــاب   .۳-۱
داشــتن حجمــی قابــل توجه  
كــه حتی بــرای يك نيم ســال 
تحصيلی نســبتاً زياد اســت، 
دارای نواقــص و مــوارد قابل 
نقدی اســت. مهم ترين موارد 
از نظر نگارنده ی اين ســطور، 
كم توجهی نويســنده به چند 
دوره ی مهم تاريخ ايران است. 
در ايــن كتاب حتــی نامی از 
دوره ی «مــاد» بــرده نشــده 
اســت. اگر هنرجويــی مبنای 
شــناخت خــود از تاريخ هنر 
ايــران را مطالب كتاب مذكور 

قــرار دهد، در اين كه حتــی دوره ای به نام ماد در هنر ايران 
وجود داشته است، شك خواهد كرد.

اين ايراد كتاب زمانی شكل حادتری به خود می گيرد كه 
كتاب پس از دوره ی هخامنشی بلافاصله وارد دوره ی ساسانی 
می شــود! (ص۵۳) آيا حدود ۶۵۰ سال تاريخ فرهنگ و هنر 
ايران در دوره ای سلوكی و اشكانی اهميت پرداختن حتی در 
يك دو صفحه را هم نداشته است؟ مؤلف كتاب در پنج سطر 
اشــاره ای به دوره ی مابين هخامنشی و ساسانی كرده است. 
وی در توجيــه نپرداختن به اين مقطع، هــنر آن را به لحاظ 
كمی و كيفی ناچيز و كم اهميت دانسته است و جمله ای را 
بدين سان آورده است: «البته اين به معنای  بی مقدار كردن 

هنر اشكانی نيست، زيرا اين هنر اشكانی محسوب نمی شود 
و در جای خود ارزشــمند و در خور تعمق اســت» (ص۵۳). 
در نهايت، ۶۵۰ سال از هنر ايران را جزئيات ناميده و به هنر 

ساسانی پرداخته است. 
۲-۳. نكته ای كه در مورد هنر هخامنشی در بررسی كتاب 
تاريخ هنر ايران گفته شد، در اين جا نيز قابل ذكر  است و آن 
تأكيد بيش از حد و بی دليل بر تخت جمشيد و ناگفته گذاشتن 

ديگر آثار هنری مربوط به دوره ی هخامنشی است.   
۳-۳. در فصــل هنر مصر، ترتيــب تاريخی ارائه تصاوير 
رعايت نشده است و اين موضوع  باعث برهم خوردن نظم 
تاريخی  در ذهن هنرجو می شود. تصاوير ۲-۴ و ۳-۴ (ص۶۶و 
۶۷) كه مربــوط به دوره های 
پادشاهی ميانه و نوين هستند، 
پيش از پادشــاهی كهن ارائه 

شده اند. 
۴-۳. موضوع نقاشی های 
تمــدن مصر به ســه دســته ی 
اسطوره ای، آيينی و واقعه نگاری 
تقســيم شده اســت (ص۸۰) 
كه مبنای درســت و صحيحی 
ندارد؛ چرا كه هر ســه تقريباً 
يكی اســت. می توان آن  ها را 
به دو بخش نقاشی های آيينی 
و نقاشی های غيرآيينی تقسيم 

كرد.
۵-۳. «آكروپليــس» آتــن 
در دفعات متعدد به اشــتباه 
نوشــته شده  «آراكئوپوليس» 
است (ص۱۳۷، ۱۳۹، ۱۴۴، ۱۴۵ 

و ۱۴۶).
پس از بررسیِ محتوای كتاب سير هنر در تاريخ۱ می توان 
قضاوت كرد كه عمده ايرادات و اشــكالات كتاب، مربوط به 
بخش هنر ايران است و روی هم رفته، بخش های مربوط به 
هنر جهان  از انسجام مناسبی برخوردارند. هر چند كه بررسی 
دلايل اين امر در اين جا مقدور نيست، اما می توان اشاره كرد 
كه نبود تحقيقات مدوّن و كتاب های كافی و مناسبِ عملی 
دربــاره ی هنر ايران به فارســی، از عمده ترين دلايل ضعف 

كتاب های درسی در اين موضوعات محسوب می شود.

۴. سير هنر در تاريخ ۲
ايــن كتاب در واقع كم نقص تريــن كتاب از مجموعه   

در بررسی كتاب 
تاريخ هنر ايران 

گفته شد، در 
اين جا نيز قابل 

ذكر  است و آن 
تأكيد بيش از 

حد و بی دليل بر 
تخت جمشيد و 
ناگفته گذاشتن 

ديگر آثار 
هنری مربوط 

به دوره ی 
هخامنشی است
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كتاب هايی است كه در اين مقاله مورد آسيب شناسی قرار 
گرفته انــد. با اين حال چند نكته ی قابــل ذكر درباره ی اين 

كتاب وجود دارد:
۱-۴. در برخــی موارد، طبقه بندی هــای رايج در كتب 
مرجعِ تاريخ هنر در اين كتاب رعايت نشده و مكاتب هنری 
براساس ســليقه ی مؤلف طبقه بندی شده اند. اين موضوع 
باعث ناهم خوانی مطالب با ساير  كتب درسی و در نتيجه 
سردرگمی هنرجو می شود. از جمله آن كه تمام نقاشان مكتب 
«رئاليســم»، مانند فرانسوا ميله، كوربه و دوميه همگی به 
عنوان نقاشــان «رمانتيك» معرفی شــده اند و حتی نامی از 

 مكتب رئاليسم برده نشده است.
۲-۴. حجم ۲۳۱ صفحه كتاب عملاً امكان تدريس آن را 
در يك نيم سال پيش دانشگاهی (كم تر از سه ماه) غيرممكن 
می ســازد. فشردگی مطالب كتاب  و فرصت بسيار محدود 
دوره ی پيش دانشــگاهی، امــكان بهره گيری كافی را ســلب 

می كند.
۳-۴. در كنــار اين حجم زياد و تفضيل بيش از حد، باز 
هــم در مباحث مربوط به هنر ايران كاســتی های غيرقابل 
قبولی به چشم می خورد. شايد بارزترين نمونه ی آن در فصل 

مربوط به نگارگری باشد كه ۳۰ صفحه از حجم كتاب را به 
خود اختصاص داده است. با وجود اين، مكتب تبريز دوم يا 
تبريز صفوی كه يكی از نقاط اوجِ  بی بديل در نگارگری ايران 

است، فقط در چهار سطر توضيح داده شده است.  
چنين كاســتی هایی را قطعاً می توان با بازنگری های به 
موقع و موشــكافانه مرتفع كرد كه متأسفانه از زمان تأليف 
تاكنون و طی حدود ۱۰ ســال، چنين كاری صورت نپذيرفته 

است.

ب) بررســی و تحليل محتوای كتاب ها از نظر تكميل 
يكديگر در  نظام آموزشی هنرستان

پس از مــرور كوتاهی كه دربــاره ی محتوای هريك از 
كتاب های تاريخ هنر در هنرســتان صــورت گرفت، بايد به 
نكته ی مهم ديگری توجه كرد و آن ميزان تطابق و هماهنگی 
مطالــب  و تصاوير كتاب ها به عنــوان مكمل  يكديگر در 
جهت ايجاد تصويری صحيح از تاريخ هنر ايران و جهان برای 
هنرجويان است. نتايج تحقيق در اين زمينه مؤيد ناهماهنگی 
اســت، زيرا نشــان دهنده ی كمترين ميــزانِ هماهنگی و 
انسجام در تنظيم مطالب مجموعه ی كتاب هاست. به نحوی 

فشردگی 
مطالب كتاب  و 

فرصت بسيار 
محدود دوره ی 

پيش دانشگاهی، 
امكان بهره گيری 

كافی را سلب 
می كند
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كه تقريباً هر مطلبی درباره ی  تاريخ هنر در اين چهار كتاب 
حداقل دو بار تكرار شده است. به علاوه، در مجموع بيش 
از ۳۵ تصوير دو يا سه بار چاپ شده اند. به عبارت ديگر، در 
مجموع چهار كتاب مورد بررسی، حدود ۷۰ تصوير تكراری 
وجود دارد. اين در حالی اســت كه اگــر بخواهيم دامنه ی 
شمول تحقيق را به ساير كتاب های درسی هنرستان برسانيم، 

تعداد تصاوير تكراری قطعاً بيش از ۱۰۰ مورد خواهد بود.
نتيجه ی قابــل انتظارِ چنين ناهماهنگی آن اســت كه 
بســياری مطالب و تصاوير مهم آگاهی از آن ها ضرورت و 
اهميت زيادی برای هنرجويان دارد، در موارد متعددی مورد 
غفلــت قرار گرفته و ناگفته باقی مانده اند. در اين جا بدون 
آن كه قصد تفصيل مطالب  را داشته باشيم، فهرست وار به 
عناويــن تصاويری كه حداقل دو بــار در چهار كتاب مورد 
بررسی به چاپ رسيده اند، اشاره می كنيم: نقش برجسته ی 
«گاو بالدار» آشوری، لوح حمورابی، كتاب «بوستان» اثر بهزاد، 
زيگورات اور،  مجســمه های ســومری، سر حكمران اكدی، 
مجسمه ی گودآ، لوح نارام سين، نقش برجسته ی آشوربانيپال، 
جام مارليك، بز بال دار، مجسمه ی شيخ البلد مصر، مهرهای 
موهنجودارو، سرستون آشوكا، مجسمه ى ديسك پران، گلدان 

ديپيلون، نقاشى ديوارى نيشابور، نقاشى كتاب «كليله و دمنه» 
(مكتــب بغداد)، صفحه اى از كتــاب «ارژنگ» مانى، نقاشى 
حضرت يوسف و دو آهو (دوره ى قاجار)، موزاييك كارى هاى 
بيزانس، نقاشى مسيح بر صليب، تصوير رستاخيز (بيزانس)، 
مجسمه ى مرقس اثر دوناتلو، تابلوى نقدينه ى خراج، باكره ى 
صخره ها، مجسمه  حضرت موسى، «شام آخر»، «نديمه ها» اثر 
ولاسكز، تك چهره ى رامبراند، سوم ماه مى، طرحى از دوميه، 
تابلوى «شب پرســتاره» اثر وان گوگ و حدود ۲۵ تصوير از 

تخت جمشيد كه ۱۰ مورد از آن ها تكراى است. 
اگــر در طرف مقابــل بخواهيم فهرســتى از مطالب، 
هنرمندان و آثار هنرى شــاخص را برشماريم كه مى توانست 
در اين كتب مطرح شــود، اما فراموش شــده اســت، قطعاً 
فهرســت بلندى خواهــد بود. در اين جا فقــط به برخى از 
مهم ترين موارد در موضوع هنر ايران اشاره مى كنيم: «جام 
حسنلو، آثار هنرى جيرفت، هنر دوره هاى ماد، شهر هگمتانه، 
مجســمه ى شيرســنگى، مقبره هاى هخامنشى، آثار هنرى و 
معمارى در پاســارگاد، شــوش، نقش رســتم، نقش رجب و 
بيستون، هنر دوره ى سلوكى، آثار هنرى و معمارى بسيار مهم 
از دوره ى اشكانى، معبد كنگاور، هنر سغدى، هنر و معمارى 

تقريباً هر 
مطلبی درباره ی  
تاريخ هنر در 
اين چهار كتاب 
حداقل دو بار 
تكرار شده 
است. به علاوه، 
در مجموع بيش 
از ۳۵ تصوير دو 
يا سه بار چاپ 
شده اند
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دوره ى آل بويه، ســامانيان و غزنويان، و به ويژه هنر معاصر 
ايران در دوره ى صدساله ى اخير كه حلقه ى اتصال هنرمندان 
فعلى به نسل هاى پيشين و كسب هويت فرهنگى و تاريخى 

محسوب مى شود.
آگاهى از هــنر دوره ى معاصر براى هنرجويان اهميت 
زيادى دارد. بدين دليل بايد از مهم ترين بخش هاى كتاب هاى 
تاريخ هنر مى بود كه عملاً به ورطه ى فراموشى سپرده شده 
اســت. با چنين اوصافى نبايد انتظار داشت هنرجوى فعلى و 
آينده، شــناخت صحيــح و كافى از هويت فرهنگى و هنرى 
خويش داشــته باشــد و آثارى در تداوم سنت هاى هنرهاى 

ملى و محلى خلق كند.
از كنــار هم قرار دادن كتاب هاى تاريخ هنر مى توان به 
اين نتيجه رســيد كه مؤلفان هيچ يك از آن ها، خود را ملزم 
به مطالعه و منظور داشتن ساير كتاب هاى درسى نكرده اند و 
به اصطلاح هريك از كتاب ها، ساز خودشان را مى زنند. اين 
موضوع زمانى شكل حادترى به خود مى گيرد كه مطالب دو 
كتاب درسى هنرســتان، اطلاعات متفاوت و در برخى مواقع 
متناقــض را به هنرجو ارائه مى كنند. در اين حالت چنان كه 
پيش تر اشــاره شد، از ســويى موجب بلاتكليفى هنرآموز و 
هنرجو مى شــوند و از سوى ديگر اعتماد هنرجو را به كتاب 
و معلم خويش سلب مى كند. مثلاً قدمت نقاشى هاى غارى 
در فرانسه و اسپانيا در كتاب تاريخ هنر جهان ۱۵ هزار سال 
پيش (ص ۴) و در كتاب سير هنر در تاريخ۱، حدود ۳۰ هزار 

سال پيش (ص۵) نوشته شده است. 
موارد ريز و درشــت ديگرى نيز به عنوان مثال هايى از 
ارائــه ی  اطلاعات متفاوت و متناقض وجــود دارد كه براى 
رعايــت اختصار از ارائه ى آن ها مى گذريم. به اين نكته نيز 
بايد دقت كنيم كه اين كتاب ها صرفاً زمانى كه درون برنامه ى 
آموزشى چندســاله ى هنرستان قرار گيرند، معناى اصلى خود 
را به دســت خواهنــد آورد و به طور منفــرد و در صورت 

ناهماهنگى، كارايى چندانى نخواهند داشت.
بــا ايــن توضيحــات، لازم اســت كــه برنامه ريــزان و 
مؤلفان كتاب هــاى درسى تاريخ هنر در مورد مجموعه هاى 
ناهماهنگى كه طى ۱۲ـ۱۰ سال اخير به هنرجويان ارائه شده 
اســت، چاره انديشى كنند. هر چند كه تلاش اخير گروهى از 
مؤلفان را در تدوين كتاب دقيق و خوب «آشنايى با مكاتب 
نقاشي» نبايد از نظر دور داشت كه نشانگر برخى تغييرات 
مثبت و ســازنده در نگرش برنامه ريــزان و مؤلفان در مورد 
تاريخ هنر اســت، با اين حال همان كتاب نيز به سياق چهار 
كتاب مورد بررسى نيازمند توجه و دقت در جلوگيرى از تكرار 

مطالب و تصاوير موازى و مكرر است.    

آسيب شناسى مدرسين تاريخ هنر
با توجه به فقدان آمار و اطلاعات كامل و دقيق درباره ى 
مدرسين تاريخ هنر در هنرستان ها، امكان انجام تحقيقى كامل 
در اين باره ناممكن يا بسيار دشوار است. بدين دليل هرگونه 
اظهارنظــر در مقالــه ى حاضر درباره ى وضعيت مدرســان 
تاريخ هنر، صرفاً براساس تحقيقات محدود نگارنده ى مقاله 
و مبتنى بر تجربيات شخصى در زمان تحصيل و تدريس در 

هنرستان و دانشگاه خواهد بود. 
آن چه كه به عنوان مهم ترين آســيب از سوى معلمين 
هنر مى تواند محل توجه بيشــتر باشد، ميزان تخصص آن ها 
در مقوله ى تاريخ هنر است. به نظر مى رسد كه اگر گروهى 
از مدرســين متخصص و اهل فن را كه با اشراف و احاطه ى 

كافى به موضوع مى نگرند و نگاهى تخصصى به آموزش اين 
درس دارند، كنار بگذاريم، عده اى از مدرســين هســتند كه 
بدون داشــتن تخصص و انگيزه ى لازم به تدريس تاريخ هنر 
مشــغول اند. اين موضوع احتمالاً به دليل ديدگاه اشتباه اما 
رايجى اســت كه تاريخ هنر را درسى عمومى در حوزه ى هنر 
مى دانــد. (به اين معنا كه همه ى معلمــين مى توانند آن را 

تدريس كنند و به تخصص خاصى نياز نيست.)
لازم به ذكر است كه ديدگاه مذكور محدود به هنرستان ها 
نيســت و در برخى از دانشكده هاى هنرى نيز حاكم است. 
شــايد ايــن وضعيت دليلى باشــد براى آن كه كــسى در پى 
تعقيب و تداوم تخصصى تر آموزش تاريخ هنر نيست و همين 
خود موجب تشديد مشــكلات آموزش تاريخ هنر در آينده 

بايد به نكته ی 
مهم ديگری 
توجه كرد و آن 
ميزان تطابق 
و هماهنگی 
مطالب  و 
تصاوير كتاب ها 
به عنوان مكمل  
يكديگر در 
جهت ايجاد 
تصويری صحيح 
از تاريخ هنر 
ايران و جهان 
برای هنرجويان 
است
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مى شود. اشاره شــد كه آمار جامعى درباره ى وضعيت 
معلــمان تاريخ هنر در هنرســتان ها وجود نــدارد، اما 
وجود ديدگاه غيركارشــناسى و تخصصى مذكور نســبت 
بــه تاريخ هنر و تدريس آن را مى توان در بســيارى از 

مراكز آموزشى به ســهولت احســاس كرد. 
و  مــدون  برنامه ريــزى  بــا  اســت  بنابرايــن لازم 
چندجانبه، كوشــيد تا نــگاه و ديــدگاه ناصحيح فعلى 
تعديــل و بهــاى لازم و كافى بــه درس تاريخ هنر داده 
شــود؛ تا هم در انتخاب معلــم اصلح براى آموزش اين 
درس و هــم در تغيــير وضعيــت فعليِ آمــوزش آن از 
شيوه ى حفظى به شــيوه ى تفهيمى و اداركى، اقدامات 

پايــه اى صــورت گــيرد. 

نتيجه گــيری 
از نظــر نگارنده، نياز جدى به احياى دوباره ى درس 
تاريخ هنر در هنرستان ها وجود دارد تا جايگاه بايسته ى 
خود را به دســت بياورد. ايــن كار نيازمند همكارى هاى 
مديريتى از بالا براى رســيدن به نتيجه ى مطلوب است. 
اقدامات مشــخصى كه مى توان در جهت نيل به اهداف 

مذكــور انجــام داد عبارت انــد از: 
۱. بازنگــرى دقيــق، كامل، جامــع و هماهنگ در 
محتــواى مطالــب و تصاويــر كتاب هــاى تاريــخ هنر 
(فهرســتى از ايــرادات  ايــن كتاب ها در همــين مقاله 
ارائه شــده اســت). (تأمين اعتبار، كفايــت، اولويت و 

ســودمندی )

۲. تنظيم متناســب محتــواى كتاب ها با محدوده ى 
زمانى تدريس. (تناســب محتوا با مــدت زمان اختصاص 

داده شــده به درس)
۳. توزيــع هماهنــگ مطالــب تاريخ هــنر در طول 
دوره ى تحصيــل در هنرســتان، بــه ايــن ترتيبــى كه نه 
مطالب تكرارى باشند و نه ناگفته بمانند.(توزيع عادلانه 

و كفايــت و جامعيــت) 
۴. ترويج اســتفاده از وسايل كمك آموزشى (بسته ی  
آموزشــی ) براى تدريــس تاريخ هنر. بديهى اســت كه 
تاريخ هنرهاى تجســمى و بــصرى را بايد با تصوير درك 
كــرد و اين اتفــاق در وضعيت فعلى با وجــود تصاوير 
ناقــص و بى كيفيت كتاب هــاى درسى و برنامه هاى درسىِ 
«متن محــور» بســيار دشــوار اســت. (ارتقــاى قابليت 

آموزشــی )
۵. تجهيــز هنرســتان ها به امكانــات جانبى و ايجاد 

امكان بازديد از دســت رس ترين بناها و موزه ها؛ 
۶. تفويــض اختيارات بيشــتر به معلمــين متخصص 

درباره ى نحــوه ى برگــزارى آزمون هــاى تاريــخ هــنر؛
۷. تغيير شــكل فعــلى آزمون تاريخ هــنر به آزمون 
مبتنــى بر تصوير و تحقيــق (كار كلاسى) و فهم مطلب. 

(اصلاح رويكرد و مدل و شــيوه ی ارزشــيابى)
 

منابع 

۱. پاكباز، رويين (۱۳۸۰). نقــاشى ايران از ديرباز تا امروز. زرين 

و ســيمين. تهران. 

۲. پــوپ، آرتــور اُپهــام (۱۳۶۵). معمارى ايران پيروزى شــكل و 

رنگ. ترجمه ى كرامت اله افسر. يســاولى. تهران. 

۳. پاكبــاز، رويــين (۱۳۷۸۹. دايره المعارف هــنر. فرهنگ معاصر. 

تهــران. 

۴. گاردنــر، هلن (۱۳۸۴). هنر در گذر زمان. ترجمه ى محمدتقى 

فرامــرزی . آگاه. تهــران.

۵. مرزبــان، پرويز (۱۳۸۳). خلاصه تاريخ هنر. انتشــارات علمى 

و فرهنگــی . تهــران.

۶. آرناســون، هـــ (۱۳۷۵). تاريخ هنر مــدرن. ترجمه ى مصطفى 

اســلاميه. آگاه. تهران

۷. كيانى، محمديوســف (۱۳۸۱). تاريــخ هنر معمارى در دوره ى 

اســلامي. ســمت. تهران.

۸. گــودرزى ديباج، مرتضى (۱۳۸۴). تاريخ نقاشى ايران. ســمت. 

تهــران. 

آگاهى از هنر 
دوره ى معاصر 
براى هنرجويان 
اهميت زيادى 

دارد. بدين دليل 
بايد از مهم ترين 

بخش هاى 
كتاب هاى تاريخ 

هنر مى بود كه 
عملاً به ورطه ى 
فراموشى سپرده 

شده است
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هــنر آمــوزش  رشــد  نشريــه ى  مديرمحــترم 
با سلام و احترام

مقاله ى «آسيب شــناسى آموزش تاريخ هنر» نوشــته ى 
جناب آقاى ســجاد باغبان ماهر مطالعه شد. ضمن تشكر 
از زحمتى كه در رابطه با استخراج نواقص كتاب هاى تاريخ 
هنرايران، تاريخ هنر جهان، ســير هنر در تاريخ ۱ و سير هنر 

در تاريخ ۲ كشيده اند، به استحضار مى رساند:
۱. در آموزش هــاى فنى و حرفه اى، هدف رشــته هاى 
هنرى، تربيت هنرمند نيست (همان طور كه در دانشگاه ها 
نيز نمى تواند باشد) كه در مقدمه ى مقاله بر آن تأكيد شده 

است. 
۲. دو كتاب تاريخ هنر ايران و تاريخ هنر جهان حداقل 
حدود ۲۰ ســال پيــش و با شرايط مؤلفان و منابع ايشــان 
تأليف شــده اند و نمى توان با نگاه امــروز در مورد اين دو 

كتاب قضاوت صحيحى كرد. 
۳. حداقل حدود ۱۰ ســال اســت كه با اطلاع از تمامى 
اشكالات و نواقص كتاب هاى مذكور (نظرسنجى از هنرآموزان 
سراسر كشــور و صاحب نظران در اين حوزه) از بسيارى از 
استادان صاحب قلم در اين زمينه دعوت كرده ايم، ولى كسى 

حاضر به تأليف اين دو كتاب نشده است. 
۴. يــكى از اصول يادگيرى تكرار اســت. از طرف ديگر، 
شــاخص هــنر در برخــى از دوره ها تعــداد انــدكى از آثار 
هستند. بنابراين تكرار آن ها در كتاب هاى تاريخ هنر امرى 

اجتناب ناپذير است. 

۵. آن چــه كه مؤلف محترم در رابطه با آسيب شــناسى 
مدرســين تاريــخ هنر ذكــر فرموده انــد، مبتنى بــر آمار و 
اطلاعات دقيقى نيست و تنها حاصل نظر شخصى ايشان در 

محدوده ى آموزشى هنرستان خود است. 
۶. از آن جايى كه اغلب فارغ التحصيلان رشته هاى هنرى 
در دانشــگاه هاى كشــور واحد تاريخ هنر را مى گذرانند، و 
هم چنين چون در حال حاضر رشته ى تخصصى تحت عنوان 
تاريخ هنر در دانشــگاه ها موجود نيست، لذا فرض بر اين 
است كه فارغ التحصيلان رشته هاى ديگر هنرى با گذراندن 
دوره هــاى ضمن خدمــت، روش تدريــس و تأمين مدرس 
كتاب هــاى درسى، توانايى تدريس ايــن دروس (تاريخ هنر 

ايران و جهان) را دارند. 
۷. بررسى و تحليل محتواى كتاب درسى شــامل بررسى 
اهــداف رفتارى، تطبيــق آن ها با متن، تصاوير، پرســش ها 
و تمرين هاســت كــه در اين مقاله چنين روندى مشــاهده 
نمى شــود و تنها اشــكالات تاريخــى، نوشــتارى (تايپى) و 

تصويرى ذكر شده است. 
۸. آن چه را كه مؤلف محترم در رابطه با ترويج استفاده 
از وســايل كمك آموزشى آورده اند، مربوط به روش تدريس 
كتاب هاى تاريخ هنرى و ساير كتاب هاى نظرى در رشته هاى 
هنرى فنى وحرفه اى مى شود كه در دوره هاى تأمين مدرس 
بر آن ها تأكيد شــده اســت و به هنرآموزان محترم آموزش 

داده مى شود. 
۹. هدف كتاب هاى ســير هنر در تاريخ ۱ و ۲، مربوط 
به دوره ى پيش دانشــگاهى، در واقع يادآورى دروس تاريخ 
هنر ايران و جهان  (مربوط به سه ساله متوسطه)، با عمقى 

كمى بيشتر است.
۱۰. كتاب هــاى تاريخ هنر ايران و تاريخ هنر جهان در 
سال جارى در دســت تأليف گروهى هستند و سال آينده 

كتاب هاى جديد در مدارس توزيع خواهند شد. 
۱۱. دو كتاب سير هنر در تاريخ ۱ و سير هنر در تاريخ 
۲ در سال جارى تغيير كلى يافته اند و هنرجويان اول مهرماه 

كتاب هاى جديدى را آموزش خواهند ديد.
۱۲. براى تأليف كتاب هاى جديد و تغيير كلى كتاب هاى 
تاريــخ هنر ايران، تاريخ هنر جهان، ســير هــنر در تاريخ ۱ 
و ســير هنر در تاريخ ۲، به ترتيــب دوره هاى تأمين مدرس 

پاسخ مسئول گـروه هــنر
بشرى گل بخش

كارشناس مسئول گروه هنر



برنامه ريزى شــده اند كه دوره هاى مربوط به دو كتاب اول 
در سال بعد و دو كتاب بعدى در سال جارى برگزار خواهند 

شد. 
۱۳. در دوره هــاى مذكــور، گذشــته از آمــوزش روش 
تدريس اين كتاب ها، لوح فشرده (CD)ى تصاوير موجود در 
كتاب ها، به همراه جــزوات آموزشى، بين هنرآموزان توزيع 

مى شود. 
۱۴. در برنامه هــاى درسى رشــته هاى هنرى تدوين شــده 
در دفتر، گذشــته از تخصص هنرآموز (استاندارد نيروى انسانى )، 
فهرســت اســتاندارد فضاى آموزشى و فهرســت استاندارد 
تجهيــزات به صــورت كامل آمده كه مصوب شــوراى عالى 

آموزش وپرورش است. 
۱۵. در اســناد برنامه هــاى درسى رشــته هاى گوناگون 
هنرى، روش تدريس كتاب هاى تخصصى به صورت مشروح 

ذكر شده  است. 
۱۶. برگه ى راهنماى ارزش يابى دروس رشته هاى هنرى از 
جمله تاريخ هنر ايران، تاريخ هنر جهان، سير هنر در تاريخ 
۱ و ســير هنر در تاريخ ۲ در يك مجموعه به چاپ رســيده 

است و در سايت دفتر و نيز گروه هنر موجود است. 
نشانى سايت دفتر:

www.http://tvoccd.sch.ir
نشانى سايت گروه هنر دفتر: 

www.http://tvoccd.medu.ir/art
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كليدواژه هــا: يادگيرى خط، خوش نويسى، ســياه قلم، 
مشق نظرى، مشق قلمى.

مقدمه
آمــوزش خوش نويســی يكی از دو بخــش مهم كتاب 
«هنر» در دوره ی راهنمايی تحصيلی است. اختصاص زمان 
محــدود به تدريــس اين كتاب به ميزان يك زنگ درســی، 
معلــمان هنر را بر آن می دارد كه از حداكثر توان خود برای 
آموزش پايه های اصلی هنر خوش نويسی بهره گيری لازم را به 

عمل آورند و مقدمات لذت بردن دانش آموزان  اين 
دوره ی تحصيلی  را از هنر ارزشــمند خوش نويسی 
به عنوان يك هنر تجســمی اصيــل و بومی فراهم 

كنند؛ هنری كه در اين مقطع سنی علاوه بر بالا بُردن 
هوش بــصری، می تواند يكی از اســتوانه های اصلی 

برای حفظ هويت فرهنگی باشد. 
در اين نوشتار سعی برآن بوده است كه با 

ارائــه ی برخی از نكات كليدی و تأثيرگذار 
در چرخــه ی يادگــيری خوش نويســی و 
آموزش خط به دانش آموزان چپ دست، 

نوعی آمادگی فكــری و عملی در معلمان و 
مدرسان فراهم شــود. به علاوه، تلاش براين 

بوده است  كه ســادگی در بيان مفاهيم لحاظ 
شود. اين نكات و روش ها را می توان با استفاده 
از توانایی معلمان ارجمند هنر در سطح كشور، 
بســط و گســترش داد و به غنــا و قوت مطلب 
كمــك كــرد. لذا آن چــه در اين مقالــه آمده، در 

واقع سرفصلی است برای ايجاد انگيزه ی بيشتر در 
تدريس هنر خوش نويســی. اميد اســت مورد توجه 
قرار گيرد و فرهنگيان و خوانندگان محترم، نســبت 
به ارائه ی راهنمايی های ســودمند و نقد و نظرهای 

راه گشا، اهتمام لازم را به عمل آورند. 

مشق نظری
مشــق نظــری از اركان يادگيری در خوش نويســی به 
شــمار  می آيد. استادان هنر خوش نويسی در اهميت مشق 
نظری و يا به عبارت ديگر، نگاه كردن به حروف و كلمات، 
سفارش ها و توصيه های بسياری كرده اند. شايع ترين آن ها، 
اختصاص زمان بيشــتری برای نگاه كردن به مشــق قلمی 
يا نوشــتن در خوش نويسی اســت. اما يك مطالعه ی نظری 
مطلوب، چگونه بايد انجام شــود؟ اگــر تمركز را به مفهوم  
جمعيــت حواس و دوری از نگرانی و اضطراب تلقی كنيم، 

بــه راحتی انجام مطالعه ی نظری روی حروف، كلمات 
و الگوها ی مناسب در خوش نويسی عملی خواهد 

شــد. در اين مرحله، مراد اصلــی از مطالعه ی 
نظری به يادســپاری شــكل و شمايل 

حروف و كلــمات و نحوه ی 
قرار گرفــتن آن ها در 

كنار هم است.
بــه 

دانش آمــوز 
هــنــرجــــوی  و 

خوش نويسی بايد توجه 
داد كــه با چشــم و 
قدرت بينايی خويش- 

كه به استناد تحقيقات،    
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۷۵ درصد يادگيری از آن طريق صورت می گيرد- فضای 
موجود در يك سطر را كاوش كند. سياهی و سفيدی (سواد 
و بياض) صفحه را به دقت در 
نظــر بگيرد و نســبت قرار 
گرفــتن حروف و 
را  كلــمات 
ر  ركنــا د
هم  

طــــر  به خا
بسپارد.

جست  وجوی نظام های 
موجــود در قطعــات خط و فرود 
و فــراز كلمات آن هــا  و نحوه ی 

قرار گيری ســطور نسبت به هم، از موضوعات مشق نظری 
است.  و هنرجو با طرح سؤالاتی درباره اين موارد، به يافتن 
پاسخ آن ها می پردازد. پاسخ ها را حالت های متفاوت حروف 

و كلمات، به عنوان ابزار اصلی، در اختيار او می گذارند.  
اگر بنابر يك تلقی ديگر، مفهوم مشــق نظری را ورود 
شــكل و هيئت كلمات به ذهن بدانيم، وظيفه ی هنر جوی 
خوش نويسی  مشخص می شود و او هدف نهایی از اين كار 
اساســی را در می يابد. حال بايد ديد كه چنان چه انگيزه ی 
لازم بــه عنــوان محرك اصلــی در كنار تمركز آماده شــود، 
يادگيری مطلوب در چــه حالتی و چگونه رخ می دهد. در 
اين مسئله، عامل زمان برای يادسپاری نقش مهمی دارد.

زمان يادسپاری
يادســپاری در خوش نويسی همان ورود 
و نفوذ كلمات والگوهای مناسب خط(با 
ويژگی های آن ها) به ذهن هنر جوست. 
در خصوص زمان يادسپاری روان شناسان 
يادگيری ثابــت كرده اند كه زمان مطالعه 
برای بيشــتر شــكل های «يادســپاری» بايد 
كوتاه باشد و توزيع يادسپاری بايد تا آن جا 
كه  ممكن اســت، در مدت درازتری انجام 

گيرد. 
هم چنين بايد در نظر داشــته باشيم، 
اقتضای هنر خوش نويســی و امر يادگيری 
آن، به كار بستن «اصل تداوم و استمرار در 
تمرين» اســت كه در فواصل زمانی مناسب 
بايــد انجام گيرد. مطالعه ی نظری نيز بايد به 
تناوب و با فاصله در ساعات روز انجام شود 
و بعد همين برنامه در روز های هفته استمرار 
يابــد. چنان چه در مرحله ی مشــق نظری، با به 
كار بستن توصيه های مذكور آمادگی ذهنی لازم 
دســت داد، بايد در نظر داشته باشيم كه اين 
مقدمه ای برای رســيدن به نتيجه ای مهم در 
يادگيری محسوب می شود كه همان آمادگی برای نوشتن يا 

مشق قلمی است.

مشق قلمی
    مشــق قلمــی، جزئی از فرايند يادگيری خط اســت. 
در اصل، به تصوير كشــيدن يافته ها و اندوخته های ذهنی 
حاصل از مشــق نظری اســت و در واقع، آزمايشــی برای 
اين كه ببينيم، مطالعه و مشــق نظری تا چه اندازه تحقق 

يادگيری ثمربخش 
زمانی است كه 
مشق قلمی در 

ادامه ی مشق 
نظری بدون 
وقفه انجام 

پذيرد
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يافته و باعث تغيير در اثر زبانه ی قلم علاقه مند به آموزش 
خوش نويسی شده است. اما اين مرحله از تمرين نيز ويژگی 

خاص خود را دارد.
بحــث خــود را در ايــن زمينــه با ايــن ســؤال آغاز 
می كنيم: تكرار و تمرين فعالانه يا مشــق قلمی مطلوب در 

خوش نويسی چيست؟

مشق قلمی مطلوب 
سَــلف  اعتقــاد اســتادان  خوش نويســی 

از يك  كــه  واحــد زمانــی برای داشــتند 
بايد  خــط،  بــه تمريــن  پنج ششــم 
و  نظــری  بــه مشــق  يك ششــم 

نكتــه ی مشق قلمــی اختصاص  يابــد. 
مـــهمــی  دســــتورالعمل روان شناســــانه ی  ايــن  در 

ســـــاده نهــــفته اســت: «يادگيری ثمربخش زمانی است 
كه مشــق قلمی در ادامه ی مشق نظری بدون وقفه انجام 
پذيرد.» در روان شناســی اين فرايند را به عنوان «بازسازی 
آموخته هــای ذهنی» می شناســيم. به همــين دليل تأكيد 
می شــود كه همواره نوشتن پس از خواندن انجام شود. در 
خط و يادگيری آن اهميت دارد كه مشــق قلمی بلافاصله 
بعد از مشق نظری صورت پذيرد. با اين كار امر«يادداری» و 
يادسپاری و ثبت آموخته هایی كه در اثر مشق نظری حاصل 

پايــدار و  اســت،  ماندگار می شود. آمده 
بعدی  واســتمرار در تمرين مطالعات 
مبهم  نقــاط  و دشــوار را برای خــط 
آشــكار  جويان  می كند. به طوری هنر 

قسمت های كــه در اثــر نوشــتن و  نگارش، 
دشــوار حروف در يادگيری های بعدی مورد توجه بيشتری 

قرار می گيرد و امر آموزش را به جلو می برد.
ديگر آن كه ادامه ی مشــق قلمی پس از مشــق نظری 
نيست، بلكه اين دو بايد توأمان انجام شوند. يعنی حركت 
از مشــق نظری و انجام مشــق قلمی و نهايتاً روشن شدن 
طرح حقيقی حروف و كلمات از طرح مبهم وتقريبی آن ها 
در ذهــن هنرجو، به طوری كه نقشــی پايــدار و دقيق در 
آن جا ثبت شــود. در اين جا ســؤالات ديگــری در ذهن به 

از  جمله اين كه:وجــود می آيــد؛ 
از چــه الگويــی بايد  ■در تمريــن 

استفاده كرد؟
چگونــه   ■ بايد تمرين كرد؟  

بايد تمرين كرد؟ ■ بــه چه اندازه 
انتخــاب يــك كتــاب رسم المشــق (با در نظر داشــتن 

معيارهای  اســتاندارد) و دقيق شــدن در آن بســيار مفيد 
اســت. اين كار، ماده ی خام اصلی را برای مطالعه ی نظری 

داد.  خواهــد  يادســپاری «طــرح كلی» به دســت 
بســــيار  اهميت دارد و اصلی سرمشــق 
ايــن  در  يادگيری اساســی  فراينــد، 
به مرحله ی  نبايد مرحله  است.  خط 

اوليــه ی انتظار داشت كه در  مراحــل 
مبهــم، و ظرايف و دقايق تمرين، تمام نقاط دشــوار و 

هنر خوش نويسی(خط نســتعليق) كه دارای يك پيشينه ی 
۶۰۰ ساله است، بر هنرجو و دانش آموز آشكار شود.

اين هنر نيز همانند بسياری از هنرهای ديگر، در طول 
زمــان با تلاش های هنرمندان متعــدد آن صيقل يافته و از 
ناهماهنگی های آن كاسته شده و در حال حاضر، به عنوان 
يك نظام هندســی نظم يافته و منسجم به جلوه  پردازی و 

بنابراين حوصله و پشتكار چشــم نوازی رسيده است. 
در خط است.چاشنی اصلی يادگيری 

از  يادســــپاری«طرح پــــــــــس 
سرمشــق»،  كــه كلــی  اســت  لازم 
چند بــار از روی بــا مشــق قلمــی 

اين طــرح كلی عملاً سرمشــق نوشــته شود. 
در اجرا، خود را به نمايش بگذارد. در اين مرحله اســت كه 
دقيق شــدن به جزئيات و هر آن چه كه در مبحث مشــق 
نظری آمد، اهميت می يابد. خوش نويســان در مورد دقيق 
شــدن به جزئيات راه  ارزنده ای را تجربه كرده و گوهرهای 
درخشــنده ای از آن بــه ارمغان آورده اند كــه آن راه همان 

«سياه مشق» است.

سياه مشق نويسی
سياه مشــق پاســخ به نياز های خوش نويسی است كه 

بــه جزئيات حــروف و طی آن، با دقيق شدن 
تكــرار  و  آن هــا، راه را بــرای كلــمات 
مطلوب رســيدن به شــكل  و  نهايی 
بی دليل همــوار و اســتوار  می شود. 

كنار  كــه در  قطعات محدود ســاير نيســت 
قالب های خوش نويسی، شاهد شمار كثيری از آثار سياه مشق 
خوش نويســان طراز اول هستيم. حتی خوش نويسی چون 
ميرحسين ترك (دوره ی قاجاريه، متوفی به سال ۱۳۰۰ ه. ق) 
به طور تخصصی در اين زمينه كار كرده اســت. در دوره ی 
معاصر نيــز، مرحوم اســتاد علی اكبرخان كاوه بيشــترين 
قطعات خود را به سياه مشق اختصاص داده است. قطعات 
سياه مشق استادان حاكی از تلاش  آنان در جهت گرم شدن 

خوشف
و

ياص

يادسـداد.
اه 
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وا
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دری
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قطر

سياه مشق پاسخ 
به نياز های 
خوش نويسی 
است كه طی 
آن، با دقيق 
شدن به جزئيات 
حروف و كلمات 
و تكرار آن ها، 
راه را برای 
رسيدن به شكل 
نهايی و مطلوب 
هموار و استوار 
می شود
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دست و آشنايی با اندازه ها و اقلام متفاوت است. به عبارت 
ديگــر، برای آفرينش هــای هنری در عرصه ی خط اســت. 
اما بايد اذعان داشــت كه سياه مشــق نويسی در فلسفه ی 
پيدايش خود، ربط وثيقی با تمرين، تكرار و يافتن برش های 

مناسب در دواير و كلمات و كشيده ها داشته  و دارد .
به وجود آوردن فضاهای دل نشين (فضاسازی با كلمات)، 
تركيب های چشم نواز و سواد و بياض های پسنديده از ديگر 
مزايای سياه مشــق  نويسی به شــمار می آيد. سياه مشق به 

بــا آن راز سر بــه مهــر مثابــه كليدی اســت كه 
را  می گشــاييم. خوش نويســی  بــاز 
و  بازگشــايی  يی ايــن  ه گشــا گر
همتی است كه بســته به پشتكار و 

به خرج  می دهد. خوش نويــس 
بــا تجربــه انــدوزی با اقلام  آشــنایی  متفــاوت، 

ويژگى های هر قلم (غبار، خفی، كتابت، مشــقی، جلی و 
كتيبه)، تمركز روی هر يك از دواير و كشــيده ها، و دقت بر 
حركت های صعودی، از شگردها و چاشنی های تمرين است 
كه عادت ديرينه ی خوش نويســان گذشته و حال به شمار 
می آمده اســت. شــيوه ی مرحوم محمدرضا كلهر( ۱۲۵۵-

۱۳۱۰ هـ .ق) در تمرين خط، توجه كامل به سياه مشق بوده 
اســت. تمركز روی يك سلسله از كلمات هم خانواده در يك  
دوره ی زمانــی  خاص به عنوان روش كار او در تمرين، مورد 

خوش نويســان  بعدی قرار گرفته است. توجــه 
ســبت  در بی منا اگــر  نيســت 
كنيم  اشــاره  كه تحول بنيادی اين جا 
خوش نويســی  ظهــور در  بــه  و 

جديد  مكتبی  اين رســيدن  در عرصــه ی  
هــنر، حاصل تلاش هــای مرحوم كلهــر، و در اصل نتيجه ی 
سياه مشــق های مكرر و ريختن قالب هــای حروف كلمات 
متناســب با پديده ی چاپ سنگی بوده است. مرحوم كلهر 
در شــبانه روز بيــش از ۱۶ ســاعت را به تمرين و نوشــتن 
می پرداخت و به سياه مشق نويسی برای آماده سازی دست 

بسيار توجه داشت.

آستانه ی يادگيری در خوش نويسی
به  خــود خــودی در گام خوش نويســی 

اســت كه از آن به نخســت يك مهارت 
می كنيــم. عنوان امری اكتسابی  يــاد 
اين نكته  تأكيد در كلاس بايــد بــر 

پيشرفــت كرد كــه حاصــل تمرين  مــداوم، 
تدريجی است. دو ستون اصلی اين مهارت  را مشق نظری 

تشكيل  قلمی  می دهنــد. لازم بــه يــاد و مشق 
عاطفی و معنوی اين آوری است كه  بعد 
نقــش  و تأثــير آن در امر مهــارت و 
معلوم  و مشخص  يادگيری خط، امری 

بــه است و مطرح كردن  خوش نويســی 
معنی ناديده انگاشتن زمينه عنوان  امری اكتســابی، به 

و ذوق هنرجوی خوش نويسی نيست.
به همين شكل، رابطه ی هنرجو و دانش آموز با مدارس 
و معلم خط، در انتقال مطلوب مهارت خوش نويسی و طرز 
نــگارش صحيح  حروف  وكلمات، از اســتاد  به  فراگيرنده 
مفهوم می يابد. هنرجوی خوش نويســی پس از انجام مشق 
نظری و نگارش سرمشق، آن را برای اظهارنظر و رفع معايب 
بــه معلم خود ارائه می دهــد. معلم نيز  با راهنمايی لازم، 
درســت را از نادرست بازيابی و با تكرار استاندارد و شكل  

هنرجو  كلــمات،  را تعليــم می دهــد. به اين مطلوب 
راه حل مسائلی كه هنگام ترتيــب، هنر جــو به 

بــا  آن ها   است، تمريــن   بوده  روبه رو 
می يابــد،  نقــاط تاريــك  و دســت 
معلــم مبهم،  با اجراهای  متوالــی 

به كنجكاوی وی پاسخ برايش روشن می شوند و 
داده می شــود. در اين حال، همان گونه كه  قبلاً نيز اشــاره 
كرديم، مرحله ی يادگيری در حد «يادسپاری» است. هنرجو 
برای ثبت و يادداری اين اندوخته های ذهنی، بلافاصله و يا 
در كمترين فاصله ی زمانی، بايد به بازســازی و «از آن خود 

كردن» نكات آموزشی بپردازد.
توصيه ی اصلی به هنرجوی خوش نويسی اين است كه 
راهنمايی های  اســتاد را پس از رفع معايب و نوشــتن سر 
مشــق، هر چه  سريع تر به كار بنــدد و با مطالعه ی نظری 
و قلمــی، آموخته هــای كلاس را بــه مرحله ی «يــادداری» 

در مراحل  تا  بعد ياد آوری آن ها عملی برســاند 
شود. 

ه  نــد ر به خاطــر  می آورد نگا
ايــام  در  در كــه  هنر جويــی 

بزرگوار  اســتاد  اين كلاس  امير خانی،  آقای 
تجربه ی روحی بارها برايش تكرار شد. معمولاً پس از دقت 
در حركت قلم اســتاد، بســياری از ابهامات و پيچيدگی ها 
برايم روشن می شد و احساس می كردم هر چه سريع تر بايد 
به قلم دست ببرم و به تمرين بپردازم تا از اين طريق، ثبت 
آموخته ها عملی  شــود. به ايــن ترتيب بايد گفت، نقطه ی 
اوج يادگيری در هنر خوش نويســی در يك تبادل دو جانبه 
بــين هنرجو و مدرس همين قســمت اســت. هم چنين بايد 

بــا آ كه 
بـ

ج 

بعدیان
ن

يد

خــه

مين

بعدحل

ار

راه حه 

ن

می دكيل
ع

ن 

به وجود آوردن 
فضاهای دل نشين 

(فضاسازی 
با كلمات)، 
تركيب های 

چشم نواز و سواد 
و بياض های 
پسنديده از 
ديگر مزايای 

سياه مشق  
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تأكيــد كنيم كه اگر اين تمرين با تأخير انجام شــود و بين  
آخريــن مطالب گفته شــده و حروف و كلمات نوشــته 
شــده توسط اســتاد، با زمان آغاز تمرين فاصله ی زيادی 
واقع شــود، حُسن اثربخشــی آن در هاله ای از سؤالات 
جديــد قرار می گــيرد  و تلاش های اوليه و كوشــش های 
فكری بعد، تنها صرِف آن خواهد شــد كه نقطه ی شروع 

كدام بوده اســت.

مشق قلمی، 
جزئی از 
فرايند يادگيری 
خط است. 
در اصل، به 
تصوير كشيدن 
يافته ها و 
اندوخته های 
ذهنی حاصل 
از مشق نظری 
است

جمع بندی
در جمع بندی اين قســمت بايد گفت: فرايند يادگيری 
خوش نويــس، بــا آخرين حلقــه ی زنجــيره ی آن كه همان 
«بازسازی نوشته» (سرمشق) است، كامل می شود. چنان چه 
بخواهيم مراحل كامل يادگيری در خوش نويسی را به صورت 
نمودار نشان دهيم، مدل پيشنهادی آن گونه خواهد بود كه 

در نمودار يادگيری خوش نويسی مشاهده می كنيد.

نگاه كردن در فواصل زمانى معين روزانه و استمرار در هفته

آغاز

مشق نظرىآستانه ى يادگيرى

مشق قلمىتوجه به موارد دشوار و بازسازى مجدد

به كارگيرى آموخته هاى كلاس (مشق نظرى و مشق قلمى)

گرفتن سرمشق جديد

رفع معايب

آماده سازى مشق هاارائه به استاد

مشق نظرى توأم با مشق قلمى 

نمودار يادگيرى خوش نويسى
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اشاره
نزديك به ســه دهه اســت كه مركــز تربيت معلم 
شــهيد شرافت مســئوليت آموزش و تعليم دانشجويان 
رشــته ی هــنر و در نهايت تأمين نيروی انســانی دبيران 
آموزشى و پرورشــی را در تهــران برعهده دارد. مجله ی 
رشــد آمــوزش هنر، طــی برگــزاری ميزگردی بــا عنوان 
«چگونگی ارتقای آموزش هنر» در اين مركز، ديدگاه های 
مدرســان اين حوزه را در خصوص مشــكلات، ضعف ها 
و كاســتی های موجــود دريافت كرده اســت و آن ها را 
در اختيــار خواننــدگان مجله قرار می دهــد. به اعتقاد 
مدرسان هنر، انتقادات و پيشنهادات فراوان گفته شده 
اســت، اما ارتقای آموزشــی هنر امروز نيازمند بازنگری 
درسياست ها، رويكرد، برنامه ريزی جديد، هدف  گذاری 

و ... اســت.

 ■تيموری: بسم الله الرحمن الرحيم. با استعانت از 
خداوند بزرگ و با تشــكر از سروران ارجمند و استادان 
گرامی، هنگامی كــه وظيفه ی خدمت گزاری در مجله ی 
رشــد هنررا پيدا كــردم، خيلی علاقه منــد بودم كه اولين 
كار تأليفــی برای مجله از طريق «مركز شــهيد شرافت» 
صورت بگيرد كه كار آموزش رســمی هنر را در سی سال 
گذشــته به صــورت تخصصــی انجام می دهــد. به طور 

مشــخص، جلســه ى امروز مــا يك ميزگــرد تخصصی در 
خصوص ارتقای آموزش معلمان هنر اســت. بديهی است 
كــه سروران اين حــق را دارند كه از زاويه ی خودشــان 
بــه موضوع نگاه كننــد. فكر می كنم اگــر پيوند خوبی 
بين بحث پايان  نامه های هنری با موضوع نشست برقرار 

شــود، طليعه ى خوبی باشــد. 
 تأكيــد می كنم كه در جريان هــنر اتفاقی نمی افتد، 
مگــر اين كــه پژوهــش هنر جان بگــيرد. بايــد موضوع  
پايان نامــه را در مركز جدّی بگيريم. چــون پايان نامه  ای 
كه مؤلفش كار عملی هنر را به خوبى درك نكرده باشــد، 
روحی نخواهد داشــت. از طرف ديگــر، از يك معلم يا 
مدرس و يا دانشــجوی هنر می خواهيم مقاله بنويســد. 
می بينم كه اين كار دشــواری های خاص خودش را دارد. 
اين جلســه را همــكاران بزرگوارمان يــك فرصت تلقی 

كننــد.
به هر صورت، مركز شــهيد شرافت مركز تخصصی 
آموزش رســمی هنر اســت و در چهار گوشه ی كشور، 
اين مركز را می شناسند دانشجوياني كه فارغ التحصيل 
می شــوند، بلافاصله بر  می گردنــد. يعنی در مرحله ی 
ليســانس و فوق ليســانس پذيرفته می شــوند، لذا اگر 
مــا  بگوييم كه بدنــه ی معلمين هنر آموزش و پرورش 
را، به نوعی مركز شــهيد شرافت شــكل می دهد سخن  

ارتقاى آموزش هــــنر؛ 
رويڪردها و برنامہ ها

گفت وشنودى با مدرسان هنر

فاطمه خره قانيان
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گزافی نيســت.
مهم اين اســت كه ما قدر و منزلــت خودمان را در 
نردبان آموزش هنر، آن طور كه شايســته است بشناسيم 
و رشــد و ارتقــاى هــنر را يك فرصــت تلقــی كنيم. اما 
می خواهــم بگويم كــه ما بايد ارتباطى بين مجله رشــد 
هنر كه يك تريبون اســت، با آموزش هنر و مدرسان هنر 
و مراكــز تعليم هنری به وجــود بياوريم و با اين محور 
شروع كنيــم كــه : راه های ارتقای معلمان چيســت؟ ما 
چه طور می توانيم بــه تخيل هنری دامن بزنيم؟ چه طور 

می توانيم معلم محبوب هنر تربيت كنيم؟ 
الان در تعليم و تربيت پيشرو، درس های هنر و انشا 
را مواد «فرا درســی»  می دانند؛ يعنی نه رياضی است و 
نه فيزيك و نه شــيمی، بلكه برتر از مواد درســی است. 
اين درس ها بايد در ســاعات غيردرســی و 
اوقــات فراغــت  دنبال شــوند. من 
داشــتم فكر می كردم، كودكانی 
 كه در مراكز تربيتی نگه داری  
كانون هــای  می شــوند–  
اصــلاح وتربيــت- اگــر با 
مقولــه ی هنر آشــنا بودند، 
از آن ها به ضايعه ی  خيلی 
نشــده  تبديــل  اجتماعــی 
بودنــد. هــر كــدام از شــما 
بزرگواران ايــن تجربه را داريد 
كــه هنر بــرای مــا چــه  خلأيی از 
زندگــی اجتماعــی را پر كرده اســت كه 
اين قــدر به آن پای بند هســتيم  و احترام  می گذاريم و 
الان بــه عنوان مروجش كار می كنيــم. اميدوارم كه اين 
ميزگــرد طليعه ای خوب برای كار مجله باشــد. 
خواهشــم اين است كه  اگر ديدگاهی 
در زمينــه ی  ارتقــاى آموزش هنر 

داريــد، طــرح بفرماييــد.

لغــو مأموريــت 
مشــكلی  تحصيلی، 

برای دانشــجو

 ■ خانــم زهــرا طلــوع 
شريفی، مدرس صنايع دستی:

يكی از مشــكلات دانشجويان 
لغــو مأموريــت تحصيلی آن هاســت. 

دانشــجويان يا معمولاً در محل زندگی 
خود اشــتغال دارند و يــا متأهل 
هســتند. آن هــا مجبورنــد دو 
ســه روز به تهــران بيايند و 
بازگردنــد و مــدت زمانی 
و  ايــاب  در  را  طولانــی 
ذهاب ســپری كننــد.  اين 
قضيــه بــرای مــا و آن ها 

مشكل ايجاد كرده اســت. 

 ■خانــم طاهــره يــزدی، 
مدرس ســفال:

در ارتبــاط با پروژه های دانشــجويی 
بايــد بگويم، پروژه ارائه ی ما حصل آن چيزی اســت كه 
دانشــجو در طول اين ســال ها آموخته است و ما نبايد 
و نمی توانيم آن را دســت كــم بگيريم. فكر می كنم برای 
تعميق محتــوای پروژه های دانشــجويی بايــد اهميت 
بيشــتری قائل شد. مربيان بايد سطح تقاضا  و مطالبه ی 
خــود را از دانشــجو بالا ببرند، تا او خــود را موظف به 

ارائــه ى كار باكيفيــت كنــد.

مطالبــه ی توجه بيشــتر بــه معلمان 
هــنر

 ■ فاطمــه پناهيان پور، مــدرس تذهيب، مينياتور، 
طراحی وهندســه سرنقوش

مــا ســال ها اين جــا كار كرده ايــم. بارهــا درباره ی 
مشكلات دانشجويان و بهبود شرايط تحصيل آن ها سخن 
گفته ايم. اما هيچ گاه مشــكل مدرس را مطرح نكرده ايم. 
در حقيقت، آن قدر در مشــكلات دانشــجو حل شده ايم 
كه خودمان را فراموش كرده ايم. گاهی برخي از افرادی 
كه در اداره مسئوليت دارند، می گويند ارزش دانشجوی 
شما بيش از شماســت. اما هرگز تصور نمی كنند استادی 
كه ســال ها زحمت كشيده و ســاعت ها تا صبح مطالعه 
و كار كرده هم دارای ارزشــی است و بايد به مشكلات 
و خواســته هايش بهــا داد. به مشــكلات كاری و اداری 
مدرسان و حتی دروســی كه به آن ها می دهند، توجهی 
نمی شود. دراين ميان، اهميت ندادن به مدرس هنر بيش 
از ســاير استادان به چشــم  می آيد. از ما كه گذشت، اما 
بياييــد كمی به خودمان اهميت بدهيم و بيشــتر توجه 

دانشــجوي
خود

ه

مدرس

اين درس ها ب
اوقــات
داش
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كــه ه
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كنيم. اميدوارم روزی برســد كه اين مسئولان در ادارات 
هم بيش از گذشــته بــرای معلمان هنر و مشكلاتشــان  

اهميت قائل شــوند.

 ■ فرحناز حســنی، مدرس خوشنويســی:
كار هــنر، كاری تخصصی و نيازمند تمرين و كار زياد 
است. اگر بخواهم درباره ی خوش نويسی به طور خاص 
صحبت كنم، بايد بگويم كه متأسفانه برای ارتقای مدرك 
تحصيلی خوش نويس دانشــگاه وجود ندارد؛ حتی برای 
دوره ی كارشناسی ارشد! اگر كسی بخواهد در اين رشته 
پيشرفــت كند، تنهــا می تواند به انجمن خوش نويســان 
مراجعه كند و درجات را طی كند. مدرك نهايی، درجه ی 
ممتازی اســت. اما انتظار هنرمندی كه ســال ها زحمت 
می كشد، اين است كه مدرك دانشگاهی  بگيرد. 
انتظار ديگران  از مدرس هم، داشــتن  
مــدرك دانشــگاهی اســت. وقتی 
می بينند كه مدرس خوش نويس 
مــدرك ندارد، بــه او اهميت 
چندانی نمی دهند. تخصصش 

را ناديــده می گيرنــد.
بحــث دكــترای هنر هم 
مطرح است.  رشته های مثل 
گرافيك  و نگارگری دكترا ندارند 
و واقعاً اين يك مشــكل اســت. 
خانم حســنی می گويند مدرســينی 
كــه در تربيت معلم هســتند،  بايد نصف 
ســاعت در مراكز تربيت معلم مشــغول باشند و نصف 
ساعت را به مناطق بروند. گاهی ساعات ما در مراكز پر 
نمی شــود و همه ی اين مشكلات از آن جا ناشی می شود 

كه ما اين رشــته را به صورت آكادميك  نداريم.

 ■اكرم حافظيان، مســئول مركز شــهيد شرافت:
در مراكــز تربيــت معلم قانــون اين اســت كه بر 
اساس تعداد معينی از دانشجويان، استاد داشته باشيم، 
چــون ما دبير آموزش و پرورش و معلم فعال محســوب 
می شويم. لذا اگر ســاعات درسی پر نشوند، استادان به 
عنوان معلم همــكاری می كنند. البته معمولاً اين اتفاق 
برای رشته هنر نمی افتد.  چون نيروهای ما در اين رشته ی 
كم هســتند، معمولاً ساعات تدريس استادان پر است و 
ما حتی برايشــان اضافه تدريس می گذاريم. بنابراين كم 

اتفاق می افتد كه اســتاد ســاعات موظفش پر نشــود.

در خصــوص اهميــت دادن به مــدارك هنر 
كــه مطــرح كردنــد، من فكــر  می كنم 

كه مــا هميشــه بــه ايــن مدرك 
اهميــت داده ايم. از اســتادان 

درخواســت كرده ايم كه اگر 
مدرك پايينــی دارند، آن را 
بــالا ببرند. درســت اســت 
كه در دانشــگاه اين رشته 
وجــود ندارد، اما اســتادان 

می تواننــد بــا كامــل كردن 
طــی  و  خــود  توانايی هــای 

مراحــل ارزش يابی مدركشــان را 
بالا ببرند.

كلاس درس هــنر بــا نــيروی 
غيرمتخصص پر می شــود!

■ فاطمه مرادی، مدرس رشــته هنر:
از مهم ترين معضلات موجود در ارتقای درس هنر و 
دوره ی راهنمايی تحصيلی می توانم به اين موارد اشــاره 

كنــم: 
� عدم پذيرش دانشجوی متعهد و علاقه مند در مراكز 

تربيــت معلــم.
� كمبــود معلم متخصص هنر در مــدارس راهنمايی: 
به عنوان نمونه بيش از ۱۰ ســال اســت  كه  شهر تهران 
سهميه ای برای معلم هنر اعلام نكرده است و ۹۰ درصد 
مدارس تهــران كلاس درس هنر را با نيروی غير متخصص 

ايــن درس پــر كرده انــد. 
�كم بودن ساعات درسی هنر در مدارس: اين موضوع 
موجــب هرز رفتن اســتعداد و خلاقيت دانش آموزان در 

اين دوره ی مهم ســنی شــده است. كما 
اين كــه بســياری از دانش آمــوزان 

مســتعد، به دليل عدم هدايت 
صحيــح، به رشــته های ديگر 
جــذب شــده اند. لازم بــه 
ذكر اســت كه هــم اكنون 
در پايه هــای دوم و ســوم 
راهنمايــی تنهــا ۴۵ دقيقه 

به درس هنر اختصاص  دارد 
كه آن هــم در صورت وجود 

معلــم آگاه و توانا در مدرســه، 
به درســتی اجرا می شــود.

ــر  می كنم 
مدرك 
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ی
ن را 

انتظار دي
مــدر
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گ
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خانم ح
ت ت د ه ك

ه است. كما
ــوزان

ت 

د
ــه،

امروزه 
در تعليم و 

تربيت پيشرو، 
درس های هنر 
و انشا را مواد 
«فرا درسی»  

می دانند؛ يعنی 
نه رياضی 
است و نه 

فيزيك و نه 
شيمی، بلكه 
برتر از مواد 
درسی است
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� لغــو مأموريــت تحصيلی دانشــجو معلمان دوره ی 
كارشناســی: اين موضوع باعث افت شديد سطح علمی 
اين دوره شــده اســت. در نتيجه مطمئناً در آينده بايد 

شــاهد معلمانی با دانش كمتر در مدارس باشــيم.
� عــدم پذيرش واحد هــای گذرانده شــده در مراكز 
تربيت معلم توسط دانشگاه های سراسری: متأسفانه در 
حــال حاضر تنها ۱۳ واحد از واحد های عمومی گذرانده 
شــده ی دوره ی فــوق ديپلم در دانشــگاه های سراسری 
پذيرفته  می شــود و هيچ واحد تخصصی را نمی پذيرند. 

پيشــنهاداتی كــه برای حل اين مشــكل بــه ذهنم 
می رســند، از اين قرارند:

� در نظــر گرفــتن ســهميه ای بــرای معلــمان هنر در 
اســتخدام های جديــد آموزش وپــرورش:   بــا توجه به 
اســتخدام ۴۰ تــا ۶۰ هزار نــيروی جديــد در آموزش و 
پــرورش، جــای آن دارد كــه درصدی از اين ســهميه به 

اســتخدام معلم متخصص هنر اختصاص يابد. 
 � افزايش ساعات تدريس هنر در پايه های دوم و سوم 

راهنمايی به حداقل ۱/۵ ســاعت در هفته.
� برگزاری آزمون های مناسب  و صحيح برای استخدام  

نيروهای مســتعد هنر در آموزش و پرورش.
�نظرخواهــی مســتمر از اســتادان رشــته ی هــنر در 
مراكز تربيــت معلم، در تدوين برنامه های آموزشــی و 

كتاب های درســی.
� بيگانــه بودن اغلب اســتادانی كه اكنون در تدوين 
برنامه ها و كتاب ها دخيل هســتند،  با تدريس در مراكز 
و با فضاى تربيــت معلم. يا در مراكز تدريس نكرده اند 
و يــا از زمان تدريس آن ها ســال ها می گذرد. يعنی بايد 
گفــت انديشــه های خــود را بــه روز نكرده اند؛ كما 
اين كه حدود ۱۸ سال است كه كتاب هنر در 

دوره ی راهنمايی تغيير نكرده اســت.

حضــور  فقــدان 
در  هــنر  مدرســين 

تأليف كتاب درســی

حاجی لــو،  خانــم   ■  
مــدرس:

ايــن  مشــكلات  از  يكــی 
اســت كــه دانشــجويان پــس از 
فارغ التحصيلــی در اين رشــته تدريس 

نمی كننــد.
چون ايــن فرهنــگ در نظام 
آمــوزش مــا جا نيفتاده اســت 
مخصوص  مــدرس  هــنر،  كه 
اين  می خواهد.  را  خــودش 
همــه كتاب هــنری تدوين 
می شــود، امــا شــما ببينيد 
چند نفــر از مدرســان هنر 
كتاب هــا دخيل  تدويــن  در 
هســتند؟! الان در تمام دوره ها 
از استادانی اســتفاده می شود كه 
از دانش آموزان اطلاع كافی ندارند، اما 
متأسفانه از مدرس اســتفاده نمی شود. اين در 
حالی اســت كه مدرس به خوبی می دانــد كه معلم در 

كلاس درس بــه چــه چيز هايــی نيــاز دارد.

 ■ مهــران قلعه دار، مدرس نقاشــی و 
پژوهــش هــنر:

اساســی،  مشــكل  يــك 
تربيت  نامعلــوم  وضعيــت 
كــه هم چون  اســت  معلم 
يك بيــماری مزمــن، مدتی 
قــدرت می گــيرد و مدتــی 
بــه افول می رود. به دســت 

دادن يك سياســت مشخص و 
برنامه ريــزی فعال در اين مورد 

ضرورى اســت.
مســئله ی بعدی نبــود ارتباط كافی 

مراكــز گوناگــون با يكديگر اســت؛ مراكــز تربيت 
معلــم با مراكزی مثل ســازمان پژوهش كــه برای مثال، 
چــاپ كتاب را بــر عهــده دارد نبايد مثــل جزيره هاى 
مجزا عمــل كنند. اگر ميان آن ها ارتباط ها برقرار شــود 
و نوعی هم كاری و هم انديشــی شــكل بگيرد، وضعيت 

بهتر خواهد شــد. 
نكتــه ى آخــر اين كــه تحقيقات دانشــجوی تربيت 
معلم بايد كاربردی باشد و در كلاس درس مورد استفاده 

قرارگــيرد.

 ■ جواد صادقــی تهرانــی، مــدرس خوش نويــس:
اميدوارم به صحبت ها و پيشــنهادات جامه ی عمل 

رس نقاشــی و

،

ورد

نمی كننــد.
چ
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دوره ی ر

اســت
فارغ التحص
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پوشانده شود و ما شــاهد بازخورد چنين جلساتى باشيم.

فكر می كنم، برنامه ريزی های صحيح و عملی، عامل 
ارتقای هنر اســت. تا زمانی كه برنامه ريزی ها به شيوه ی 
صحيــح انجام نگيرنــد، ما هيچ گونه ارتقای چشــم گيری 
نخواهيم داشــت. البتــه برنامه ريزی صحيــح منوط به 
بحث و گفت  وگوی مدام است، زيرا همواره سؤال هايی   

هســتند كه به آن ها پاســخ داده نشــده اســت؛ مثل: 
� آيا محيط كلاس ها همان محيطی اســت كه دانشجو 

می خواهــد؟
� آيا پذيرش دانشــجويان از ميان افــراد نخبه صورت 

می گــيرد؟
ايجــاد  دانشــجو  در  لازم  اشــتياق  كلاس،  در  آيــا   �

می شــود؟
و بســياری ســؤالات اين چنينی كه نيازمند بررسی  

هســتند  .
كم توجهی به هنرهای ملی در تأليف 

كتاب درســی هنر!

مدرس  ■حسن حســين نژاد،   
خوش نويســی:

كــه  هســتند  كســانی 
بــه هنرهــای ملی مــا، مثل 
و  مينياتــور  نگارگــری، 
خوش  نويسی و مانند آن ها، 
علاقــه ای ندارند و اين گونه، 

در تأليــف كتاب های درســی 
هــنر، بــه هنر هــای ملــی مــا 

بی توجهی می شود. اميدوارم ترتيب 
ملاقاتی با آقای دكتر محمديان داده شود 

تا مباحث را در حضور ايشــان مطرح كنيم. 
نكته ی بعد اين است كه در گوشه و كنار كشور به 
درس هنر در مدارس بها داده نمی شود. لذا دانشجويان 
هــنر بســيار بی انگيزه انــد. گاهــی اوقــات مســئولان 
نســبت به بعضی مســائل تخصصی هنر توجيه نيستند 
و اگــر آن ها كم اطلاع باشــند، ضررش متوجه اســتاد و 

دانشجوســت.

 ■ تيمــوری: پيش نويــس اوليه ی برنامه  ی درســی 
ملــی هــنر، به بررســی همــه جانبــه نيــاز دارد تا از 
اشــكالات و تناقضات آن كاســته شــود و كســانی كه 
آن را طراحــی می كننــد، مطلــع شــوند. در خصــوص 

ملاقــات با آقای محمديان، چنين ملاقاتی مدنظر اســت 
و در حال پى گيری هســتيم كه ان شــاءالله محقق شود. 

 كم اعتنايی مســئولان به درس هنر، معضل 
ديــروز، امــروز و ...؟

 ■ خانی: عمده مشكل ما اين 
است كه مسئولان  رده بالا به 
هنر اهميت نمی دهند. آن ها 
چنين ديدی ندارند كه با هنر 
می تــوان  به پيشرفت های 
بيشــتری دســت پيدا كرد. 
مطلــع نيســتند كــه هــنر 
زمينه ساز شكوفايی بسياری 
خلاقيت هــا  اســتعداد ها،  از 
و ســلامت روان می تواند باشد. 
در  مطالعاتــی كه من در يك منطقه 
انجــام دادم، دريافتــم تنهــا چهار درصد از 
معلمان آن منطقه، در رشــته ی هــنر تحصيل كرده اند و 
بقيه افرادی از رشــته های ديگر هستند كه هنر تدريس 
می كننــد. اين آمــار از وضعيت  فعلی مــا در عرصه  ی 
هــنر حكايــت دارد. ضروری اســت. از ســطوح بالا به 
آمــوزش هنر بهاى بيشــتری بدهند، زيــرا در آن صورت 
برگزاری اين جلســات مفيد خواهد بود. ما می بينيم كه 
اگــر در جايی هنر پر و بال يافته، مســئولش ديد هنری 
داشته است.  اميدوارم بتوانيم در سطح بالا با مسئولين 

مشــاركت داشــته باشــيم تا مســائل حل شــوند.

 ■ ايمان زاده، مدرس رشــته ی هنر: 
عدم ارتباط بين تدوينگران كتاب ها، 
بزرگ ترين مشــكل است. ما در يك 
پايان نامــه، سرفصل هــای كتاب 
مدارس را در كنار سرفصل های 
نتيجه  دانشگاه گذاشــتيم و 
از  بعضــی  كــه  شــد  ايــن 
دانشــگاهی،  سرفصل هــای 
مدارس  كتاب هــای  در  اصلاً 
وجود ندارند. لذا لازم اســت 
كه ارتباطی ميان اين دو برقرار 
شود يا حداقل آن كه موضوع مورد 

مطالعه بيشــتری  قرار گيرد. 

اس
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در  مطال

درس 
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ترتيب 
شود داده ن

عدم ار
بزرگ ت
پاي

م

كه
شود
مطالعه بي

يك مشكل 
اساسی، وضعيت 

نامعلوم تربيت 
معلم است كه 

هم چون يك 
بيماری مزمن، 
مدتی قدرت 

می گيرد و مدتی 
به افول می رود. 

به دست دادن يك 
سياست مشخص 

و برنامه ريزی 
فعال در اين مورد 

ضرورى است
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روش هــای  در  بازنگــری  لــزوم 
تدريس نكته ی مهم ديگری است 
كه بايد به  آن  توجه شــود. ما 
بايد بين مدرس هنر و مدرس 
روش تدريــس تفاوت قائل  
شويم؛ چرا كه برای تدريس 
هــنر، شــيوه و روش هــای 
خاصی وجود دارد  كه با يد 
در قالب هنر گنجانده شود. 
می دانيم كه دوره ی راهنمايی 
تحصيلی، دوره ی آشــنايی با هنر 
اســت.آيا ما در ايــن دوره به محصول 
می انديشيم يا مايليم در حيطه ی شناختی كار 
كنيم؟ اين دوره، دوره ای پايه ای است و لذا بايد ديد كه 

می خواهيم كدام حيطه مدنظر باشــد.   
 ■  توفيقــی: در مدارس ديده می شــود كه مديران 
در زمينــه ی هنر تخصص و شــناخت لازم را ندارند. اين 
موضوع عاملی برای مهجور ماندن هنر شده است. شما 
ببينيــد، كدام مدرســه ها زنگ تخصصی هــنر دارند؟ آيا 
مربی كه خود هنر تدريس می كند، شناخت هنری دارد؟ 
اگر مديران در زمينه ی هنر تخصص كافی داشــتند، درس 

هــنر تا اين حد مــورد كــم توجهــی قــرار نمی گرفــت.

 ■ شــهرام عظيمی، مدرس گرافيك و طراحی:
به نظر من نگرش دانشجويان به عنوان دانشجويان 
هنر بايد عوض شــود. اگر آن ها به دوران تحصيلی خود 
با ديد دانشــجوی هنر بنگرند، قطعاً با جديت بيشتری با 
آن مواجه خواهند شد. اگر دانشجو به خود هنر اهميت 
دهــد نه اين كه صرفــاً يك سلســله كلاس های 
قطعــاً  بگذرانــد،  را  ضمن خدمــت 
دانش آمــوزان   روی  آينــده  در 
و محيــط اطــراف اثرگــذار 
می تواند  و  بــود  خواهــد 
نگرش اطرافيان را نسبت 

به هنر تغيير دهد.
 ■ تيمــوری: ما چه 
كنيم كه معلمان هنر هم 
از هنر خود لــذت ببرند؟ 
را  خود  بايــد  دانشــجويان 
در فضای هنری كشــور حاضر 
بدانند، تا ايــن حضور باعث ايجاد 

انگيــزه در آن هــا شــود. در اين صورت حداقل ســعی 
می كنند بيشــتر فيگــور هنری بگيرند و نوعی  احســاس 
رقابــت به وجود می آيد. در مورد لــذت از هنر بالاخره 
معلم بايد آن قدر انعطاف  پذير باشــد و با خلاقيت كار 
كند كه بتواند نســبت به شرايط، امكانات  و محيط، كار 
خود را به نحو مطلوب انجام دهد. اين موارد زمينه ساز 

علاقه و لذت اســت. 

ارتقای دانش هنری معلمان مســبب 
ارتقــای آمــوزش هــنر 

 ■  حميد قاســم زادگان، مدرس هنر های نمايشــی و 
ادبيــات:

در خصــوص هــنر دو نــگاه وجــود دارد: يكی هنر 
برای هــنر، و ديگری هنر برای مردم. آموزش 

و پــرورش. می گويند هــنر در ارتقای 
روحی و شــكوفایی استعدادهای 

فــرد مؤثر اســت. در حقيقت 
در تربيــت بدنــی، بچه هــا 
قــوای جســمانی خــود را 
ارتقا می دهند و در هنر با 
استعدادهای خودشان آشنا 

می شــوند.     
در خصــوص ارتقای هنر 

كــه مطرح شــد، اعتقاد من اين 
است كه هنر بايد به جايگاهی برسد 

كــه معلم علــوم  هم بتواند در مــورد آن  نظر بدهد. 
يعنی آشــنایی و انس با هنر توســعه يابد و ديد هنری 

در افراد متولد شــود. در اين راســتا می بايد:
۱.  در مــدارس در زمينــه ی اهميت هــنر فرهنگ 

ســازی شــود؛ 
۲.  كتاب های هنر به روز شــوند؛

۳. در گزينش دانشجويان هنر دقت بيشتری اعمال 
شود؛

۴. به فناوری آموزشــی اهميت بيشــتری بدهند؛
۵. آمــوزش ضمــن خدمت اســتادان جــدی گرفته 

شود.
در ضمــن لازم اســت  به طراحی وچــاپ مجله ی 
رشــد و توليدات انتشــارات مدرســه اهميت بيشــتری 
بدهنــد. توجــه به نقــد ونظــر دانشــجويان در مورد 
مجله ی «رشــد آموزش هنر» و به  كارگيری آن در مجله 

ی مردم. آموزش
ر ارتقای 

های
ت
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ضروری اســت.

قنــدی،  ســياوش  ■دكــتر   
مؤسســه ی  علمــی  هئيــت 

ســوره:
دانشــكده در   ۱۸ من در 
تدريس  هــنر  رشــته های 
چهــار  كــه  داشــته ام 
مربــوط  آن  دانشــكده ی 
بــه آموزش وپــرورش بوده 
آموزش  با وضعيت  لذا  است. 
بــه طور غيرمســتقيم  پرورش  و 
ارتباط داشــته ام. به نظــر مى آيد در 
دانشــكده های هنر، كارهای پژوهشــی اندكی 
صورت می گيرد و چشــم گير نيســت. اگر مــا بخواهيم 
در دانشــگاه فقــط آمــوزش بدهيــم، ديگــر تفاوتی 
بــا دبيرســتان نخواهد داشــت. اين دانشــكده ها بايد 
معاونــت پژوهشــی داشــته باشــند و اين مهــم را از 
برنامه هــای جدی خــود تلقی كنند. متأســفانه گاه در 
دانشــگاه مشــاهده می شود، بعضی از اســتادان حتی 
جزوه های درســی ندارند. اين نقطه ضعف است. فكر 
می كنم لازم اســت در رشد آموزش هنر، مقالات به روز 
علمــی هنر را  چاپ كنند و نيــاز معلمان را به آموزش 

پاســخ گويند.

 ■ بابائيــان مــدرس، گرافيــك  و روش تدريــس 
هــنر:

بحــث تقويت دقت و پويايی ذهن در دو مقوله ی 
ورزش و هنر گنجانده می شــود. انشــا هــم نوعی هنر 
است؛ هنرادبيات. اگر اين بحث در آموزش و 
پرورش نهادينه شود، طبعاً ساعت هنر 
افزايش منطقی  با  بيشتر می شود. 
ســاعت هنر، به درس هنر بهای 
بيشــتری  داده خواهد شد و 
كادر زبده به سمت مدارس 
روانه می شود. در حقيقت، 
برای شكوفايی آموزش هنر، 
يك زنجيره ی پشت سرهم از 
شرايط وجود دارد كه بايد به 
دنبال هم مهيا شوند. هنوز هنر 
را به عنوان يك موضوع  فرادرسی 

نپذيرفته اند و بســتر رشد آن در مدارس فراهم نيست. 
با اين شرايط، وقتی معلم به مدرسه می رود و برخی از 

مشــكلات  را می بيند، روی انگيزه اش تأثير می گذارد. 
مشــكل دوم كــه به ذهن من می آيــد، پايين بودن 
كيفيــت خط تحريری در كتاب های درســی اســت. آيا 
بضاعت خط تحرير ما در فارســی اول دبســتان، همين 
بخوانيم و بنويســيم اســت! به طور حتم با طراحی و 

اجــرای بهتر به ارتقای اين خط می تــوان كمــك كــرد. 

 ■ مســيح جهرمــی، معــاون  آموزشــی، فرهنگی 
مركــز:

امســال در كنكــور كارشناســی ناپيوســته، به اكثر 
استان ها رشــته  ی هنر داده شده اســت. اين در حالی 
اســت كه اســتان ها هيچ گونــه امكانــات آموزش هنر 

ندارنــد. خيلــی از مراكــز تربيــت معلــم 
كشــور نمی توانند از نظــر تخصصی 

دانشجويان را پوشش دهند. قبلاً 
در سه شــهر مركز هنر وجود 

داشــت: اصفهان، مشهد و 
تبريز.   گاهــی هم  تهران.  
امــا الان ۳۰  مركــز برای 
اولــين بار دانشــجوی هنر 
موضوع  ايــن  پذيرفته اند. 

يكی  به صورت مشــكل در 
را  خــودش  بعــد  دوره ى  دو 

نشــان می دهد. تربيــت دبيرهنر 
مركــز تخصصــی می خواهــد. 

 ■ تيموری: مجله ی رشد آموزش هنر؛ خانه ی 
ثانی مدرس هنر اســت. با وجود مشــكلات پيش گفته، 
همــه ی همكارانــی كــه اين جــا هســتند، در زمره ی 
هنرمندان و مدرســانی اند كــه از اين روزنه وارد فضای 
تعليــم و تربيت  شــده اند و بحمدالله افراد اثر گذارى 
هســتند. در ارتبــاط با ابعاد نظری كار خواهشــم اين 
اســت كه دوســتان قلم بزنند. ما می توانيــم در مجله 
صفحاتی را به پايان نامه هــا اختصاص دهيم، زمينه اش 
برای طــرح مباحث مهياســت. اســتادی می گفت: اگر 
كســی می خواهد يك ســطر از او در تاريخ بماند، بايد 
۴۰ ســال كار كنــد.و ما نياز داريم كه بــه مباحث نقد 
و نظر دامن بزنيم. انگيــزه ی اصلی ما پيشرفت جريان 

آموزش هنر در نظام تعليم و تربيت اســت. 

هنوز هنر 
را به عنوان 

يك موضوع  
فرادرسی 

نپذيرفته اند 
و بستر رشد 

آن در مدارس 
فراهم نيست

ه

ا
پر و 
د اط ارت

پرورش نه
بيشتر
سـ

شر
دنب
را به 

م ربي
خصصی

قبلاً 
 

را 
يرهنر
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چـهره هـا و
 مـنظره هـا در 
تابلوفرش هاى
 نوين

ژيلا رسام عرب زاده

مديرعامل بنياد فرهنگى فرش

كليدواژه ها: فرش، تابلو فرش، چهره بافى، منظره بافى.

 مقدمه
چهره پردازى يا منظره سازى يكى از شيوه هاى نقاشى در 
اروپــا و مغرب زمين اســت كــه از دوران عكاسى به وجود 
آمده و «طبيعت ورايــي» جاى خود را به «طبيعت گرايي» 

داده است. 
در ايــران نوعى نقاشى تخت معمول بوده و هنوز هم 
هست كه حداقل شش قرن سابقه دارد و «نگارگري» ناميده 
مى شــود. يكى از صاحبــان معروف اين ســبك كمال الدين 
بهزاد اســت. آغاز اين ســبك كه چون در هرات جلوه كرد،  
معروف به «مكتب هرات» شد، به عهد تيموريان و مغول 
برمى گردد. آن را سبك تخت بدون بُعد و سايه نيز مى نامند؛ 
هــمان  چيزى كه بعدها در فرانســه و مغــرب زمين به نام 

«مينياتور» معروف شد. 
نگارگرى ســواى ظاهر كار، از نوعى معرفت شــفاهى 
خاص برخوردار اســت كه حكمت و عرفــان در آن مفهوم 
پيــدا مى كند. در نگارگرى خط، نقطه و رنگ هر يك داراى 
زمان هــاى خاص فيزيكى و متافيزيكى هســتند و نزد ارباب 
هنر از ارزش و آداب و اعتبار معنوى مخصوصى برخوردارند. 
«نقاشى فرش» نيز يكى از شــيوه هاى نگارگرى است كه در 
گذشــته تابع همان مكتــب هرات بودكــه بعدها نام هاى 
مكتب تبريز، مكتب قزوين، مكتب اصفهان، مكتب شيراز و 

حتى مكتب تهران (در دويســت سال اخير) به آن اطلاق و 
سعى شد اين نوع نگارگرى در فرش حفظ شود. 

اما از اواســط قرن نوزدهم به بعد، با اعمال ســليقه ى 
خارجيــان (غربيان) آن هم توســط كمپانى هايــى كه وارد 
كار فرش شــده بودنــد، به تدريج اين نگارگرى به ســمت 
نقاشى هاى سايه دار چندبُعدى نهايى گرايش پيدا كرد و به 
قول فرنگى ها، از شيوه ى نقاشى «پرسپكتيو» يا داراى بُعد، 
بهره گرفت. امروز كار به جايى رســيده است كه بافندگان 
تبريــزى در اين شــيوه داراى يد طولا شــده اند و زيباترين 
صورت و پرتره را ارائه مى دهند. در اجراى اين روش، تماماً از 
مدل و الهام از طبيعت بهره مى گيرند و كمتر از روش انتزاع 
و خيال استفاده مى كنند. يكى از اين روش ها، «منظره بافى» 
اســت كه در آن طراح نقشــه ى فــرش، از طبيعت، زندگى 
ايلات و عشــاير، و پديده هاى ديگر الهام مى گيرد و سپس 

آن را به صورت بسيار زيبايى روى قالى پياده مى كند. 

چهره بافى 
بافت قالى بــا طرح هاى تصويرى (فــرش تصويرى) از 
قرن ســيزدهم هجرى قمرى در ايران متداول شــده است. 
فرش تصويرى فرشى است كه نقوش آن غالباً از مينياتورهاى 
قديمى يــا تصاويــر و تمثال هاى تخيلى از شــخصيت هاى 
مذهبى و مشاهير علم، هنر و ادب الهام گرفته است. اغلب 
اين فرش ها سفارشى هستند و جنبه ى تزئينى دارند و اصولاً 

نگارگرى سواى 
ظاهر كار، از 
نوعى معرفت 
شفاهى خاص 
برخوردار است 
كه حكمت و 
عرفان در آن 
مفهوم پيدا 
مى كند 
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براى اســتفاده ى زير پا مناسب نيستند. لذا در حال حاضر 
اين گونــه فرش ها به عنوان تابلــو و اثر هنرى، زينت بخش 

ديوارهاى خانه ها يا موزه ها هستند. 
بافــت فرش هاى تصويــرى و چهره بافى بــه مهارت و 
تخصص فراوانى نيــاز دارد. در فرش هاى تصويرى، نقوش و 
خطوط با نقطه چين و خط هاى منحنى مشخص شده اند و 
در واقع به دليــل ظرافت كار، نقوش و خطوط مربوط به 
عناصر گوناگون تشــكيل دهنده ى صورت، از بين خانه هاى 
كاغذ شطرنجى عبور مى كنند. از اين رو، گاهى ممكن است 
كــه بافنده به جاى يــك گره، از دو تا شــش گره در بافت 

استفاده كند. 
انواع گره هايى كه در چهره بافى و تابلوبافى مورد استفاده 
قرار  مى گيرند عبارت اند از: گره تك تارى، گره آويز، گره آزاد 

(بدون گره)، گره  دورنگ، گره مضاعف، گره مغلوب.

گــره  تك تــار: اين گــره روى يك تار زده مى شــود. در 
بســيارى از موارد در بافت قالى هاى ظريف و به خصوص 
در فرش هاى تصويرى، براى اجراى كامل نقطه ها و خطوط 
ظريــف مربوط به اعضــاى چهره، ماننــد ابروها و اجزاى 

چشم، بافنده مجبور است گره را روى تنها يك تار بزند. 
گره آويز: گره اى است كه از مجموع چهار گره تشكيل 
شــده اســت، ولى به جاى يك گره به كار مى رود. در بافت 
طرح هاى تصويرى، به ويژه چهره بافى فرش هاى متوســط و 

ريزبافت، از گره آويز استفاده مى شود. 

گره آزاد (بدون گره): نوع ديگرى از گره چهره بافى است 
كه به صورت يك نقطه ى ريز در نقشــه ى قالى بافته شــده 
ديده مى شــود. در اين نوع گــره، خامه فقط به دور تارها 
گردش مى كند و گره آزاد مى ماند و اين پود است كه خامه 
را نگه مــى دارد. از آن جا كه خامه 
آزاد اســت، به راحتى مى توان آن 
را از پشت فرش بيرون كشيد. به 
همين دليل گــره آزاد دوام ندارد 
و بهــتر اســت پرزى را كــه براى 
گره زدن به كار مــى رود، از دو يا 
ســه تار قبلِ محل گره عبور داد 
و به محل گره آورد تا استحكام و 

دوام بيشترى داشته باشد. 

گره دورنگ: در اين نوع گره، 
از دو خامــه با رنگ هاى متفاوت 
استفاده مى شود. كاربرد اين نوع 
گــره هنگامى اســت كــه يكى از 
خانه هاى جدول نقشه ى قالى كه 
تشكيل دهنده ى گره است، در مرز 
دو قســمت از طرح با رنگ هاى 
متفــاوت قــرار بگــيرد. رعايــت 
اين امــر در قالى هــاى ظريف با 
رج شمار بالا زياد لازم نيست، ولى 
با رج شمارهاى معمولى و متوسط 
بايد رعايت و استفاده شود. حتى 
گاهى از چهار رشته خامه با چهار 

رنگ هم استفاده مى شود. 

گره كمكى: نوعى گره اســت 
كه در بافت هاى هنرى و پيشرفته 

در نگارگرى 
خط، نقطه و 
رنگ هر يك 

داراى زمان هاى 
خاص فيزيكى 
و متافيزيكى 

هستند و نزد 
ارباب هنر از 
ارزش و آداب 

و اعتبار معنوى 
مخصوصى 
برخوردارند
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انواع گره هايى 
كه در 
چهره بافى 
و تابلوبافى 
مورد استفاده 
قرار  مى گيرند 
عبارت اند از: 
گره تك تارى، 
گره آويز، گره 
آزاد (بدون 
گره)، گره  
دورنگ، گره 
مضاعف، گره 
مغلوب

منظره بــافى 
بهتريــن  همــواره  طبيعــت 
الهام بخــش نقاشــان و طراحــان در 
تابلوهــاى زيبــا و طرح هاى  ايجــاد 
جــذاب بــراى فــرش بوده اســت به 
همان ميــزان كه انــواع گل و گياه و 
درختــان در طبيعــت وجــود دارند، 
خــود طبيعت هم با همــه ى اجزا و 
زيبايى هــاى متنوعش، به صورت هاى 
متفــاوت و در فصل هــاى گوناگــون 
همــواره الهام بخش هنرمنــدان بوده 
اســت. آســمان آبى، خورشــيد،  ماه و 
ســتارگان، كوه و دشت، صحرا، سبزه، 
گل و گيــاه و صورت زيباى انســان و 
ســاير موجودات، رنگ ها، اجســام و 
اشــكال، هر يك به گونــه ى مجرد يا 

كاربرد دارد و به صورت مخفى بر تار 
يا با اســتفاده از تارهــاى جانبى زده 
مى شــود. ايــن كار در صــورتى انجام 
مى گيرد كه زدن دو گره به دليل كمبود 
تعداد تار و محدوديت جا امكان پذير 

نباشد. 

گره مضاعــف: از اين نــوع گره 
هنگامى اســتفاده مى شــود كه با دو 
رشته خامه يك گره بزنند. بدين معنى 
كه گره با چهار رشته نخ خامه حاصل 
مى شــود، در حــالى كه گــره معمولى 
نتيجه ى به هم آميختن دو رشــته پرز 
اســت. اين گره هنگامى بــه كار برده 
مى شــود كه بخواهند يك قسمت از 
نقشه و طرح قالى را برتر نشان دهند.
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فرش تصويرى 
فرشى است كه 
نقوش آن غالباً 
از مينياتورهاى 

قديمى يا 
تصاوير و 
تمثال هاى 
تخيلى از 

شخصيت هاى 
مذهبى و 

مشاهير علم، 
هنر و ادب 
الهام گرفته 

است

روشــن از رنگ روشن آغاز مى شود 
و بــه رنگ تــيره ختم مى شــود و 
برعكس. ســايه روشــن در تجسم 
مناظــر و صورت هــا نقش اســاسى 
دارد و از ابــزار هنرنمايى هنرمندان 
و نقش يا برعكس مايه هاى لطيف 
در ارائه ى هنر ايشان است، هنرمند 
قالى باف با استفاده از رنگ ها و به 
كار بردن خامه هــاى رنگين متعدد 
بــه صورت تــيره و روشــن، منظره 
را با حالت شــادى يا غــم، هيجان 
و يــا آرامش آشــكار و نهان همراه 
مى كند. سايه روشن در نقش قالى، 
از نقش  مايه هــاى مهــم و رايج  در 
بافــت فرش هــاى تابلويى، شــامل 

چهره بافى، منظره بافى و ... اســت. 
 

تلفيق بافته، دســت مايه ى هنرمندان 
در خلق آثار هنرى بوده و هســتند. 

در منظره بــافى، بــا اســتفاده از 
نقوش مذكــور، اثر هنرى به گونه اى 
خلق مى شــود كه بيننــده را متحير 
مى ســازد و به اعجاب وامى دارد. در 
منظره بافى نيز از شيوه ى «ممتازبافى» 
اســتفاده مى شــود. اين نــوع بافت 
به بافنده اى ماهــر و متخصص نياز 
دارد. زيرا در منظره بافى براى طبيعى 
جلــوه دادن طرح، از ســايه روشــن 
اســتفاده مى شــود و از اين رو بايد 

تنوع رنگ زياد باشــد. 
نســبت  روشــن  و  ســايه 
تقسيم شــده اى ميان رنگ روشــن و 
تيره اســت. به عبارت ديگر، ســايه 
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مهدى الماسے

كليدواژه ها: هنر قطّاعى، كاغذبُرى، هنرتاى كاغذ.

از گذشــته هاى دور، از زمانى كه انســان موفق به ساخت كاغذ شد تا روزگار ما، 
كاغذ يكى از مهم ترين اشيا و وسايل در خدمت فرهنگ و هنر بشرى بوده است. كاغذ 
ساليان درازى است كه در سينه ى خود بخش عظيمى از علم، فرهنگ و هنر اقوام و 
تمدن هاى ملل مختلف را امانت دارى كرده و به نسل هاى بعدى رسانده است. كاغذ 
و كاغذســازى در حوزه ى هنر انســانى، داراى ماجرايى مفصل اســت و در هر يك از 
وادى هاى كتاب سازى، نقاشى و خوش نويسى و ... داستانى ويژه دارد و حداقل از حيث 

ابزار و وسيله ى كار در هريك از اين هنرها، يكى از پايه هاى اصلى است. 
كاغــذ بــه اعتبــار انعطــاف و ظرافتى كــه در خود دارد، هميشــه وســيله اى 
وسوسه برانگيز براى هنرمندان بوده است، زيرا مى توانسته اند با آن بخشى از روياها و 
خيال هاى خلاقه شان را تجسم بخشند و به عينيت درآورند. ساخت گل هاى كاغذى، 
هُنر تاى كاغذ و كاغذبُرى (قطّاعى) از هنرهايى هستند كه وجودشان بسته به وجود 
كاغذ اســت. متأســفانه تا به امروز در باب چند و چون هنر كاغذبرى، به جز كتاب 
«هنر كاغذبرى در ايــران» (قطّاعى)، تأليف مرحوم يحيى ذكاء، كتابى ديگر در ايران 
منتشر نشده است. اين كتاب در سال ۱۳۷۹ توسط «نشر و پژوهش فروزان روز» در 
۲۳۳ صفحه همراه با نمونه ى تصاوير آثار هنرى به چاپ رسيده است. مؤلف كتاب، 
مرحوم يحيى ذكاء، از محققان و ايران شناســان برجســته بود كه مدتى نيز رياســت 
موزه هاى هنرهاى تزئينى، مردم شــناسى و كتاب خانه ى ملى را برعهده داشت. از وى 

مقاله هاى متعدد و كتاب هايى در زمينه ى فرهنگ و هنر ايران منتشر شده است. 
با نگاهى به فهرســت كتاب هــنر كاغذبرى در ايران(قطّاعى) معلوم مى شــود 
كــه اهتمام مؤلف در باب هنر كاغذبرى در ايران بيشــتر بر جنبه هاى تاريخى آن و 
معرفى نام آوران هنر كاغذبرى در ايران است و اين هنر از حيث فوت و فن (تكنيك)، 
روش ها، ســبك و ديگر خصايص و ويژگى هايى كه لازمه ى يك هنر است، كمتر مورد 
بررسى قرار گرفته است. يادآورى اين نكته به معناى چشم پوشى از ارزش هاى ويژه ى 
اين تنها كتابِ هنر كاغذبرى در ايران نيست كه در جاى خود بسيار مغتنم و حاصل 
دقت نظرهاى تحســين برانگيز مؤلفى صاحب  تجربه در زمينه ى هنرهاى سنتى ايران 

است. 
جاى تأســف است كه به رغم قدمت و پيشينه ى طولانى هنر كاغذبرى در ايران، 
اســتادان در گذشــته ى اين هنر، كتابى در خور درباره ى هنر خــود تأليف نكرده اند. 
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بى شك سنت آموزش شفاهى و انتقال دانش و هنر به شيوه ى سينه به سينه از شاگرد 
به اســتاد، در پديد آمدن اين وضعيت بى تأثير نبوده است. در روزگار پيش از مدرن، 
ارتباط مريدى و مرادى ميان شاگرد و استاد و ايجاد رابطه ى دوطرفه در امر آموزش 
و تعليم، در كنار تجربه ى مستمر فعاليت هاى هنرى، احساس نياز به مكتوب كردن 
يافته ها و تجربيات هنرى را به قصد انتقال به ديگران تا حد ممكن كم رنگ مى كرد؛ 

نيازى كه در روزگار ما به شدت احساس مى شود.
هنر كاغذبرى در ايران بيشــتر در برش خطوط اســتادان خوش نويس نمود يافته 
اســت و به عبارت ديگر، موضوع كار خوش نويسى بوده اســت. اگرچه نمونه هايى از 
نقاشى ها و طرح هاى هنرى نيز در آثار بازمانده ديده مى شــود. براى روشــن تر شدن 

موضوع، اشاره اى به شيوه ى كار قطّاعان خالى از فايده نيست. 
هنرمندان كاغذبُر ابتدا طرح مورد نظر خود را (كه اغلب خطوط خوش نويســان 
نامى بود) به روى كاغذى به رنگ دلخواه انتقال مى دادند (كپى مى كردند). ســپس 
آن را با قيچى يا كارد مخصوصى كه «سفره» نام داشت، با دقت و ظرافت مى بريدند 
و آن را بــر كاغــذى به رنگ ديگر مى چســباندند. اين برش ها با چنــان دقتى انجام 
مى گرفت كه جاى خالى طرح ها و خطوط نيز مى توانست با قرارگرفتن كاغذهايى به 

رنگ ديگر، اثرى مستقل به وجود آورد. 
در برخى از نمونه هاى كاغذبرى خط، هنرمندان كاغذبُر ابتدا خطوط را از كاغذى 
با يك رنگ خاص بريده اند و ســپس طرح همان خطوط را در كاغذى به رنگ ديگر 
پياده كرده و بريده اند وخط هاى بريده  شده ى كاغذ نخست را در جاى خالى خطوط 
بريده  شــده ى كاغذ دوم با استادى بى مانندى جاسازى كرده اند؛ طورى كه سطوح دو 
كاغذ يكدست به نظر مى رسد. علاوه بر صاف بريدن كاغذها كه به تمركز بسيار بالاى 
هنرمندان كاغذبُر نياز داشــت، چسباندن آن ها بر كاغذ زمينه، به نحوى كه صاف و 
يكدســت و بى اعوجاج باشد، از كارهاى دشــوار در اين هنر بود و تجربه ى فراوان و 

مهارت كافى را از هنرمند طلب مى كرد. 
در هر صورت، اطلاعات بازمانده درباره ى هنر كاغذبُرى، شيوه ها و شگردها، ابزار 
و وسايل، سبك ها و روش ها و ديگر نكاتى كه يك هنر در محل ظهور و بروز خود دارد، 
بســيار اندك است و آن اندك نيز به صورت جسته و گريخته در كتاب هاى متفاوت، 
اعــم از تذكره هاى هنرمندان و يا مقدمه هاى برخــى از مرقعات و يا كتاب هايى كه 
درباره ى ديگر هنرهاى كهن ايرانى نظير جلدســازى، خوش نويسى، تشعير و تذهيب و 

... نوشته شده، پراكنده است. 



هم چنان كه پيش تر اشــاره كرديــم، مؤلف كتاب هنر 
كاغذبرى در ايران تا حدود حد مقدور و به ضرورت علاقه 
و اشتغال طى ساليان عمر، كوشيده است هنرمندان كاغذبُر 
ايــران را در ادوار تاريــخ ايران شناســايى و در كتاب خود 
معرفى كند. او در اين كار، با دقت نظرهاى محققانه موفق 
شــده اســت، غبار برخى از اشــتباهات و بدفهمى ها را از 

چهره ى تاريخى و زندگى چند هنرمند بزدايد. 
از جمله ى اين موارد مى توان به شخصيت دو هنرمند 
به نام دوســت محمد اشــاره كرد كه يــكى از آن ها نگارگر 
و كاغذبُر اســت و ديگرى خوش نويس و شــاعر. تا سال ها 
به اشــتباه اين دو دوست محمد كه نام كامل هر كدام به 
ترتيب دوست محمد مصور و دوست محمد كوشوانى هراتى 
است، نزد برخى از تذكره نويسان قديمى و حتى هنرپژوهان 
معاصر ايرانى و فرنگى، يك نفر تصور مى شده است. دلايل 
متقن مؤلف كتاب در تفكيك شخصيت اين دو هنرمند گواه 
روشنى است بر نكته سنجى هاى محققانه ى وى كه لازمه ى 

پژوهش هاى تاريخى در هنرهاى ايرانى است. 
بــا آن كــه تعيــين قدمت هــنر كاغذبُرى به ســادگى 
امكان پذير نيســت و اين هنر غير از ايران در كشــورهايى 
نظير چين نيز قدمت طولانى دارد و در برخى از كشــورهاى 
اروپايى رواجى گســترده يافته است، در منابع موجود هنر 
در ايران، شــيخ عبدالله كاتب هروى (متوفى حدود ســال 
۹۳۸ هـ .ق) نخســين هنرمندى اســت كه نام وى به عنوان 
هنرمند كاغذبُر ذكر شده است. بخش عمده اى از كاغذبُران 
و آثــار بازمانده از آنان، متعلق به قرن نهم و دهم هجرى 
هستند و انتساب آن ها به شهر هرات (هروى) نشان از اين 
حقيقت دارد كه هنر كاغذبرى در آن سال ها رونق بسزايى 

داشته است. 
در آن روزگاران، پادشــاه هنر دوستى چون شاهرخ در 
هرات حكم مى رانده اســت و شــاهزادگانى چون بايسنغر 
ميرزا در مشــهد و ابراهيم ميرزا در شــيراز حضور داشــتند 
و در ســال هاى بعد، دربار ســلطان حســين بايقــرا، مركز 
هنرمندان زمان و وزير هنردوستى نظير امير عليشير نوايى، 
مشــوق هنرمندان بوده اســت. به علاوه، هر كدام از آنان 
كتاب خانه هايى داشــته اند و در هــر كتاب خانه جمعى از 
هنرمندان برگزيده ى نگارگر، صحّاف، روّاق، خوش نويس و 

... فعاليت مى كرده اند. 
در اين جا مرورى بر نام هنرمندان كاغذبرى كه مؤلف 
كتاب طى سال ها با ديدن آثارشان به شناسايى آن ها اقدام 
كرده است، خالى از فايده نيست و مى تواند تصويرى اجمالى 

از حيات اين هنر در ايران به دست دهد:

 ■ شــيخ عبدالله كاتب هروى (متوفى در حدود ســال 
(۹۳۸

 ■ دوســت محمد مصور قاطعى هــروى (۹۵۶- ۸۷۵ 
هـ .ق)

 ■ مــير محمد باقــر قاطع هروى (متــوفى احتمالاً در 
سال هاى پس از ۹۳۰ هـ .ق)

 ■ دوست مصور (متوفى به سال ۹۶۴ هـ .ق)
 ■ ميرمحمد طاهر مجلد (احتمالاً اواخر قرن دهم)

 ■ يارى مذهب هروى (دوران سلطان حسين بايقرا)
 ■ مظفرعلى تربيتى (متوفى در سال ۹۸۴)

 ■ نذرعلى قاطع بدخشى (متوفى سده ى دهم هجرى) 
هَب (متوفى سده ى دهم هجرى)  ■ ميرقاسم مُذَّ

 ■ على قاطع (متوفى اوايل سده ى يازدهم هجرى)
 ■ بيانى تبريزى (متوفى اوايل سده ى يازدهم هجرى)

 ■ كمال (متوفى سده ى دهم هجرى)
 ■ مــلا قاطعى هــروى (متوفى اوايل ســده ى يازدهم 

هجري)
 ■ بنياد تبريزى (متوفى سده ى يازدهم هجرى)

 ■ عليرضا تبريزى (متوفى سده ى يازدهم هجرى)
 ■ ميردوار كياالحسينى (متوفى سده ى يازدهم هجرى)

 ■ مراد العباسى (متوفى سده ى يازدهم هجرى)
 ■ عليقــلى ماهــر مغــانى (متــوفى ســده ى دوازدهم 

هجرى)
 ■ ميرزا محمدعلى ســنگلاخ (متوفى ســده ى سيزدهم 

هجرى)
 ■ ميرزا محمدحســين يزدى(متوفى ســده ى سيزدهم 

هجرى)
 ■ ملا محمدتقى اصفهانى (متوفى در سال ۱۳۳۵)

 ■ ميرزا حبيب الله نظام افشار (متوفى در سال ۱۳۰۹)
 ■ عبدالصمدلله باشى (متوفى سده ى چهاردهم)

 ■ محمــد مهــدى شريــف شــيرازى (متوفى ســده ى 
چهاردهم هجرى)

 ■ ميرزا احمد تهرانى (متوفى سده ى چهاردهم هجري)
 ■ مــيرزا حســن زرين قلم (متوفى ســده ى چهاردهم 

هجري)
 ■ ابوالقاســم خوانســارى (متوفى ســده ى چهاردهم 

هجرى
 ■ عبدالحســين هزارجريبى(متوفى ســده ى چهاردهم 

هجرى)

با وجود 
گذشته ى 
درخشان ايرانى 
در هنر كاغذبرى، 
متأسفانه اين هنر 
در ايران منسوخ 
شده و اين 
در حالى است 
كه در برخى 
از كشورهاى 
اروپايى، نظير 
لهستان و 
سوئيس- با 
وجود قدمت 
كم اين هنر در 
آن كشورها- 
كاغذبرى رونق 
ويژه اى دارد. از 
جمله، در كشور 
لهستان به عنوان 
هنر ملى شناخته 
مى شود
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حيات دوباره ى هنر كاغذبرى 
با وجود گذشته ى درخشــان ايرانى در هُنر كاغذبُرى، 
متأســفانه اين هنر در ايران منســوخ شده و اين در حالى 
اســت كه در برخى از كشــورهاى اروپايى، نظير لهستان 
و ســوئيس- با وجود قدمت كم اين هنر در آن كشورها- 
كاغذبرى رونق ويژه اى دارد. از جمله، در كشــور لهستان 
به عنوان هنر ملى شناخته مى شود. با ظرفيت هاى ويژه اى 
كــه هنر كاغذبــرى در ذات خــود دارد، مى توان اين هنر 
را در ايران حيات دوباره اى بخشــيد. شــايد سهم وزارت 
آموزش و پرورش در اين احيا چشــم گير باشــد. جذابيت 
اين هــنر نزد كودكان و نوجوانــان مى تواند محملى براى 
برنامه ريــزى متوليــان امر به خصوص مؤلفــان كتاب ِ هنر 
در دوره هاى متفــاوت تحصيلى به منظور معرفى اين هنر 
به دانش آموزان باشــد. ترديدى نيست، در صورت معرفى 
مناســب اين هنر بــه دانش آموزان، علاقه منــدان فراوانى 

دست اندركار خلق اثر در اين عرصه خواهند شد. 
جالب اســت بدانيم كه در گذشــته، برخى از بزرگان 
هــنر كاغذبرى ملقب بــه «لـله باشى» بوده انــد و در امر 

تربيــت و آموزش كودكان و سرگرم ســازى آنان، نقش ويژه 
داشتند. در آن زمان، اهميت ويژه اى كه امروزه براى آموزش 
كودكان در نظريات آموزشى و پرورشى مطرح مى شود، براى 
قدمــا با چنين كيفيتى شــناخته نبود و بــه كار با بچه ها و 
براى بچه ها، به ديده ى تحقير مى نگريستند. با وجود اين، 
برخى از هنرمندان كاغذبر به جذابيت اين هنر نزد كودكان 
و نوجوانان پى برده بودند و فارغ از نگاه هاى خاصى كه در 
اين زمينه در جامعه وجود داشــت، به آموزش اين هنر به 

كودكان اهتمام ويژه داشتند. 
نكته ى ديگر براى احيــاى اين هنر، خلاص كردن آن از 
نگاه هاى باســمه اى اســت. در صورتى كه علاقه مندان هنر 
كاغذبرى بــا نگاهى خلاقه و نو درصدد خلــق اثر برآيند، 
بدون شــك آثار خلق شــده رنگ و بوى زمانه ى ما را پيدا 
مى كنند و غباركهنگــى از روى آن ها به كنار خواهد رفت. 
براى رسيدن به اين وضعيت لازم است هنر كاغذبرى همراه 
با طراحى و نقاشى معاصر به علاقه مندان آموزش داده شود 

تا از برايند اين دو، آثارى متناسب با زمان پديد آيند.  

هنر كاغذبُرى 
در ايران 

بيشتر در برش 
خطوط استادان 

خوش نويس نمود 
يافته است
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عناصر اجرايے هنر نمايش
حامد طالبيان 

دبير هنر آموزش وپرورش منطقه ى خُنداب استان مركزی

هنگامى كه هنر نمايــش را بررسى مى كنيم، نقش 
يك نظام يا سيســتم را در آن مشخص تر مى بينيم. در 

واقــع نمايش شــامل اجزا و عناصرى اســت كه در 
ارتباط نزديك ســاختارى با هم هســتند. 

يعنــى هر كدام از ايــن اجزا و عناصر 
ويژگــى كاربــردى خاصى كــه در يك 

مجموعــه ى همســان و واحــد عمل 
مى كننــد و هنگامى كه يــكى از عناصر از 

بين برود يا سست شود، در اين سيستم 
خلل وارد خواهد شد. در اين جا براى 

آشــنايى بيشــتر، توضيح مختصرى 
درباره ى هر كــدام از اين عناصر 

مى آوريم.

نمايش نامــه،  واژه هــا:  كليــد 
چهره پــردازى،  بازيگــرى،  كارگــردانى، 

صحنه آرايى، نورپردازى.

۱. نمايش نامه
بــراى بهره گــيرى از روش نمايــشى، بــه مــتن ادبى يــا 
نمايش نامه اى نياز است كه يك نمايش نامه نويس آن را نوشته 
باشد. نمايش نامه ممكن است مكتوب نباشد؛ در اين صورت 
معمــولاً خط اصلى داســتان ـ يا ســناريو ـ يعنى آن چه كه 
در ذهن كارگــردان نمايش وجود دارد، بــه صورت درجا و 
حضورى روى صحنه آورده مى شود كه به آن «بديهه پردازى» 
مى گويند. نمايش هاى روحوضى در ايران و نمايش كمدى يا 

«دل آرته» ايتاليايى از نوع بديهه پردازى است.

۲. بازيگرى
متن نمايشى يا نمايش نامه، با ساير انواع ادبى مانند قصه 
و شعر تفاوت هايى دارد. مهم ترين اين تفاوت ها آن است 
كه نمايش نامه را به منظور اجرا مى نويسند نه براى خواندن. 
پس بديهى است كه براى اجراى نمايش نامه به بازيگر نياز 

اســت و بازيگر هم به دو وسيله ى عمده براى ايفاى نقش 
خود احتياج دارد: بيان و بدن. آموزش فنون بازيگرى مستلزم 
زمانى نسبتاً طولانى براى تمرين و ممارست زيرنظر مربيان 
آگاه و مجرب است تا به كارگيرى اين دو وسيله ـ بيان 
را  ـ  بــدن  و 

ى  ا بر
ن  رســيد

دريافــت  و 
«جوهــر نقش» به 

بازيگر بياموزند.

۳. چهره پردازى و لباس
معمولاً كمتر اتفــاق مى افتد كه بازيگر با چهره 
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و لباس واقعى خود ايفاى نقش كند، زيرا ناگزير اســت به 
شكل و شمايل شخصيت هايى دربيايد كه در متن نمايش نامه 

وجود دارند. 
بــه همين ســبب، 
بازيگــران پيــش از حضــور 
بر صحنه، لباس شــخصيت موردنظر را مى پوشــند، 
و با گذاشــتن صورتك يا ماســك بر صــورت، و به كمك 

«چهره پردازی» به هيئت آن شخصيت درمى آيند.

۴. صحنه آرايى   و نـــــورپــــردازی
هر نمايش نامه داراى مكانى اســت كه رويدادها در آن 
رخ مى دهند؛ زمين، آســمان، شهر، ده و... براى مثال، مكان 
نمايش نامه ى «ژوليوس سزار» اثر شكسپير، شهر رم است و 
محــل وقوع حوادث نمايش آن در كاخ، ميدان عمومى و... 
كه اين دو مفهوم در واقع به يك مفهوم مبدل مى شــوند. 

نمايش» به عبارتى «قيد مكان» است «صحنــه ى 
كه كيفيت ايجاد رويدادهاى 
نمايــشى را توضيح  مى دهد و 
تفســير مى كنــد و «فضا» و 
«حالــت» رويدادها را معين 
مى سازد. به اين دلايل هر نمايش، 
بــه «صحنه آرايي»  معمــولاً 
و صحنه آرايــى  دارد  نيــاز 
هــم بــه نوبــه ى خــود 
مســتلزم «نورپــردازي» 
دو  نورپــردازى  اســت. 
منظور عمــده را تحقق 
مى بخشد: نخست آن چه 
را كه بــر صحنه مى گذرد، 
روشــن و واضح مى  سازد، و 
دوم صحنه و بازيگــران آن را، از 

نظر هنرى «زيبا و جذاب» جلوه مى دهد.

۵. كارگردانى
همه ى عنصرهاى نمايش بايد با يكديگر هماهنگ 
و هم ســاز و با ذهنيت خاصى تعبير و تفســير شوند. 
همان طــور كه رهبر اركســتر، براســاس مــتن مكتوب 
موسيقى و به كمك نوازندگان به آن متن جان مى بخشد، 
در نمايــش نيز بازيگران زير نظــارت كارگردان به حركت 
درمى آينــد و متن نمايــشى را زنده مى ســازند. كارگردان به 
نمايش نامه نقطه ى ديد مى دهد، عناصر آن را با هم تركيب 
مى كنــد و ايــن نقطه ى ديــد را مورد تأكيد و تفســير قرار 
مى دهد. ارائه ى «ميزانسن»، از وظايف اصلى كارگردان است. 
منظور از ميزانسن، قرارگيرى و جابه جايى تمامى عناصر حتى 
بازيگران روى صحنه اســت. كارگــردان در واقع حد فاصل 
نمايش نامه نويس و تماشاگر است و نماينده، جانشين و مفسر 
نمايش نامه نويس به شمار مى آيد. خلاقيت و تبديل اثر به يك 

كار هنرى به عهده ى «كارگردان» است.

۶. تماشاگری
تماشاگر، عنصر مهم هنِر نمايش است. به عبارت ديگر، 
نظام هنر نمايش به منظور ارتباط و انتقال به تماشاگر به وجود 
مى آيد. سن، جنس، سواد، حالت روحى، وضع انتقالى، وضع 
سياسى و فرهنگى، و... به طور خلاصه چند و چون تماشاگران 

پيوسته مدنظر دست اندركاران هنر نمايش بوده است.
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كارگردان در 
واقع حد فاصل 

نمايش نامه نويس 
و تماشاگر است و 
نماينده، جانشين 

و مفسر او 
به شمار مى آيد
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۷. تماشاخانه
تئاتر يا تماشاخانه محلى است براى اجراى نمايش. بيش 
از ۲۵۰۰ ســال پيش در يونان باستان تئاترهايى با معمارى 
خــاص (تصاويــر ۱، ۲ و ۳ مرتبط با اين موضوع هســتند) 
ساخته شده بودند. در كشورهايى، نظير هند، چين، ژاپن، و 
مصر نيز، تئاتر ســابقه اى كهن دارد. تماشاخانه به هر شكل 
كه باشد، اعمّ از ســاده، بى سقف، مسقف، آراسته و مزيّن 
يا غير آن، به طور كلى داراى دو بخش اصلى اســت: جايگاه 
بازيگران و جايگاه تماشــاگران. معمولاً در تماشــاخانه هاى 
امــروزى، علاوه بــر اين دو بخش، اتاق، دفــتر، كارگاه ها و 
انبارهــاى گوناگــون نيز وجــود دارند كه هر كــدام داراى 
كاربردهاى خاص خود اســت. در طــول تاريخ نمايش، انواع 
تماشــاخانه هاى موقتى، دائمى، مســقف، بى سقف، كوچك، 
متوســط يا بزرگ وجود داشــته اســت. صحنه هاى آن نيز 
قاب دار بوده اســت و يا «پيشرفته» و يا «محصور در ميان 
تماشاگران» و فرم هاى متنوع ديگرى كه در طراحى صحنه 

وجود دارند.

۸. تهيه كنندگى
مجموعه ى فعاليت هاى نمايشى از نظر كارهاى تشكيلاتى 
و مالى، نيازمند تدبير، پشتيبانى و «مديريت» است. اين امر 
اگرچه با هنر نمايش مســتقيمًا ارتباطى نــدارد، اما از نظر 
امــكان اجراى كمّى و كيفى نمايش نامه، بســيار ضرورى و 
مؤثر اســت. پرداخت حقوق بازيگران، نمايش نامه نويس و 
عوامل فنى، هزينه ى برنامه ريزى تبليغات روابط عمومى، 

ارتباط با اشخاص و ســازمان ها، اداره ى تماشاخانه و تعيين 
ساعت تمرين و اجرا، عواملى هستند كه وجود يك مديريت 

قوى را ايجاب مى كنند.
۹. عوامل فرعى

برخى از تئوريسين ها، موسيقى، سرود، حركات موزون 
و منتقد را نيز در گروه عناصر تشكيل دهنده ى هنر نمايش 
قلمداد كرده اند كه در اين باره بايد توضيحى داده شــود. 
اول اين كــه در هر اجرا ميزان اســتفاده از هــر يك از اين 
عناصر متفاوت اســت. مثلاً ممكن اســت در يك نمايش از 
لوازم صحنه يا چهره پردازى به ميزان فراوان و يا برعكس به 
ميزان كم استفاده شود. يا در يك نمايش، از موسيقى بيشتر 
و در نمايش ديگر از موســيقى كمترى استفاده شود. ديگر 
اين كه ممكن اســت اين كارها توسط اشخاص زيادى انجام 
شــوند و يا آن كه چند نفر محدود، بيشتر كارها را به عهده 
گيرند. براى مثال، ممكن اســت نويسنده ى يك نمايش نامه، 
هم كارگردان آن باشــد و هم بازيگر و حتى طراح صحنه و 
چهره پــرداز آن و يا برعكس، تحقق هر كدام از اين عناصر، 

به اشخاص متعدد و متمايزى سپرده شود.

منابع
۱. موريســون، هيو. وظايف كارگردان در تئاتر. ترجمه ى حسن 

پارسايى . انتشارات سروش. چاپ اول. ۱۳۸۰.

۲. ناظــرزاده كرمانى، فرهاد. مجله ى  نمايش. انتشــارات نمايش. 

.۱۳۶۹

هر كدام از اجزا 
و عناصر اجرايى 
هنر نمايش 
داراى ويژگى 
كاربردى خاصى 
هستند كه در 
يك مجموعه ى 
همسان و واحد 
عمل مى كنند
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كليدواژه هــا: آموزش خط دانش آموزان چپ دســت، 
خوش نويسی. 

طرح مسئله
يكی از مسائل و مشكلات آموزشی معلمان و دبيران 
هنر خوش نويســی و هم چنين اوليــا، چگونگی مواجهه با 
دانش  آموزان و هنرجويان چپ دســت است. در مورد اين 
مســئله نظرات و نگرش های مشابه، متفاوت و گاه كاملاً 
متضاد ديده می شــود و هنوز رهيافتی مســلط كه مورد 
استفاده ی دبيران هنر و يا مدرسان خوش نويسی قرار گيرد، 
وجــود ندارد. در نتيجه ، اين پرســش هنوز مطرح اســت 
كه: چگونه به هنر جويان و دانش آموزان چپ دســت، هنر 
خوش نويسی را آموزش دهيم؟ و به عبارت ديگر، چگونه 
می توان از مشــكلات آموزشی در ســطح كلی و با درصد 
احتمال كمتر، مشكلات روانی و روحی ناشی از چپ دستی 

پيش گيری كرد؟
 اين نكته از آن  رو در مقدمه ياد آوری می شود كه گاه 
ديده  شــده است، دانش آموزان صرفاً به خاطر چپ دستی 
از هنر خوش نويسی فاصله می گيرند و با پيش داوری، خود 
را مستعد يادگيری خط نمی دانند. طبيعی است كه رسيدن 

موری
ه تي

كاو
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به چنين شرايطی، با تفكر فردی صرِف نبوده است و عوامل 
ديگری، از جمله نبود معلمان آگاه، متخصص و يا آشــنا به 
آموزش چپ دستان، دل زدگی، و احساس ناتوانانی را در آن ها 
تقويت كرده اســت. شايان توجه است كه در حال حاضر، 
افراد چپ دست بالاترين مرحله ی هنر خوش نويسی، يعنی 
مقام اســتادی را كســب كرده اند و به هنر آفرينی اشتغال 
دارنــد. امروزه  در حوزه ی تعليم و تربيت، «چپ دســتی» 
موضوعی پذيرفته شــده اســت كه نه موجبات نگرانی را 
فراهــم می آورد و نه كســی را در جريان آموزش و پرورش 

فرزندان با مشكل روبه رو می كند.            
در اين جا نياز نداريم موضوع  چپ دســتی را از ابعاد 
متفاوت مطرح كنيم. تنها قصد بر اين است كه نكات كليدی 
و لازم برای  آموزش خوش نويســی به فرزندان چپ دست را 
جمع بنــدی و ارائه كنيم . زيرا به طور معمول، درهر كلاس 
دو يا ســه دانش آموز چپ دســت حضور دارنــد و كه در 
نگاه اول، آمار قابل توجهی نيست. اما هنگامی كه در يك 
مدرســه ی ۱۰ كلاســه اين تعداد به ۲۵ تا ۳۰ نفر می رسد، 

بدون شك معلم هنر نيازمند آن خواهد بود كه روشی معين 
و كاربردی را در فرايند تدريس خود به كار گيرد.

مقايسه ی راست دست ها و چپ دست ها 
در هنگام نگارش خط

در خوش نويســی و بــرای مثــال در خط نســتعليق، 
حركت و مســير حروف كلمات  دارای هم خوانی با حركت 
دســت راســت اســت. از جمله حروف افقــی مثل حرف 
«ب» از ســمت راست آغاز می شوند و متناسب با حركت 
قلم راست دســت نوشته می شــوند. در حالی كه در افراد 
چپ دست، اين حركت خلاف طبيعی دست چپ است  كه 
تمايل دارد به سمت چپ حركت كند. اما اين نكته نمی تواند 
مانع پيشرفت فرد شود،  زيرا خوش نويسی به خودی خود 
هنری اكتسابی  است و می توان آن را به منتهای درجات، چه 

با دست راست و چه با دست چپ آموخت.
در مورد اكتسابی بودن اين هنر گفته می شود، بعضی 

از افرادی كه از نعمت دو دســت  محروم اند، با انگشتان پا 
خط نســتعليق را حتی تا مراحل عالی و ممتاز رسانده اند. 
دوايــر معكــوس «ح» و «ع» نيــز خلاف حركــت طبيعی 
راست دســت ها هستند، اما آن ها در اثر تمرين به خوبی از 
عهده ی نــگارش اين حروف بر می آيند. يا شــاهد ديگر بر 
اين مدعا آن اســت كه راست دست ها در نگارش خط لاتين 
برخلاف حركت طبيعی راست به چپ، از چپ آغاز می كنند 

و به راست ختم می كنند. 
در مجمــوع، نــوع حركــت طبيعــی دســت كــه در 
چپ دست ها از چپ به راست است؛ نمی تواند مانع  يادگيری 
هنر ارزنده ی خوش نويسی به حساب آيد. هم چنين در خط 
نستعليق، بسياری از حروف و كلمات از بالا آغاز می  شوند 
به خط زمينه و يا پايين آن ختم می شوند كه در اين حال نيز، 
برای راست دست و چپ دســت تفاوتی وجود ندارد. حتی 
برخی از چپ دست ها معتقدند كه آن ها در نگارش از نظر 
زاويــه ی ديد در برخی از حروف و كلمات دارای ميدان ديد 
بيشتری هستند. با ذكر دلايل فوق به اين جمع بندی بسنده 

می كنيم كه بين راست دســت ها و چپ دســت ها به لحاظ 
ميزان آمادگی، هيچ تفاوت قابل ملاحظه ای وجود ندارد كه 
به مثابه مانع قابل توجه، سد راه دانش آموزان و هنر جويان 
چپ دست برای يادگيری خط شود. آن ها بدون هيچ مشكلی 

می توانند مراحل هنر را تا منتهای درجات آن طی كنند.

مشكلات دانش آموزان چپ دست
هنگامی كه با دانش آموزان چپ دست گفت و گو می كنيم، 
درمی يابيم كه آن ها در زمان نگارش، چون از راهنمايی لازم 
برخورد نبوده اند، با مشكل روبه رو شده اند. در اين جا برخی 
از اظهارنظر های دانش آموزان دوره ی راهنمايی را می آوريم 
كه نشان می دهند، برای آموزش چپ دست ها هنوز ديدگاه 
مشــخصی تثبيت نشده و تنوع راهنمايی های آگاهانه و يا 
ناآگاهانه، موجب تبعات متفاوتی شــده است. اين نظرات 
براينــد گفته هــای ۲۵ تــن از دانش  آموزان پنج مدرســه ی 

راهنمايی است۱. دانش آموزان چپ دست می گويند:

خوش نويسی 
به خودی خود 
هنری اكتسابی 
 است و می توان 
آن را به منتهای 
درجات، چه با 
دست راست و 
چه با دست چپ 
آموخت
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 ■ هنگام نوشتن احساس راحتی ندارم و اصلاً قط قلم چپ 

و راست را نمی دانم كه چيست.
 ■ دستم هميشه روی نوشته ها می ماند و با هيچ قط قلم 

احساس راحتی نمی كنم و برايم نوشتن مشكل است.
 ■ در موقــع نوشــتن مشــكل نــدارم ولی انگشــتانم درد   

می گيرند.
 ■ كاغذ را خيلی كج به دست می گيرم، به طوری كه دوستانم 
از من ناراحت می شوند. در نوشتن هم زود خسته می شوم.

 ■ با قط قلم چپ دستان بايد بنويسم، با قط راست دست ها 
اصلاً نمی بينم.

 ■ بــا هر دو قلم می  توانم بنويســم. برايم چپ و راســت 
فرقی ندارد.

 ■ با قط قلم راست دست ها می نويسم.
 در يك ارزيابی وسيع می توان دريافت 

كه بسياری از دانش آموزان چپ دست 
بــا چنــين مشــكلاتی روبــه رو 

گفته های  بر  هستند. مروری 
چپ دســت  دانش آمــوزان 
مؤيد اين فرضيه است كه 
ويژگی های خوش نويسی 
دانش آمــوز چپ دســت 
را بايد كشــف كرد. زيرا 
در ايــن باره، طريق و راه 

مشخص و فرمول از پيش 
تعيين شــده ای وجود ندارد. 

برخی از بچه های چپ دســت 
بــا قط چپ دســت ها بــه راحتی 

می نويســند. برخی كه البته اكثريت نيز  
با اين دســته است، از قلم راست دست ها پيروی 

می كنند. برخی كه البته محدودترند، سردرگم هستند.
در مورد حالت صفحه خيلی ها تمايل دارند كه صفحه ی 
نــگارش خود را به صــورت مايل بگيرند. برخــی نيز در اثر 
فشــار زيادی كه به قلم می آورند، زود خســته می شوند. يا 
در مورد ميدان قلم ديده می شــود كه معلمان خط، ميدان 
قلــم را قدری بازتر می گيرند و كمی زبانــه ی آن را طولانی 
می كننــد و در بعضی مــوارد، ميدان را كوتــاه می گيرند تا 
تســلط دانش آموز يا هنرجوی چپ دســت بيشتر شود. اين 
تنــوع و وجــود حالت های متفاوت نشــان می دهد كه در 
مورد دانش آموزان چپ دست و تعيين نحوه ی تمرين آن ها، 
همواره بايد يك مطالعه ی مقدماتی توســط معلم و مدرس 
خط انجام شــود. زيرا اگر بــا تجربه ی قبلی و تعميم آن به 

ســاير افراد چپ دســت اقدام شــود، درصد خطا در آن بالا 
خواهد بود. 

ويژگی های تــراش قلم چپ دســتان و نظر دبيران 
هنر

برای آموزش خوش نويسی به دانش آموزان وهنر جويان 
چپ دست، مقدمه ی بسيار مهم، ابزار و لوازم خوش نويسی 
اســت. در اين ميان قلم نی و تــراش آن دارای اولويت اول 
است. برای اين كه ذهن معلمان خط به اين نكته معطوف 
شود، سؤالی را به اين شكل مطرح می كنيم  كه: ويژگی تراش 
قلم برای چپ دســت ها به عنوان نقطه ی مركزی و محوری 
آموزش چگونه بايد باشد؟ به طور حتم  هر كدام از ما برای 
اين ســؤال پاســخی را مطرح  می كنيم ، اما به نظر می رسد 
درستی و صحت پاسخ معلم خوش نويسی 
به اين سؤال است می تواند اهميت 
موضــوع  را به خوبی روشــن 
كند. ســؤال مذكور برای ۷۵ 
تــن از دبيران هنر دوره ی 
راهنمايی كه از شهرهای 
بودند،  كشور  متفاوت 
مطرح شد. پاسخ ها در 
چهار گروه به شرح زير 

دسته بندی شدند۲:
 ■ ۲۰درصد از دبيران با 
كمال تعجب اظهار داشتند 
كه قلم چپ دست ها عكس 

قلم راست دست هاست.
 ■ ۱۷ درصــد از آن ها تفاوتی بين قلم 

چپ دست ها و راست  دست ها قائل نشدند. 
 ■ ۲۷ درصد آنان، قلم چپ دست ها را مانند راست دست ها 

دانستند كه دارای شيب بيشتری است.
 ■  ۸ درصد آن ها قلم چپ دست ها را مانند راست دست ها 

دانستند، ولی با شيب كمتر. 
 ■ در نهايت، ۲۸ درصد آن ها  كارشناســانه ترين پاســخ  را 
ارائه دادند: قلم می تواند مانند قلم راست دســت ها باشد، 
اما آن چه تعيين كننده اســت، عادت و روحيه ی دانش آموز 
و هنرجوســت و ميزان شيب قلم و يا حتی در بعضی موارد 

جهت آن را با انجام آزمايش می توان تعيين كرد. 
ملاحظه می شــود كه در اين نمونه ی محــدود، تنها بر 
اطلاع و آگاهی افرادی كه نظر آخر را ارائه كرده اند، می توان 
تأكيد كرد. زيرا اين نظر حاكی از تجربه، آزمون و كنكاش در 

م
يع می توان دريافت 

ن چپ دست
روبــه رو 

ه های 
ـت 
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مروری بر 
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دانش آموزان 
چپ دست مؤيد 
اين فرضيه است 

كه ويژگی های 
خوش نويسی 

دانش آموز 
چپ دست را 

بايد كشف كرد. 
زيرا در اين 
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تعيين شده ای 

وجود ندارد
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اين موضوع  است و به روش كامل تری ختم می شود.
برخی  از دبيران هنر كشور در مورد تراش و ويژگی های 
قلم چپ دســت ها اظهار نظرات ارزنده ای ارائه كرده اند كه 
در ادامه، مهم ترين آن ها برای اســتفاده ذكر خواهد شــد. 
خاطر نشــان می ســازد، با وجود اين كه معلــمان  هنر به 
طور اختصاصی با اين موضوع درگير هســتند، اطلاعاتشان  
كامل نيست. اين موضوع در مورد معلمان  دوره ی ابتدايی 
دارای تأمل بيشــتری است، زيرا در سال های چهارم و پنجم 
ابتدایــی كــه درس خط  در برنامه ی درســی وجــود دارد، 
پايه های نخســتين برای ايجاد علاقه بــه خط در دانش آموز 
شــكل می گيرد. با در نظر داشتن اين ضرورت و جلب توجه 
همكاران دوره ی ابتدایی، اظهارنظر دبيران دوره ی راهنمايی 

تحصيلی را می خوانيم:
 ■ «برای تراش چپ دســت ها اكثر افراد 

فكر می كنند كه بايد جهت قط قلم  
را بر عكس راست دســت ها 

انجــام داد كه اين جانب 
با ايــن فكــر مخالفم. 
بنــده در مواجهــه با 
ايــن دانش آموزان از 
خود آن ها می پرسم 
كــه چگونــه راحت 
بــا  و  می نويســند 

توجه به در خواست 
آن ها قلم  را می تراشم. 

بعد از تراش قلم، هنگام 
نوشتن به دســت آن ها نگاه 

می كنم كه آيا راحت می نويسند 
يا نه و در صورت عجز در نوشتن، روش 

تراش قلم را تغيير می دهم.»
                       ( ساسان حجازی، دبير هنر سقز)     

 ■ «قلم هــای چپ دســت از نظر نوع تــراش همانند قلم 
راست دست اســت. يعنی قسمت وحشــی قلم به هنگام 
نوشتن  در سمت راست است، ولی درشيب قلم تفاوت هایی 

با قلم راست دست ها وجود دارد.» 
                (غلامرضا يزدانی، دبير هنر ورامين)              

 ■  «تراش قلم درچپ دســت ها با راست دست ها هيچ 
فرقی ندارد و تنها فرق آن ها در طريقه ی نوشتن است. شيب 

نوك قلم نسبت به قلم راست دست ها بيشتر است.»   
        (ايلام مهران، دبير هنر چپ دست، ايرج مرادی)  

 ■ «قلم چپ دست همان ويژگی  های  قلم راست دست ها  

را  دارد، با اين تفاوت كه كمی قط قلم دارای شيب بيشتری 
است و فقط زاويه ی گرفتن قلم و كاغذ تغيير می كند.»                                                 
     ( دبير چپ دست -محمد اصغری دبير- هنر قزوين) 

 ■«قط قلم  به شيوه ی راست  دست هاست، منتها با شدت 
شيبی كه خود دانش آموز چپ دست تعيين می كند.

            (ساسان اردويی- دبير هنر طالش گيلان)

 ■«برای شروع تمرين بهتر اســت قلم چپ دســتان با شيب 
كمتری نســبت به راست دســتان تراشيده شــود. هم گام با 
پيشرفت، خوب اســت كه شــيب قلم نيز افزايش يابد تا به 

شيب قلم های راست برسد.»
            (اصغر نوروزی- دبير هنر زنجان )

 ■ «مانند راست دست هاست، ولی شيب آن  به طرز نوشتن 
و عادت دانش آموز بســتگی دارد. بايد توجه كرد كه ممكن 
است برای كسی شيب قلم در نوشتن همان 
شــيب معمولی باشــد و يا كمتر يا 

بيشتر باشد.» 
سيدفريد رحيمی- مشهد)

 ■ «قلم چپ دست ها مانند 
تراشيده  دست ها  راست 
می شود و از نظر شييب  
آن بايــد حــق انتخاب 
را به دانش آمــوز داد تا 
بگويد با چه شيبی  بهتر 
شيب های   و  می نويســد 

متفاوت را امتحان كند.»
(علی اكبر صديق  - ساوه)

 ■ «شــيب قلم بايد به درجات 
متفاوت قط زده شــود، تا زمانی كه 
بهترين قط قلم توســط شخص چپ دست 
تأييد شــود؛ با شــيبی كه با آن بتوانــد بهتر و راحت تر 

بنويسد.»   
(فرشاد بابلی- كرمانشاه)

                                                                                                                                           
مطالعه ی موارد فوق نشان می دهد كه دبيران هنری كه 
مسئله را با دقت و كنكاش لازم به عنوان يك مشكل آموزشی 
مطرح كرده اند، با عمق موضوع آشنا شده اند و در اين راه، 
با كسب تجربيات عملی وعينی، در راه گشایی و بهبود كيفی 
آموزش دانش آموزان چپ دست مؤثر واقع شده اند. به  همين 
دليل، يكی  از راه های ارزنده برای بسط آگاهی های لازم در 
مورد چپ دســت ها، انتقال دستاوردها و اطلاعات كاربردی 
به ساير همكاران آموزش دهنده ی هنر خوش نويسی است. 

ــت ها اكثر افراد
ت قط قلم  

ـت ها
ب

گام
 نگاه

می نويسند 
روش نوشتن در

است برای كسی ش
شــيب مع
بيشتر ب

■

م

«شـ ■
متفاوت قط
تو قلم قط بهترين

معلم خط بايد 
برای آموزش 
خوش نويسی 
به چپ دستان 
در گام نخست 
اطلاعات لازم 
را از روحيه، و 
علاقه و طبع 
هنری دانش  آموز 
و يا هنرجوی 
چپ دست به 
دست بياورد
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زيرا نكات فوق همگی از موارد ارزنده و قابل اســتفاده در 

جريان آموزش هستند.

 جمع بندی و نتيجه گيری
با مطالعه ی مطالبی كه ذكر شد، مشخص می شود كه 
معلم خط بايد برای آموزش خوش نويســی به چپ دستان 
در گام نخســت اطلاعات لازم را از روحيه، و علاقه و طبع 
هنری دانش  آموز و يا هنرجوی چپ دست به دست بياورد. 
در بُعــد عملی نيز، بــا خود اين ســؤال را مطرح كند كه 
نوشــتن و نگارش دانش آموز بســتگی به او دارد و اين كه 
چگونه بتواند اين توانايی را به منصه ی ظهور برســاند. تا 
آن جا كه  در اكثر قابل توجه چپ دســت ها ديده می شود،  
آن ها تمايل دارند با قلم راست دســت بنويسند. هم چنين، 
افراد چپ دســت موفق كه خوش نويسی را تا مراحل عالی 
و ممتــاز (موافــق برنامه ی انجمن خوش نويســان) دنبال 
كرده انــد، علاقه مندنــد كه ميدان قلم خــود را كمی بازتر 
طراحــی كنند و از اين طريق بــه ميزان كمی زبانه ی قلم 

بلندتر باشــد. زيرا اين امر موجب می شود قدرت چرخش  
قلم، به ويژه  در صعودها، بيشتر شود.

در ســطح دانش آموزی، اســتفاده از مركــب رقيق و 
هم چنين تراش قلم به شكلی كه قدرت مركب برداری بيشتر 
داشته باشد،  به روانی و حركت مناسب قلم چپ دست ها 
مدد می رســاند. به همين سان، بعضی از چپ دست ها به 
ميزان كلی، شيب قلم خود را نسبت به قلم راست دست ها 
بيشــتر می كنند و باز به منظور ســيالی و روانی مركب بر 
زدن «فاق» كه همان شــكاف وسط زبانه ی قلم به منظور 

جريان بهتر و بيشتر مركب است، تأكيد دارند. 
از نظر چپ دست ها، بهترين حالت برای گرفتن كاغذ و 
زاويه ی آن نســبت به چشم، به شكل و حالت مايل است؛  
زيرا در حالت مايل، ميدان ديد چشم افزايش می يابد. البته 
باز هم ذكر اين نكته ضروری است كه ميزان مايل بودن به 
فرد بســتگی دارد و به طور حتم برخی از چپ دست ها از 

اين قاعده نيز پيروی نمی كنند.

توصيــه هــای لازم
۱. دانش آموزان چپ دست می توانند خوش نويسان 
موفقــی شــوند. به همين دليــل زودودن ايــن فكر كه 
چپ دست ها مانند راست دســت ها نيستند، گام قبل از 

اول به شــمار می آيد.
۲. لازم اســت پس از شناســايی چپ دست ها، قلم  
مناســب برای آن ها را كشــف كرد. شايســته است هر 
معلــم خوش نويســی قلم يــا قط چپ دســت  و با قط 
راست دســت را در اختيــار دانش آمــوز و هنرجــو قرار 
دهد. حتی در مورد قلم افراد راست دســت نيز قط قلم 
با زاويه های متفاوت مورد آزمايش و بررسی قرار گيرد. 
بــدون ترديد اين مرحله نقطه ی آغازين برای آموزش به 

شــمار می رود. 
۳. تا آن جا كه ممكن است، برای  از بين بردن تفاوت 
با ســايرين، چپ دســت ها را با قط قلم راست دست ها 
آشــنا كنيم و در نهايت، شــيب مناســب برای قط قلم 

آن ها را به دســت آوريم.

۴. مكان و فضای مناسبی برای تمرين چپ دست ها، 
به گونــه ای كه دور از ديوار و ترجيحــاً در ابتدای ميز 
باشــند، در نظر بگيريم و با رعايت ايــن نكته، زاويه ی 
ديــد ونحو ه ی گرفتن كاغذ را هنــگام نگارش ارزيابی و 

نــكات قابــل اصــلاح آن را مرتفــع كنيــم.
۵. بر عدم فشــار بر قلم تأكيد كنيــم، زيرا يكی از 
عوامل ايجاد خســتگی ناشی از نوشتن، آوردن فشارهای 

بی دليل و خســته كردن انگشــتان دســت اســت.

پی نوشت
۱. ايــن نظر ســنجی با كمك آقای اردشــير نوروزی راد (دبير 

هنر) در شهرســتان انزلی انجام شــده اســت.

۲. ايــن نظر ســنجی در مركز آموزش عالــی فرهنگيان و بين 

دبــيران هنر شــاغل بــه تحصيــل در دوره ی كارشناســی هنر های 

تجســمی انجام شــده اســت.  
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رویکــــــــــــرد
 شــمايل نــگارى و 
شــمايل  شناســى 
در مطالعات هنری

دکتر امیر نصری

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

درآمد
«شمایل نگاری» و «شمايل شــناسى» یکی از روش های 
مطالعات هنری اســت که در قرن بیستم به آن توجه شده 
اســت. در ادبیاتی که در زمینه ی هنرهای تجسمی در ایران 
رواج دارد میان «شمایل» و «شمایل نگاری» تفکیک دقیقی 
وجود ندارد و معمولاً  بین آن ها خلط معنى می شــود؛ در 
حالی که به هیچ عنوان شــمایل مســاوی با شــمايل نگارى 
نیســت. از این رو  به ناگزیر ابتدا باید به تعریف شــمایل 
بپردازیم تا مرز میان شمایل و شمايل نگارى را مشخص کنیم. 
ســپس به توصيف  آراى اروين پانوفسكى مى پردازيم كه از 
نظريه پردازان برجســته ى شمايل نگارى و شمايل شناسى در 

سده ى بيستم است.

كليدواژه ها: شمايل، شمايل نگارى، شمايل شناسى، اروين 
پانفسكى، تحليل تصوير.

تعاريف
در دایرة المعارف هایى کــه در زمینه ى هنر و مطالعات 

ادیان به نگارش در آمده اند، به دو مدخل مجزاى «شمایل» و 
«شمايل نگارى» بر می خوریم که همین امر نیز توجه مؤلفان 
آن ها را به تفکیک دقیق ميان اين دو اصطلاح خاطر نشــان 

می سازد.
۱. واژه ى «icon» یا شمایل، صرفاً به مسیحیت شرقی یا 
بیزانسی اختصاص دارد و پس از فروپاشی امپراتوری بیزانس، 
در هــنر مذهبی روس ادامــه می یابد و به هیچ وجه به کل 
مســیحیت اختصاص ندارد. بنابراین نمی توان نقاشــی های 
مذهبی غرب مسیحی را تحت عنوان «شمایل» طبقه بندی 
کرد. هم چنين، اگر در ســنت هاى مذهبى متفاوت، از لفظ 
شــمايل اســتفاده مى شــود (براى مثال از تعبير شمايل هاى 
شــيعى، بودايى و غيره)، اين بهره گيرى  به تســامح صورت 
مى پذيرد و احتمالاً اين تركيب ها براساس تركيب شمايل هاى 
بيزانسى يا شــمايل هاى شرق مسيحى پديد آمده اند. در هر 
صــورت، مقصود از عباراتى چون «شــمايل هاى شــيعی» و 
عبارات نظير آن، همان «شمايل نگارى شيعی» است. چرا كه 
لفظ شمايل  در سنت شرق از مبانى الهياتى منحصر به فردى 
برخوردار اســت و نمى توان آن مبانى را در سنت هاى مذهبى 
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ديگر ملاحظه كرد (رك: نصرى، ۱۳۸۸، فصل دوم).

 «iconography» ۲. در تعريف اصطلاح  شمايل نگارى یا
بايد گفت که به هنر يا مذهب و آيين خاصی اختصاص ندارد. 
همه ی هنرها و بيشــتر مذاهب و آيين ها، از كهن ترين ادوار 
تــا روزگار ما، از شــمايل نگارى بهره منــد بوده اند. حتی در 
یهودیت که منع شــمایل و شمایل شکنی وجود داشته است 
نیز، شاهد رویکرد شــمایل نگارانه هستیم. به عنوان نمونه، 
«شمعدان هفت شاخه»ى یهودیان نمونه ای از شمايل نگارى 
آن دین اســت. هم چنان که در این نمونه مشخص می شود، 
شمايل نگارى به هیچ وجه صرفاً جنبه ى «فیگوراتیو۱» ندارد و 

شامل جنبه ى «انتزاعی۲»  تصویر نیز می شود. 
در ادامــه ی بحث پس از آن که نســبت میان «شــمایل 
و شــمايل نگاري» را مشخص ســاختیم، به تفکیک میان دو 
اصطلاح «شمايل نگاري۳» و شمايل  شناسي۴ می پردازیم. تمایز 
میان این دو اصطلاح را می توان در ریشــه ی لغوی آن ها نیز 
یافت. ریشــه ی واژه ى «icon» بــه واژه «eikon» یونانی باز 

می گردد که در آن زبان به معنای «تصویر» اســت و شــامل 
هر امر تصویری می شــود. پس از این حیث صرفاً به نقاشی 
اختصاص ندارد، بلکه حتی مجسمه و خوش نویسی را نیز در 

.[straten, 2000: 3] برمى گيرد
واژه ی «graphy» بــه معنای حک کردن، تصویر کردن و 
ترسیم کردن است که از واژه ی «graphein» یونانی اخذ شده 
اســت و در كنــار آن واژه ی «logy» قــرار دارد که از واژه ی 
-Pan] یونانی به معنای «شناختن» اخذ شده است «logos»

[ofsky, 1955, p.32. در انتخاب معادل براى اين اصطلاح 
بهتر اســت که در زبان فارســی نیز هم چون زبان مبدأ این 
واژگان،  بین «نگاری» و «شناسی» تفکیکی قائل شويم و در 

ترجمه نیز به این پسوند توجه داشته باشیم.
 با توجه به این توضیحات، در ابتدا باید مشــخص کنیم 
که اهمیت رویکرد شمايل نگارى در مطالعات هنری و بررسی 
تاریخ هنر چیست. در پاسخ به این پرسش باید توجه داشته 
باشــیم که نمونه های متفاوت شمايل نگارى را از هنر پیش از 

در جهان اسلام، 
با این که در 

ادوار تاريخى 
متفاوتى منع 
شمايل نگارى 
وجود داشته 

است، با این حال 
خوش نویسی 

اسلامی،
شمايل نگارى 

اسلامی محسوب 
می شود
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تاریخ تا هنر معاصر می توان یافت که در این جا برای توضيح 
مطلب، به نمونه هایی از آن به طور اختصار اشــاره می کنم. 
به عنوان نمونه، ادیان بدوی برای بیان مناســک و آموزه های 
خــود ناگزیــر به اســتفاده از زبان تصویری و بیان شــمایل 
نگارانه بودند. نمونه ی دیگر شمايل نگارى را در مورد «ادیان 

ابراهیمی» می توان یافت. 
در جهان اســلام، با این که در ادوار تاريخى متفاوتى منع 
شمايل نگارى وجود داشته اســت، با این حال خوش نویسی 
اسلامی شمايل نگارى اسلامی محسوب می شود. مثلاً از خط 
به عنــوان یک «بن مایه۵» هــنری در هنرهای صناعی بهره 

می گرفتند. یعنی خوش نویســی 
اســلامی کارکرد شــمایلی داشته 
اســت. یا استفاده  از کتیبه ها در 
معماری از این حیث قابل بررسی 
اســت. از این منظــر باید توجه 
داشت که این کتیبه ها در بسیاری 
از موارد جنبه ی خوانایی نداشتند 
و مخاطب در بسیاری از موارد به 
ســهولت قادر نبوده است که از 
طریق آن ها، به کسب اطلاعاتی 
مذهبــی  آموزه هــای  بــاب  در 
بپردازد. اما این کتیبه ها کارکردی 
شــمایل نگارانه داشــتند. يعنى، 
شــمایل فقط نقاشــی و تصویر 
نیست. یا از میان هنرمندان مدرن 
کــه از بیان شــمایل نگارانه بهره 
برده اند، می توان از آثار ژرژ روئو، 
پل گوگن، فرانسیس بیکن و ديگر 
هنرمندان نام برد که برای پرهیز 
از اطاله ی کلام، به نمونه هایی از 

آثار آن ها نمی پردازیم. 

تاريخچه ى شمايل نگارى
در آغاز ســخن مطرح شد که رویکرد شمایل نگارانه در 
مطالعات هنری به ابتدای قرن بیستم باز می گردد. در ابتدای 
این قرن، محققی به نام آبی واربورگ۶ مطالعاتی در این زمینه 
انجام داد و حاصل آن را در اختیار کتاب خانه ای در دانشگاه 
هامبورگ گذاشت. پس از آن، دانشگاه هامبورگ مؤسسه ای 
به نام وی تأســیس کرد که محققان تا جنگ دوم جهانی در 
آن جا به مطالعه در زمینه ی شمايل نگارى می پرداختند. این 

مؤسسه در دوران جنگ به لندن منتقل شد. 

واربورگ معتقد بود که هر تمدنی ساحت های مختلفی 
دارد و هنر هر تمدن با ساحت های مختلف آن تمدن مرتبط 
است. هنگامی که ما آثار هنری یک تمدن را بررسی مى کنیم، 
با ساحت های مختلف آن تمدن آشنا می شویم و این آشنایی 
ناگزیر به داشتن روشی است. شکوفایی فعالیت های واربورگ 
را می توان در روش و رویکرد اروین پانوفسکی ملاحظه کرد 

که از محققان این مؤسسه بود. 
صاحب نظــران  برجســته ترین  از  يــكى  پانوفســکی 
شمايل نگارى در سده ی بیستم بود. او برای نخستین بار بین 
شمايل نگارى و شمايل  شناسى تفکیک روشمندی را ایجاد کرد 
و با توجه بــه این تفکیک، به 
مطالعه «هنر رنسانس» به طور 
خاص پرداخت. البته پانوفسكى 
معتقد بــود کــه روش وی در 
مطالعــه ی تصویر شــامل کل 
تاریخ هنر می شــود و نمی توان 
آن را بــه هنر دوران یا ســبک 
خاصی منحصر کرد. او، هم صدا 
بــا دیگر مورخــان هنر پیش از 
خود، معتقد بود که رنســانس 
بازگشــت به میراث کلاســیک 
اروپایی یا تمدن یونانی- رومی 
بوده است. طبق نظر مورخان 
هنر، حدفاصل تمــدن یونانی- 
رومی با رنســانس، وقفه ای در 
حدود هزار سال است که همان 
دوران قرون وسطا يا سده های 
میانه ناميده مى شــود. در این 
دوران، به هــنر یونانی- رومی 
به مثابه هنری «کافرکیشــانه» 
یا «پاگانیســتی۷» مى نگريستند. در دوران رنسانس، این هنر 
دوباره احیا می شود و به علاوه، هم چنین تمدن یونان و روم 

نیز مورد توجه قرار می گیرد.
 پانوفســکی با توجه به  شرایط تاریخی جدیدى که در 
دوران رنســانس چهره گشود، به طرح این پرسش می پردازد 
که: «آیا دوره ى رنســانس الگو بــرداری صرف از یونان و روم 
بوده است؟ بی شک انسان رنسانسى تحول جدیدی را ایجاد 
کرد اما آیا این تحول محصول تقلید از گذشته بوده است؟»  
پانوفســکی در جواب به ســؤال می گوید: انسان رنسانسی، 
در مرتبــه ی ظاهر، از میراث یونان و روم اســتفاده کرد. این 
بهره برداری تنها در ظاهر است که هنر رنسانس از موضوعات 

شمایل صرفاً به 
نقاشی اختصاص 
ندارد، بلکه 
حتی مجسمه و 
خوش نویسی را 
نیز در برمى گيرد
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غالب هنر یونان- روم یا از اساطیر آن تمدن ها به نحو کثیری 

 .[Panofsky, 1970, Chap. 1] استفاده کرده است
دلیل پانوفسکی که چندان با مورخان هنر پیش از خودش 
و هم دوره اش ســازگار نیست، توجه به این مطلب است که 
در دوره ی رنسانس بحث تاریخمندی [سياليّت] وجود انسان 
مطرح بوده و این که انســان در این دوره نســبت به تاریخ 
درک و بصیرتی داشته است که در آن تمدن ها نمی توان چنین 
بصیرتی را یافت. در توضیح نکته ی مورد نظر پانوفسکی باید 
ذکــر کرد که وقتی هنر یونــانى و رومى را ملاحظه می کنیم، 
به این نکته پی می بریم که اســطوره در اين هنرها از نقش 
برجســته ای برخوردار بوده است. بدین صورت که حتی اگر 
انســان یونانی و رومی می خواست به یک ماجرای تاریخی 
بپردازد- مثلاً جنگ بین دو دولت شــهر را بازگو کند- سعی 
می کرد  آن را در قالب اساطیری بازنمایی کند. دلیل این امر به 

نگرش تمدن یونان و روم بر می گردد. 
ارسطو در رساله ی «بوطیقا»- که نخستین متن مدون در 
باب هنر اســت- اعتقاد دارد که شعر امری است فلسفی تر 
از تاریخ؛ چرا که شــعر به مصادیق کلی می پردازد، اما تاریخ 
با مســائل جزئی سروکار دارد. بنابراین، شــعر از گســتره ی 
محدودتری بهره مند است. در حالی که شعر یونانی بازتاب 
و تجلّی اسطوره است. باید توجه داشته باشیم، تراژدی های 
یونانی نیز تحت مقوله ی شعر طبقه بندی می شدند. در نتیجه، 
یونانیــان برای این که تاریخ را به امر کلّی تبدیل کنند، ناچار 
بودند از بازتاب اسطوره در تاریخ بهره ببرند. اما برای انسان 
رنسانســی اســطوره دیگر آن معنا را نداشت. در اين زمينه 
دلایل متعددی وجود دارد، از جمله این که: رویکرد انســان 
عصر جدید به اســطوره، متفاوت از رويكرد انســان گذشته 
است و عقلانیت دوره ی جدید دیگر نمی توانست اسطوره را 
به معنی گذشــته اش بپذیرد. با این وصف در دوره ى جدید، 

تاریخ جای گزین اسطوره می شود. 
در نقاشی های رنسانسی متوجه  اهمیت میراث تاریخی 
می شــویم. مثلاً در تابلوهایی که از «زایــش ونوس» وجود 
دارد، با این که ونوس چهره اى اساطیری است، اما با توجه به 
شرایطی که در آن دوران حاکم بوده اســت، حامیان هنرمند 
(حاكم دولت - شهر، اشراف،  كليسا...) خودشان را در موضوع 
تابلــو داخل کرده اند. به این مســئله کــه در دوره ی جدید 
مطرح شــد، «تاریخمندی» می گویند. پانوفســکی با چنین 
الگو و گسستی مواجه بود. بنابراین نمی توانست بپذیرد که 
هنر دوره ی رنسانس تجلی و بازتاب مستقیم میراث دوره ی 

کلاسیک است. 
با توجه به  تفســیری که پانوفسکی در باب آن مقطع 

تاریخی مطرح می سازد، بهتر است در ادامه ی بحث به اصل 
مطلب طرح شــده توســط وی، یعنی روش پانوفســکی در 
خوانش تصویر، بپردازیم. البته پيش از پرداختن به روش وى 
بايد اشــاره كرد كه تحولات تاريخى رنسانس در شكل گيرى 
نوعى ذهنيت جديد براى انســان، او را بــه طرح اين روش 
ســوق داد و حتى بدين خاطر از ايــن روش براى بررسى هنر 

رنسانس بهره گرفت.
روش پانوفسكى در خوانش تصوير

پانوفسکی در بررسی تصاویر به مراتب سه گانه معتقد 
بود. وی می گفت: هنگامی که می خواهیم تصویرى را بررسی 
و مطالعه کنیم، باید مراتب متفاوتی را در نظر داشته باشیم 

که عبارت اند از:
 ■ مرتبه ی اول: «توصیف پیشا شمایل نگارانه۸»  

 ■ مرتبه ی دوم: «تحلیل شمایل نگارانه۹»
 ■ مرتبه ی سوم: «تفسیر شمایل شناسانه۱۰»

در مرتبه ی نخست، یعنی توصیف پیشا شمایل نگارانه، 
به بيان اين مســئله مى پردازيم كه وقتــی ابتدا با اثر هنری 
مواجه می شــویم، تنها می توانيم آن را توصیف کنيم؛ صرف 
نظر از این که علمی نســبت به آثار هنری داشــته باشیم یا 
نداشــته باشیم. در این مرحله، به صورت های محسوس آثار 
هنری توجه می کنیم؛ مثل خط، رنگ، سطح، ترکیب بندی و 

غيره. به عبارت ديگر، سر و كارمان با امور محسوس است. در 
این مرتبه دو بخش داریم:

۱. معانــی ناظــر به واقع یــا معانی عینــی۱۱:  در این 
مرتبه، رها از احساســی که به اثــر هنری داریم، به توصیف 

آن می پردازیم.
۲. معانــی بیانی۱۲: احساســات و عواطفــی که در یک 
اثر وجود دارد، مثل حالت خشــم، جنون، محبت و غيره، به 
مرتبه ی اولیه یا معانی عینی یا معانی طبیعی تعلق دارند. در 
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این جا این پرسش مطرح می شود که: آیا تمام مسائلی که در 
زندگی با آن ها مواجه می شویم، جزو معانی عینی و طبیعی 

هستند؟ یا با معانی دیگری نیز مواجه هستیم؟ 
پانوفســکی در این مورد مثالی دارد: در فرهنگ غربی، 
برداشتن کلاه از سر به هنگام مواجهه با فردی، نشانه ی احترام 
و ادب اســت. حال اگر من فرهنگ غربی را نشناسم، معنی 
کلاه برداشــتن از سر را هم متوجه نمی شــوم و نمی توانم این 
عمــل را توصیف کنم. در زندگی با معانی دیگری نیز به نام 
معانی ثانویه یا معانی قراردادی سروکار داریم، كه اگر قواعد 
درونی فرهنگ کشور را بدانيم و یا در آن فرهنگ بزرگ شده 

باشــیم، می توانيم آن ها را 
بفهيــم. در نتیجه، معانی 
جهان  معانــی  قــراردادی 
شــمول نیســتند، بلکه در 
برخی از جوامع به صورت 
یک قرار وجود دارند. شايد 
بتوان فرهنگی را یافت که 
در آن برداشــتن کلاه از سر 
نشانه ی احترام نباشد، بلکه 
نشــانه ی توهین باشد. در 
نتیجه، تحلیل شمایل نگارانه 
مســاوی اســت با تحلیل 
معانی ثانویه یا قرار دادی.

 در آثار هنری، هنرمند 
به نحو عامدانه اى از نمادها 
و تمثیل ها استفاده می کند. 
بــه عنوان نمونــه، می توان 
از «هاله ی مقــدس۱۳» نام 
برد که هنرمنــدان به طور 
اســتفاده  آن  از  عامدانــه 
می کنند. این هاله از معانی 
متفــاوتى برخوردار اســت، 

از جمله مشروعیت مذهبی یا مشروعیت سیاسی یک فرد. 
یا می تواند قراردادی باشــد که در آن جامعه در باب هاله ی 
مقدس ذکر شــده است. مثلاً ممکن است مطابق قراردادی، 
هاله ى مقدس برای فردی اســتفاده شود که شرور است، در 
نتیجه نمی توان گفت که همواره و به طور طبیعی استفاده از 

هاله ی مقدس برای توجه به امور مقدس است.
 نمونــه ی دیگر موجود در شــمایل نگارى، اســتفاده ی 
عامدانــه ی هنرمند از ترکیب بندی مقامی یا سلســه مراتبی 
اســت. چرا که می خواهد سلســله مراتب افــراد، یا جایگاه 

مکانــی و زمانی يك فرد، و یا مقامات سیاســی و مذهبی را 
مشخص کند. مثلاً در نگاره ها، فردی که از زمان دیگر است، 
در ترکیب بندی مقامی، دورتر از افراد دیگر قرار می گیرد. حال 
ســؤال این است كه: يك ناظر اثر هنری، چگونه متوجه شود 

كه هنرمند از این امر عامدانه استفاده کرده است؟  
بخشی از این نشانه ها هم چون هاله ى مقدس در هنرها، 
زمان ها و مکان های متفاوت رواج داشته اند. اما می توان موارد 
متعددی را ذکر کرد که از این شمول زمانی و مکانی برخوردار 
نیســتند. به عنوان نمونه، آثاری از هــنر مکزیک را می توان 
یافت که در آن ها، نوشــته های روی بدن افراد، مفهوم دفع 
نیروهای شرور را دارند، در 
حالی که مخاطب بیگانه با 
مکزیک،  هنر  قراردادهای 
ممکن است برداشت های 
متفاوتی از آن ها داشــته 
باشــد. این مســائل جزو 
شمایل نگارانه  تحلیل های 

است.
 پس در شمايل نگارى 
هر قوم بايد پس زمینه ی 
فرهنگی، سیاسی، مذهبی 
را  قــوم  آن  اجتماعــی  و 
بشناسم. يعنى، مخاطبان 
و مورخان آثار هنری قادر 
نیستند براساس ویژگی های 
صــوری آثــار هــنری، به 
تحلیل شمایل نگارانه ی آن 
آثار بپردازند، بلکه نیازمند 
شــناخت پس زمینه هــای 
فوق الذکرند تا دریابند که 
نیت مؤلــف، تا چه اندازه 
در پیدایش این آثار دخیل 
است. یکی از راه های نيل به نیت مؤلف، آشنایی با ادبیات 
موضــوع یا جنبه ی روایی اثر اســت. در نتیجــه در تحلیل 
شمایل نگارانه، استفاده از ادبیات و وابستگی آن موضوع به 
ادبیات یکی از مهم ترین ملاک هاست. مثل کلیسای «شارتر» 
که نمونه های متعددی از شمايل نگارى در شيشه هاى معرق 
آن وجود دارد و بیش از دو هزار داستان در شیشه های معرق 
کلیسا بازنمایی شده است. اما جالب این جاست که به دلیل 
ناآشنایی محققان با پس زمینه های بسیاری از این روایت ها، 
دقیقاً نمی توانند مشخص سازند که آن هابه چه مسائلی اشاره 
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دارند. در مورد این اثر، برخی بر این گمان اند که این روایات 
بازنمایی شده ی مجهول، به ماجراهای شخصی، قومی و بومی 
معماران و صنعتگرانى می پردازند که کلیسا را ساخته اند؛ ولى 
در این زمینه هیچ سندی در اختیار نداریم. بنابراین، تحلیل 

شمایل نگارانه در این مورد به بن بست می رسد. 
 اما در موارد شیشه های معّرقی که به بازنمایی داستان های 
کتاب مقدس می پردازند، می توان به تحلیل شــمایل نگارانه 
پرداخت. البته در شــكل گيرى بســیاری از آن ها، بخشــی از 
باورهای سیاسی و اجتماعی و خلاقیت هنرمند نیز دخیل بوده 
است. پس شناخت ادبیات موضوع، ملاکی برای سنجش تحلیل 

شــمایل نگارانه 
است که این امر 
به نوعی، رابطه ى 
میــان ادبیات و 
تجســمی  هــنر 
وادی  در  را 
رى  شــمايل نگا
می ســازد.  عیان 
نتیجــه،  در 
رى  شــمايل نگا
ى  د یکــر و ر
محتوامحور است 
یا شــمايل نگارى 
رویکردی اســت 
کــه بــه تحلیل 
اثــر  محتــوای 

می پردازد. 
تبــه ی  مر

رویکــرد  ســوم، 
شناسانه  شمایل 
اســت. در ایــن 
رویکرد با تحلیل 

صرف مواجه نیستیم، بلکه به تفسیر اثر نیز می پردازیم. براى 
مثال، اگر بگوییم «هوا امروز بارانی است»، به توصیف وضع 
هــوا پرداخته ایم. اما اگر در باب وضعیــت هوا به قضاوت 
ارزشی متوسل شویم، در این جا از تفسیر بهره برده ایم. البته 
باید توجه داشت که توصیف بی طرفانه و عاری از پیش فرض 
ناممکن است. از این حیث، به تعبیری نمی توان مرز دقیقی را 
میان توصیف و تفسیر برقرار ساخت. مثلاً هیچ گاه نمی توانیم 
در بــاب وضعیت هوا خنثا صحبت کنیم. وقتی نســبت به 
پدیده های طبیعی چنین رویکردی داشته باشیم، در زمینه ى 

آثار هنری نیز چنین رویکردی به طریق اولى وجود دارد.
 با ایــن حال، در رویکرد شمايل  شــناسى، به دنبال امور 
عامدانه موجود در اثر هنرى نیســتیم، بلکه به دنبال اموری 
هستیم که به نحو ناخودآگاه و غیر عامدانه در اثر موجودند. 
به عنوان نمونه، یکی از عکاسان معاصر آمریکایی تصویری از 
یک زن به همراه سیبی در دست او تهیه می کند. منتقدین 
ایــن اثر را به ماجرای حوا و گناه بزرگ نســبت داده اند، در 
صورتی که خود هنرمند صادقانه اذعان می کند که اصلاً چنین 

منظورى نداشته است. 
در رویکــرد ســوم یا شمايل شــناسى، هنگامــی که در 
جســت وجوی امــور آگاهانه 
ما، رویکرد  نیســتیم، رویکرد 
ترکیبی اســت در این رویکرد 
داده هــای متفــاوت را از اثر 
هــنری جــدا می کنیــم و در 
کنار یکدیگر قرار می دهیم تا 
بتوانیم تفسیرکنیم. البته شرط 
چنین تفســیری انســجام آن 
اســت و هیچ تفسیر شخصی 
پذیرفته نیســت. یعنــی باید 
تفســیری  مؤلفه های  بتوانیم 
خود را در اثر هنری به مخاطب 
نشــان دهیم و این مؤلفه ها 
مؤید صحت تفسیر ما هستند. 
پانوفسکی می گوید: «در این 
موضع، با جهان بینی آن دوران 
 Panofsky,] مواجه می شویم

.[1955:38
 بــه عنــوان نمونــه، يك 
هنرمنــد ایرانــی را در نظــر 
بگیرید که از سنت فرهنگی اش 
منقطع اســت و به هیچ وجه 
از هــنر پیش از خودش آگاه نيســت. حــال اگر او به نحوی 
ناآگاهانــه، از نمادی از هنر ایرانی در اثر خود اســتفاده کرد، 
درباره ی او چه باید گفت؟  این هنرمند از جهان بینی رایجی 
که در فرهنگ و زمانه اش وجود داشــته، به نحوی ناآگاهانه 

تأثیر پذیرفته است.
 یکــی از مواردی که مطالعات تطبیقی در زمینه ى هنر 
را برجسته می سازد، این است که مطالعات تطبیقی درصدد 
است میان یک اثر هنری با شرایط موجود در آن زمان، ارتباط 
برقرار ســازد. مثلاً به دنبال آن اســت که رابطه ی میان یک 



ش 
وز

آم
د 

شــ
ر

۱۳
۸۹

ز 
ایی

؛ پ
ل 

 او
ره

ما
 ش

م ؛
شت

 ه
ره

دو

62

نگاره ی دوره ی صفویه با شعر و اندیشه ی آن دوران را مشخص 
سازد. منتقدین این شیوه از رویکرد تطبیقی مى پرسند: از کجا 
مطمئن هستیم، هنرمند آن دوره آثار اندیشمندان و شعرای 
آن دوران را خوانده اســت؟ در پاسخ به این پرسش می توان 
از رویکرد شمايل  شــناسى بهره گرفت، چرا که این رویکرد از 
تأثیرپذیری غیرعامدانه و ناآگاه هنرمند از زمانه اش نیز سخن 
می گوید و به صراحت مطرح می کند که در بسیاری از موارد، 
هنرمند نســبت به امری که به بازنمایــی آن می پردازد، نیت 

آگاهانه ای ندارد. 
پانوفسکی با طرح تفسیر شمایل شناسانه، بین مطالعاتی 
که در زمینه ى تاریخ هنر صورت می پذیرند و مطالعات سایر 
رشته های علوم انسانی، پیوند برقرار می کند. ما در مطالعات 
تطبیقی همیشــه یک اثر را از حیث خصلت های صوری و 
فرمال بررســی نمى كنيم، بلکه بین اثــر با ادبیات موجود در 
آن زمان و با فلســفه، الهیات، نظام سیاسی، نظام اجتماعی 
آن دوران و ســایر نظام های فرهنگی کــه در آن زمان وجود 
داشته اند، پیوند برقرار می کنیم؛ صرف نظر از این که هنرمند 

هم چنین قصدی را داشته یا نداشته است. 
طبیعتاً این رویکرد به ما نشان می دهد که هنر بخشی 
از تاریخ اندیشه هاست. مثلاً، مفرغ های لرستان به عنوان یک 
اثر هنری پدید نیامده اند. چنان که تحقیقات باستان شناسان 
و مردم شناسان نشان می دهند، اصلاً چنین قصدی نیز در کار 
نبوده است. بلکه مفرغ های لرستان نوعی شیء آیینی بودند 
و البته در زندگی روزمره ى مردم آن دوران استفاده ی کاربردی 
نیز داشته اند. این موضوع به گونه ای است که برخی مورخان 
جدید هــنر به این عقيده  رســيده اند که اتفاقــات پیش از 
رنسانس را باید دوران قبل از هنر نام نهیم و به  اتفاقات بعد 
از رنســانس است که می توان دوران بعد از هنر را منتسب 

 .[Bellting, 1996: Xxi] سازیم
یعنی از رنسانس به بعد، عامدانه به دنبال این هستیم 
کــه اثرى هنری از حیث زیباشــناختی به وجــود آوریم، در 
صورتی که قبل از آن به دنبال حیطه ی کارکردی اثر بودیم. در 
نتیجه، یکی از اســناد معتبری که می توان به واسطه ی آن به 
بررســی تحولات فکری و فرهنگی یک دوران پرداخت، 
همین آثار هنری یا به تعبیری آثار کاربردی هستند. کما 
این که بخشی از کار مورخان هنر و یا مورخ اندیشه ها، 
همین اســت که آن ها بر مبنای اين آثــار درصددند به 
درک اندیشــه های آن دوران بپردازنــد. مخاطبــی که با 
فرهنگ و زمانه ی اثر آشــنا نباشــد، بــه هیچ وجه قادر 
نیســت که با توســل به مرتبه ی دوم و ســوم مورد نظر 
پانوفســکی، بــه تحلیل و تفســیر اثر بپــردازد و ناگزیر 

در همان مرتبه ی نخســت متوقف می شــود و صرفاً به 
توصیــف اثــر می پــردازد. 

البتــه ایــن موضوع بــه خودی خود عیــب و نقص 
نیســت. چرا که بســیاری از مواقع، هنگام بررســی اثر 
هــنری فقط می توان آن اثر را از حیث مرتبه ی نخســت 
بررســی کــرد و از حیث مرتبــه ی دوم و گاهی از حیث 
مرحلــه ى ســوم، فقط در پــاره ای از مــوارد می توان به 
بررســی یک اثر هنری پرداخت. بــه عبارت ديگر، تمامی 
نمونه هــای موجود در تاریــخ هنر را نمی تــوان با توجه 
به این ســه مرتبه ی مورد نظر پانوفســکی بررسی كرد. 
چرا که این بررســی به اســناد و مدارک تاریخی معتبری 
نیازمند اســت و هم چنین، آشنایی با آن فرهنگ و سنت 

را می طلبــد. 
در هــنر مغرب زمین آثار هنری دوران رنســانس را 
با توجه به کثرت اســناد و مــدارک موجود از آن دوران 
می تــوان از منظر این مراتب متفاوت بررســی کرد و یا 
هنر ایــران در دوره ی صفویه از چنین قابلیتی برخوردار 
اســت. امــا در مواردی که مــا آگاهی تاریخــی چندان 
زیــادی نداریم، عملاً بررســی آثــار هنری بــا توجه به 
جمیــع این مراتب ناممکن اســت. البته نباید مبدع این 
رویکرد های ســه گانه را صرفاً پانوفسکی بدانیم، چرا که 
وی با بررســی اسنادى كه از  میراث فرهنگى گذشته در 

اختيار داشت، به ارائه ى اين تقسيم بندى پرداخت.
 اگــــر از حــیث تاریخی دقــیق تر به این مقــوله بندی 
بـنـگــریـم، مـی تـوانيم خاســــتگاه آن را در دوران رنسانس 

بيابيم.
دردوره ى رنســـــانس، رســــاله های متعــــــددی تحت عنوان 
«iconologia» بــه نــــگارش در آمــده انــد که مــی توان 
معانــی نمادین آثار هــنری را در آن ها یافت. اهمیت این 
رساله ها در این است که در همان دوره، آثار را مورد تحلیل 
و تفســیر قرار داده اند. اگر بخواهیــم از این حیث به آثار 
هــنری نگاه کنیم در ادواری از تاریخ هنر، اســنادی از این 
قبیــل در اختیــار ما قرار دارد، امــا در ادواری نيز از چنین 
اســنادی بهره مند نیستیم، لذا اطلاعاتمان در باب آن دوران 

محدود است. 
بهــتر اســت در خاتمه ى بحــث به نقــاط ضعف این 
رویکرد هم اشاره کنیم. باید توجه داشته باشیم، که رویکرد 
پانوفســکی هم چون ساير رويكردها، کاملاً مطلق و جهان 
شــمول نیســت. پانوفســکی خود نیز از این مسئله آگاه 
بوده است و به صراحت ذکر می کند که مى ترسد، رویکرد 
شــمايل نگارى و شمايل  شــناسى، به جای این که به صورت 

واربورگ معتقد 
بود که هر تمدنی 
ساحت های 
مختلفی دارد و 
هنر هر تمدن 
با ساحت های 
مختلف آن تمدن 
مرتبط است. 
هنگامی که ما 
آثار هنری یک 
تمدن را بررسی 
مى کنیم، با 
ساحت های 
مختلف آن تمدن 
آشنا می شویم 
و این آشنایی 
ناگزیر به داشتن 
یک روش است



رابطه ی قوم شناســی و قوم نگاری باشد، به صورت رابطه ی 
 .[Panofsky, 1955:32] طالع شناسی و طالع نگاری درآید

رابطه ی قوم شناســی و قوم نگاری به صورت تفســیری 
اســت که مردم شــناس به عنوان نمونه، بر اساس مواجهه با 
مردمــان بدوی به دســت می آورد. تفســیر وی بــر پایه ی 
مشاهداتش و مؤلفه های قابل تکرار است که وى مى كوشد 
در ثبت و ضبط آن ها، حتی الامکان بی طرف باشــد و عقاید 
و احساسات خود را دخیل نکند. اما رابطه ی طالع شناسی و 
طالع نگاری از چنین دقتی برخوردار نیست و با تفاسیر من 
عندی و شخصی نیز همراه است. از این حیث، به فاقد روش 

بودن متهم است.
 پانوفســکی با ذکر این مطلب نســبت بــه فاقد روش 
بودن و یا این که مرتبه ى دوم و ســوم بــه این ورطه دچار 
شوند، هشدار داده است. یعنی وقتی من با اثر هنری مواجه 
می شــوم، آن چه که خــودم دلم می خواهد یا بــه دنبال آن 
هســتم، از دل اثر هنری بیرون بیــاورم، نه آن چه که در اثر 
هنری موجود است. اگر چنین اتفاقی بيفتد، به همان ورطه ی 
رابطه ی میان طالع شناسی و طالع نگاری فرو غلتیده ایم كه 

از حیث علمی فاقد ارزش است. 
نگرش و رویکرد پانوفسکی در مطالعات هنری از چنان 
بازتابی، هــم در دوران حياتش و هم پــس از آن برخوردار 
بود که مهم ترین مورخان هنر، موضعی له یا علیه وی اتخاذ 
كردنــد. از میان آن ها می توان از ارنســت گامبریج نام برد. 
گامبریج همان راه پانوفسکی را ادامه داد، اما او شیوه ی وی 
را به طور کامل نپذیرفت. گامبریج بیشتر به نقد روان شناختی 
معطوف بود و در مطالعات آثار هنری، رویکرد روان شناسانه 

داشت. وی در نقد پانوفسکی بر این اعتقاد است که:
۱. در رویکرد پانوفسکی مرز مبهمی بین شمايل نگارى 
و شمايل  شــناسى مشاهده می شــود و خیلی دقیق نمی توان 

مرتبه ى دوم و سوم را از یکدیگر تفکیک کرد. 
۲. رویکــرد پانوفســکی، رویکــرد تئــوری ســازانه و 
نظریه پردازانه اســت. او به جای استفاده از نمونه های عینی 
و شــخصی، تنها به هنر رنســانس معطوف بوده است، در 
صورتی که این رویکرد با بسیاری از هنرهای دیگر متناسب 
و ســازگار نیســت. حتی در صورت ســازگاری نیز، با پاره ای 

معضلات همراه است.
گامبریــج در مقاله ای تحــت عنوان «هــدف و حدود 
شمايل نگاري»، به ذکر این معضلات پرداخته و در آن مقاله 
اظهار داشــته كه تحلیل شــمایل نگارانه با محدودیت های 

عدیده ای همراه است.
[Gambrich, 1996:463] 
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رشد برهان متوسطه (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي متوسطه)  رشد آموزش 
قرآن  رشد آموزش معارف اسلامي  رشد آموزش زبان و ادب فارسي  رشد آموزش 
هنر  رشـد مشـاور مدرسه  رشد آموزش تربيت بدني  رشد آموزش علوم اجتماعي 
 رشـد آموزش تاريخ   رشـد آموزش جغرافيا  رشـد آموزش زبان  رشد آموزش 
رياضي   رشـد آموزش فيزيك  رشد آموزش شيمي   رشد آموزش زيست شناسي  
 رشد آموزش زمين شناسي  رشد آموزش فني و حرفه اي  رشد آموزش پيش دبستاني

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

(براي دانش آموزان آمادگي و پايه ي اول دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)

(براي دانش آموزان دوره ي متوسطه و پيش دانشگاهي)



پی نوشــت
1.figurative
2. abstractive
3. iconography
4. iconology
5. motife
6. Aby warburg
7. paganism
8. Pre-iconographical description
9. Iconographical analysis
10. Iconographical interpretation
11. Factual
12. expressional
13. aura
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحصيلات:  ميزان   
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شرايط:
1. پرداخت مبلغ 70/000 ريال به ازاي يك دوره يك ساله مجله ي درخواستي، 
به صورت علي الحساب به حساب شماره ي 39662000 بانك تجارت شعبه ي 

سه راه آزمايش (سرخه حصار) كد 395 در وجه شركت افست.
2. ارسال اصل فيش بانكي به همراه برگ تكميل شده ي اشتراك 

باپست سفارشي. (كپي فيش را نزد خود نگه داريد.)

برگ اشتراك مجله هاي رشد
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